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 مقدمه

طفی بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مص

طاهرینشو اهل بیت   

اوت و پدر نقش مهمی در سعادت و یا شقاسلام برای مقام پدر ارزش فراوانی قائل است 

دارد.و خانواده خود فرزندان   

بدیل خانواده خود را به شجره طیبه تبا مجاهدت های فراوان ،پدرانی بودند و هستند که 

لم کرده اند و همه اعضای خانواده افراد صالح و خوب و مفید برای جامعه هستند.یکی مع

ار پاکدامن است. یکی پاسدار است. یکی شهید شده است. یکی مسجدی است یکی پرست

دادند ت نبه تربیت اهمیاست. یکی کشاورز زحمت کش است و...اما پدرانی هم هستند که 

خانواده خودرا به بیراهه برده اند.و نمی دهند و  

ی را که شخص،روزی باتفاق دادستان یکی از شهر ها از زندانی بازدید می کردیم دادستان 

ند! و مسن بود نشان داد و گفت این شخص با دو پسرش که کنارش هستند مواد فروش

 زنش هم در زندان زنان زندانی است!

گی خود را در مسیر نادرست قرار داد و سرنوشت انان زندان و بیچار آری این پدر،خانواده

است و در قیامت هم روانه جهنم می شوند چون اهل نماز و ادای واجبات نبودند.و ...  
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ایم.  در این کتاب به ابعادی از یکی ارزش پدر در اسلام و دیگری وظایف پدر پرداخته

رار گیرد.انشالله مورد استفاده خوانند گان محترم ق  

زادگاه شیخ کلینی-شهر حسن آباد فشافویه-98بهار  
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 ارزش و اهمیت مقام پدر

ارزش و جایگاه پدر در اسلام-1  

وظایف پدر نسبت به فرزندان-2  

 

 ارزش و جایگاه پدر در اسلام

ز او  اولین لوحی که در کره زمین پیدا شد نوشته بود که خدایی جز من نیست و هرکه پدر ومادرش

باشند منم از او راضیم و هرکه پدر و مادر از او ناراضی باشند منم ناراضی هستم!راضی   

 پیامبر اکرم )ص(: 

آنکه پدر و مادرش را خشنود کند، خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد، 

 .خدا را به خشم آورده است1

 

ان رضایت خود را مشروط به رضایت انهااز فرزندانشآری انقدر پدر و مادر مهمند که خداوند حکیم 

 کرده است.و غضب خود را به ناراحتی انان از فرزندانشان مشروط نموده است.

 حدیث قدسی. خداوند عز و جل می فرماید:

 یُقالُ للِعاقِّ إعمَل مَا شَئتَ فانیّ لا أغفِرُ لک

                                                             
 کنز العمال، ج 16، ص 470

 1 
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به فرزندی که عاق )والدین( شده گفته می شود: هر کاری می خواهی انجام بده که من تو را نمی 
 .آمرزم2

 پیامبر اکرم )ص(:

نسبت به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت باشد ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی 

 .خواهی بود3

 امام کاظم )ع( فرمود: 

مردی از پیامبر خدا )ص( سؤال کرد: حق پدر بر فرزند چیست؟ حضرت فرمود: 1 - او را 

با نام صدا نکند 2 - در راه رفتن از او جلو نیفتند. 3 - قبل از او ننشیند. 4 - کاری انجام 

 .ندهد که مردم پدرش را فحش بدهند4

هنگامی که حضرت ابراهیم )علیه السلام( برای دیدار پسرش اسماعیل، از شام به مکه آمد، فرزندش در 

خانه نبود و حضرت ابراهیم )علیه السلام( به سوی شام برگشت. وقتی اسماعیل به خانه بازگشت، 

همسرش آمدن حضرت ابراهیم )علیه السلام( را به اسماعیل خبر داد. اسماعیل به جست و جوی رد پای 
 پدر پرداخت و جای پای پدرش را پیدا کرد و به عنوان احترام به پدر، جای پای ایشان را بوسید. 5

                                                             

 بحار الانوار)ط-بیروت( ج71، ص 80

 2 

 اصول کافی، ج 2، ص 348

 3 

  بحار الانوار، ج 74، ص 45

 4 

  5)الاعلام قطب الدین حنفی ص 24(
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از امام صادق علیه السلام پرسیدند آیا فرزند می تواند پدرش را پاداش دهد؟ ]زحمات اورا جبران کند[ 

فرمودند: پاداشی برای پدر نیست جز در دو صورت : یکی پدر بَرده باشد و پسر او را بخرد وآزاد کند و 

  .دیگری پدر بدهی داشته باشد و پسر آن را بپردازد

از امام صادق علیه السلام پرسیدند پــدرم به حدی پیر و ناتوان شده که او را برای قضای حاجت به 

پشت می بریم ؟ فرمودند:اگر توانی خودت این کار را مباشرت کنی بکن و خودت برایش لقمه کن تا 

  .سپرآتش فردایت باشد

 امام صادق علیه السلام فرمودند: با پدرها خوش رفتاری کنید تا فرزندان با شما همان کند

امام صادق علیه السلام ازامام علی علیه السلام روایت کرده که فرمودنـــد: مرده هایتان رااز زیارت کنید 

که آنان به زیارت شما خوشحال می شوند و هر کس حاجت خود را در نزد قبر پدرومادرش پس از 

  .آنکه برای آنان دعا کرد از خدا بخواهد

امام صادق علیه السلام فرمودند: با پدران خود نیکی کنید تا به عوض فرزندان شما با شما نیکی کنند و 

  .نسبت به زنان مردم پاکدامن باشید تا زنان خودتان پاکدامن بمانند

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که دوست دارد خــــداوند سختیهای مرگ را بر او سبک وآسان 

گرداند باید نسبت به خویشاوندانش زیاد پیوند داشته باشد و به پدرومادرش نیکوکار و هرگاه چنین 

  .بود خداوند سختیهای مرگ را بر او آسان گرداند و هیچگاه فقر و نداری به او نرسد

  .امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس با سه کس ستیزه کند خوار گردد: پدر، پادشاه، طلبکار

 

امام صادق علیه السلام فرمودند: در کتاب علی علیه السلام یافتم که گناهان کبیره پنچ چیزاست: برای 

خدا ی عزّوجلّ شریک قراردادن و نا فرمانی پدرومادر وربا خواری، پس از آنکه بداند حرام است و فرار 

  .از جنگ و بازگشت به محیط کفر پس از مهاجرت به محیط اسلام

 امام صادق علیه السلام فرمودند: ملعون است کسی که والدینش را بزند و کسی که آزار به آنها رساند.
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 گوش دادن به حرف پدر در ازدواج و راز رسیدن به مرجعیت

گوید: در اصفهان تحصیل این گونه میبروجردی)ره( درباره ماجرای ازدواج خود  اللهمرحوم آیت

ای، مرحوم آقا سیدباقر درچه کلباسی، اللهمانند آیت نظیر بودند،کردم، اساتید آن روز اصفهان کم می

 .حکیم بزرگ قشقایی، و حکیم بزرگ ملا محمد کاشانی

که  رفتلا میهای علمی من بامن گرم تحصیل در محضر ایشان و عاشق این اساتید بودم، همواره مایه

رزی پدر ایشان )که از علما بود( در بروجرد، معاش زندگی را از راه کشاو-ای از پدر دریافت کردمنامه

مامن وسایل عروسی تو را فراهم کردهبه بروجرد بیا، حسین عزیزم  در نامه آمده بود: ،-کردتامین می . 

ت: اجازه بدهید درس بخوانم، پدر در جواب نوشای به پدر نوشتم که مرا از ازدواج معاف کنید و نامه

الوالدین و بِ»است: کنی اگر به سخن پدر گوش ندهی، این مانع تو باشد؟ خدا در قرآن فرمودهفکر نمی

 .«احساناً

الله بروجردی خواهی بروی برو! آیتحالا می بلافاصله به بروجرد رفتم. عروسی که تمام شد، پدرم گفت:

هون این های بلند علمی( مروجردی شدن )یعنی به جایگاه مرجعیت و رسیدن به قلهگفتند: بربعدها 
 !خانم بود که پدر من برای من گرفت6

ه ای رسول اکرم )صلی الله علیه و آله( : روزی رسول خدا )صلی الله علیه و آله( در حین عبور از کوچ

یا  ان آخرالزمان از پدرانشان عرض شدبعضی از کودکان را در حال بازی دید و فرمود : وای بر فرزند

که هیچ  رسول الله )صلی الله علیه و آله( از پدران مشرک آنها فرمود : نه بلکه از پدران مسلمان ایشان

ره ای از چیز از فرائض و احکام مذهبی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزندان به دنبال فراگیری پا

ه اء این وظیفه مقدس باز می دارند و تنها به این قانع هستند کمسائل دینی بروند آنها را از اد

این قبیل  فرزندانشان به دنبال کسب و تجارت روند و متاع ناچیزی از دنیا بدست آورند بدانید من از

 پدران بیزار هستم و آنها نیز از بستگی به من بری اند. 7 

الله مرعشی نجفی به پدراحترام آیت   

                                                             
 6https://www.mashreghnews.ir/news/254419 

 مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 7625 
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پدرم را  خواستگاه که نوجوان بودم و مادرم از من میایه الله نجفی مرعشی  گفته بود: آناند که ، آورده

م رهایم را کف پاهای پدرو، چهره و گونهاز خواب بیدار کنم، صدا کردن پدر برایم دشوار بود. ازاین

شد و مرا در دار میساختم. هنگامی که پدرم بیای پدرم را بیدار میمالیدم و با چنین لطافت فروتنانهمی

ر های سرشار از اشک، دست به سوی آسمان بنگریست، با چشمای میچنین موقعیت متواضعانه

ی بارها الله العظمی مرعشی نجفکرد. آیتافراشت و از خداوند متعالی برایم توفیق درخواست میمی

ادر استموفقیت کنونی من و فراوانی توفیقاتم به برکت دعای پدر و م»فرمود: می ». 

می فرمود که هرموقع پدرم نزدم می اید جلو دیگران خم می شوم و دستهای او را می  مرحوم کافی

 بوسم

شان را هرموقع پدر خود را می دیدند بسوی ایشان با شتاب می رفتند و دستهای ای مقام معظم رهبری

 می بوسیدند.
 

 و دهها روایت درباره ارزش و فضیلت پدر داریم.
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 اما مساله نقش پدر در خانواده:

هده پدر نقش پدر در سعادت یا شقاوت فرزند بسیار حیاتی است.و این با ادای وظایفی که اسلام بع

 گذاشته است میسر می گردد:

 حقوق فرزند به عهده پدر چیست؟

اولین وظیفه پدر محبت کردن به فرزندان می باشد.که در راس همه وظایف پدران می 

 باشد.

كَانَ النَّبیُِّ ص إذِاَ أصَْبَحَ مَسَحَ عَلىَ رُءُوسِ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ «)عدةالداعی، ص89( پیغمبر ما صبح به صبح »

 .دست روی سر بچهاش میكشید و دست روی سر نوه هایش میكشید

رکسی و می فرمایند: ه پیامبر گرامی اسلام)ص( دختران را حتی در دادن هدایا بر پسران مقدم دانسته

به بازار رود و تحفه ای بخرد و آن را برای خانواده اش ببرد همانند حمل کننده صدقه به سوی 

نیازمندان است و باید دختران را در دادن هدایا بر پسران مقدم بدارد، زیرا هر کس دخترش را 

 خوشحال کند مانند آن است که برده ای از نسل حضرت اسماعیل را آزاد ساخته است8.

  همچنین آن حضرت فرمود

ه دختران میان اولاد خود در دادن هدیه به مساوات عمل کنید و اگر خواستی کسی را بیشتر هدیه دهی ب
 .بیشتر بده9

  رسول حق )ص( فرمود:

                                                             
 )الامالی، صدوق، ص۵۷۷(8 

 خلاف، طوسی، ج۳، ص9۵۶۴ 
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یامت او خداوند به دختر مهربان تر از پسر است، کسی که باعث خوشحالی دخترش شود، خداوند روز ق

می کندرا خوشحال  . 

 حضرت چرا از این حرف اقرع  خشمگین شد

ه روزی رسول خدا )ص( حسن و حسین)ع( را می بوسید. شخصی به نام اقرع بن حابس گفت: من د

فرزند دارم و هرگز هیچ یک را از آن ها را نبوسیده ام. آن حضرت فرمود: هر کس رحم نکند بر او 

 از این گفتار وی خشمگین شد که چهره اشرحم نمی شود. برپایه روایتی آن حضرت به قدری 

ما  اگر خدا عاطفه را از دلت کنده است با تو چه کنم؟ هر کس بر خردسالان :برافروخت و به او فرمود
 .مهر نورزد و بزرگان ما را احترام نکند از ما نیست10

  «وَ کانَ النّبی صلّی الله علیه و آله إذا أصبح مسََحَ علی رُؤسُِ وُلده»

روش رسول اکرم )ص( در خانواده این بود که همه روزه صبح دست محبت به سر فرزندان خود می 
 کشید11

  امام صادق )ع( می فرماید:

زرگ مردی که نسبت به فرزندان خود محبت بسیار دارد مشمول رحمت و عنایت مخصوص خداوند ب  

 است.12

 

 پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود: 

 .فرزندان خود را بسیار ببوسید زیرا برای شما در هر بوسیدن درجه ای است13

                                                             

 )بحارالانوار، ج43،ص283-282(10 

 . )محمد باقر مجلسی، بحار، ج 23، ص 114(11 

 . )الحدیث، روایات تربیتی از مکاتب اهل بیت )ع(، ص ۵9(

 12 
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 امام کاظم علیه السلام پسرش را می بوسید

مفضل بن عمر گوید: دخلت علی ابی الحسن موسی بن جعفر - علیه السلام - و علی ابنه فی 

حجره و هو یقبله و یمص لسانه و یضعه علی عاتقه و یضمه الیه و یقول بأبی أنت ما أطیب ریحک و 
 أطهر خلقک و أبین فضلک14

بر امام موسی کاظم )علیه السلام( وارد شدم. دیدم که آن حضرت فرزند خود علی )بن موسی 

الرضا( را در دامان خود نشانده و او را می بوسد و زبانش را می مکد. و گاه برشانه اش می گذارد و 

گاه او را در آغوش می گیرد و می گوید: پدرم فدای تو باد! چه بوی خوشی داری و چه اخلاق پاکیزه 

 .ای و چه روشن و آشکار است فضل و دانشت

 علاقه امام رضا علیه السلام به پسرش امام جواد علیه السلام

 یحیی صنعانی روایت میکند 

در مکه نزد امام رضا علیه السلام رفتم. امام داشت برای فرزندش، امام جواد علیه السلام، موز 

  .پوست میکند و در دهانش میگذاشت

  «به او عرض کردم:» فدایت شوم، آیا این فرزند همان مولود مبارک است؟

امام رضا علیه السلام پاسخ داد:» آری یحیی، این همان مولودی است که پربرکتتر از او برای 

 .شیعیان ما به دنیا نیامده است

 خوراندن حلوا بعد از نماز

از امام حسن یا جابر بن عبدالله نقل شده که: صلیت مع رسول الله الظهر او العصر فلما سلم قال لنا 

علی اماکنکم، قال جره فیها حلوی فجعل یأتی علی رجل رجل فیلعقه لعقه حتی اتی علی - و انا 

غلام - فألعقنی لعقه ثم قال: ازیدک؟ قلت نعم فألعقنی اخری لصغری فلم یزل کذلک حتی أتی علی 
 آخر القوم15

یعنی: نماز ظهر یا عصر را در محضر رسول الله خواندم، همین که آن حضرت سلام دادند به ما 

فرمودند: بر جایتان بمانید و فرمود: کوزه ای است با مقداری حلوا. آنگاه برای تقسیم آن در میان 

نمازگزاران از جا برخاست و به هر کدام انگشتی حلوا می خوراند تا اینکه به من رسید من کودک 

بودم آن حضرت انگشتی حلوا بمن خوراند سپس فرمود: باز هم بدهم؟ عرض کردم آری آن حضرت 

انگشتی دیگر به خاطر خردسال بودنم به من خورانید و بدین حال بودند تا آن گاه که به همگان حلوا 

 .دادند

 محبت به اسامه پسر زید

                                                                                                                                                                                                    
 محمد باقر مجلسی، بحار، ج ۲۳، ص ۱۱۳(
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 وسائل الشیعه، ج 18، ص 14.557 
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اسامه بن زید گوید: کان نبی الله )صلی الله علیه و آله و سلم( لیأخذنی و یقعدنی علی فخده و یقعد 
 الحسن علی الأخری ثم یضمنا ثم یقول اللهم ارحمهما فانی أرحمهما16

گاه می شد که رسول خدا مرا بر یک زانوی خود می نشانید و بر دیگری امام حسن را و هر دوی ما را 

 .در آغوش می کشید، سپس می فرمود: خدایا به این دو رحم کن، که من هر دو را دوست دارم

مرحوم طبرسی گوید: و کان رسول الله یؤتی بالصبی الصغر لیدعو له بالبرکه او یسمیه فیأخذه فیضمه 

فی حجره تکرمه لأهله فربما بال الصبی علیه فیصیح بعض من رآه حین یقول فیقول: لاتزرموا بالصبی 

فیدعه حتی یقضی بوله، ثم یفرع له من دعائه او تسمیته و یبلغ سرورا أهله فیه ولایرون انه تاذی 
 ببول صبیهم فاذا انصرفوا غسل ثوبه بعده17

گاهی نوزادی را خدمت پیامبر می آوردند تا آن حضرت برای تکریم پدر و مادر، کودک را در آغوش می 

گرفت، و بسا می شد کودک در همان حال ادرار کند برخی از کسانی که شاهد ماجرا بودند بر سر 

کودک فریاد می کشیدند اما پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( می فرمود! ادرارش را قطع مکنید و 

کودک را به حال خود می گذاشت تا ادرارش تمام شود سپس برایش دعا می کرد یا نامی برای او 

انتخاب می نمود و بدین ترتیب باعث سرور و شادی پدر و مادر طفل می گشت. و آنها احساس نمی 

کردند که پیامبر از ادرار فرزندشان ناراحت شده باشد و آن گاه آنجا را ترک می کردند پیامبر پیراهن 

 .خود را می شست

 محبت به فرزندان

فیض کاشانی می نویسد: از خلقیات پیامبر اسلام چنین بود که وقتی از سفر مراجعت می کرد و در  

گذرگاه با کودکان مردم روبرو می شد به احترام آنها می ایستاد سپس امر می فرمود کودکان را می 

آورند و از زمین برمی داشتند و به آن حضرت می دادند رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( 

بعضی را در آغوش می گرفت و بعضی را بر پشت و دوش خود سوار می کرد و به یاران خویش می 

 .فرمود: کودکان را در آغوش بگیرید و بر دوش خود بنشانید

اطفال از این صحنه مسرت آمیز بی اندازه خوشحال می شدند و از شادی و نشاط در پوست نمی 

 .گنجیدند

این خاطرات شیرین را هرگز از یاد نمی بردند. چه بسا پس از مدتی دور هم جمع می شدند و ماجرا 

را برای یکدیگر بازگو می کردند و در مقام افتخار و مباهات یکی می گفت: پیامبر مرا در بغل گرفت و تو 

 .را بر پشت خود سوار کرد
 دیگری می گفت: پیامبر به یاران خود امر کرد تو را بر پشت او بگذارند18

 

 برخورد پدرانه با فرزند رفاعه: 

در تفسیر کشف الأسرار میبدی آمده که روزی پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( همراه عده ای از 

اصحاب از کوچه های مدینه عبور می کردند، در یکی از کوچه ها چند کودک مشغول بازی بودند و در 

 .کنار آنها کودکی خود را روی زمین می کشید و گریه می کرد

حضرت متوجه آن کودک شده و پهلوی او روی زمین نشستند، سپس آن طفل را از زمین بلند کرده و 

                                                             
 همان ص 16۳98 

 مکارم الاخلاق، ص 17.25 
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علت گریه او را جویا شدند، کودک گفت: من پسر رفاعه انصاری هستم پدرم در جنگ احد کشته شد. 

خواهری داشتم که ازدواج کرد و مادرم نیز شوهر کرد و مرا از خود راند، اکنون من بی کس و تنها 

 .مانده ام، بچه ها مرا سرزنش می کنند و به بازی نمی گیرند

حضرت بسیار ناراحت شده و اشک از چشمانش جاری گردید و بعد او را روی زانوی خود نشانید و 

فرمود ناراحت مباش، من از امروز پدر تو و دخترم فاطمه )سلام الله علیها( خواهر تو است. کودک 

شادمان شد و برخاست و فریاد زد: ای بچه ها، دیگر مرا سرزنش نکنید که پدرم از پدرهای شما بهتر 

است. آن گاه پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( دست او را گرفتند و به خانه دخترشان فاطمه 

)سلام الله علیها( بردند و گفتند دخترم: این کودک، فرزند ما و برادر تو است، از او نگهداری کن. 

فاطمه )سلام الله علیها( نیز جامه ای پاکیزه بر او پوشاند، سرش را روغن زد و ظرف خرمایی پیش 

 .روی او گذاشت و فرمود: حسن و حسینم بیایید و با هم غذا بخورید

بعد از رحلت حضرت رسول )صلی الله علیه و آله و سلم( او بر سر خود خاک می ریخت و فریاد می 
 زد: وا ابتاه امروز من یتیم شدم و همه مردم از سوز او می گریستند19

 

 :آثار اخروی بوسیدن فرزندان

ه ما بین قبله درجه فی الجنپیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: قبلوا أولادکم فان لکم بکل 
 کل درجتین خمسمائه عام20

ر پانصد فرزندان خود را ببوسید زیرا به هر بوسه ای رتبه ای است در بهشت و فاصله دو رتبه از یکدیگ

 .سال است

 :مهر پیامبر به فرزندان خود

ر حال د و گاه دعلاقه و محبت پیامبر نسبت به فرزندان آن چنان زیاد بود که هیچ گاه پوشیده نمی مان

 .سخن گفتن با مردم به فرزندان خود ابراز محبت و علاقه می کرد و آنها را مکرر می بوسید

 :پیامبر پسرش ابراهیم را می بوسید

، کان -صلی الله علیه و آله  -انس بن مالک گوید: ما رأیت أحدا کان أرحم بالعیال من رسول الله 
 ابراهیم مسترضعا له فی عوالی المدینه و کان ظئره قینا فکان یأتیه وان البیت لیدخن فیأخذه فیقبله21

هیچ کس را نسبت به أهل و عیال خود مهربان تر از پیامبر ندیدم، پیامبر در دوران شیر خوارگی 
گری فرزندش ابراهیم، برای او دایه ای در اطراف مدینه گرفته بود و با اینکه خانه دایه در اثر شغل آهن

ده بود، اما پیامبر به نزد فرزند خود می رفت و وی را می بوسیدهمسرش پر از دو . 
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 محبت والدین به فرزندان

ذب فرزندان نیاز به محبت دارند.اگر محبت به انها از طریف پدر ومادر تامین نشود احتمال دارد ج

 محبت دیگران شوند و آسیبهای جدی ببینند.

فرمایند:امام صادق )علیه السلام( می  

 به راستیکه خداوند پدر و مادر را به خاطر شدت محبت به فرزند میآمرزد22

 همچنین علاوه بر محبت به فرزندان،به آنان خوبی و نیکی کند.

هُ بوَِالِدیَْهِ 23 جُلِ بِوَلدَِهِ بِرُّ  امام صادق)ع( فرمود: »برُِّ الرَّ

  كسی اگر به بچهاش احترام كند، ثواب كسی را دارد كه به پدر و مادرش احترام كند

که در این روایت امام جعفر صادق علیه السلام،خوبی کردن به فرزند را معادل خوبی کردن به پدر و خود 
 می داند.

 

 اما امان از دست پدرهای بد!به چند نمونه درد دل فرزندان توجه نمایید!

فرزندان با پدرانشان!مشکلات   

سلام! من 16 سالمه تو تبریز متولد شده و زندگی می کنم فرزند دوم خانواده هستم که فقط یه خواهر 

 بزرگتر از خودم دارم که با ما زندگی نمی کنه و ازدواج کرده

من با پدرم مشکل دارم کلا هرکاری که انجام می ده به من بر می خوره وهیچ کدوم از کار هاشو دوست 

ندارم وخلاصه پراز اشکال میبینمش به همین خاطر به کاراش اعتراض می کنم و بد جور دعوامون می 

                                                             
 اصول کافی، ج۶، ص۱۵۰

 22 
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شه اونم اصلا مراعات نمی کنه با اینکه بعضی وقت ها حق بامنه و مادرم هم تایید میکنه که بابام اشتباه 
 کرده ولی بااین همه سر ما داد میزنه که به شما ربطی نداره حتی توکوچه و خیابون24

  میگه: عسل

ینام گیر ساله هستم با پدر از همه نظر مشگل دارم پدرم خیلی مذهبی هست و به تیپو ا16سلام دختری 

سالشه وتو انگیلیس زندگی میکنه ازم 22میده با اینکه من تپم خیلی بد نیست تازگی پسر خالم که

ر اطلاع نمیزاره منم پنهایی باهاش درارتباطم ولی مامانم و بقیه خانواده دخاستگاری کرد ولی بابام 

هستن خیلی از دست پدرم حرص میخورم حتی خیلی وقتا قلبم درد میگره حتی فکر فرارم کردم ولی 
 واقعا موندم2۵

  Sara76 میگه:

د رفتار م خیلی بسلام من با پدرم خیلی مشکل دارم خیلی مراعات میکنم ولی نمیشه بد دهنه با مادر

ت بشه میکنه کتک میزنه فحش میده مادرم هم هیچی نمیگه هیچی اونم بد عادت شده هر موقع مخالف

ه خودش هیچی باهاش دادو بیداد میکنه دیگه نمیدونم چیکار کنم خیلی تلاش کردم درستش کنم نمیش

جازه نمیده مامانم واسه خرج نمیکنه همه ی پول های مامانم هم دست اونه ) مادرم هم شاغله( حتی ا

ریدخودش خرید کنه با پول خودش همین چند وقت پیش من گوشی میخواستم که با پول مامانم خ  

استه های من یه عمه دارم که بیش تر از خود منو مامانم تو زندگیمون دخالت میکنه حتی بیش تر از خو

گی نمیکنیممامانم خواسته های اون انجام میشه با اینکه حتی تو یه شهر زند  

ودشم نفوذ عمه ی من اونقدر زیاده که حتی به پدرم گفت خونه بخره واسه دختر عمه ام اونم خرید!!!! خ

 !!!از پول مامانم هم خرج کرد ولی مامانم اون قدرت رو نداشت که نزاره پولش رو خرج اون زنیکه کنه

ه دیگهیم واقعا زندگی زهر مار شدمامانم واقعا سیاست نداشت و نداره نمیدونه باید چیکار کنه موند  

 قبلا سعی کردیم بریم روانپزشک ولی نتیجه ای نگرفتیم

سال دیگه بریده و هیچی واسش مهم نیس ول کرده  20همه اس تقصیره پدرم نیس مادرم هم بعد 

 دیگه این وضعیت رو
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عی میکنم یشتر سقبلا سعی میکردم با پدرم دعوا کنم و حرف خودم انجام بشه ولی بدتر میشد الان ب

 باهاش صحبت کنم تا دعوا 26 

 مدتی هست که احساس میکنم کاملا از پدرم متنفرم

 

من یه دختر بیست و پنج ساله هستم و مدتی هست که احساس میکنم کاملا از پدرم متنفرم. به طوری 

 که واقعا زندگی کردن با اون در یک خونه برام غیر قابل تحمل شده

از وقتی یادم میاد به خاطر وجود پدرم از همه چی محروم بودم. حتی وقتی پنج شش ساله بودم به خاطر 

بازی تو کوچه ازش کتک میخوردیم. با تسبیح اش . میزدمونو میآورد خونه. از وقتی یادم میاد با مادرم 

اختلاف داشت. یه آدم بد دل. که از هیچ تهمتی به زن اش دریع نمیکنه .حتی به مادرم تهمت ارتباط با 

 دامادمون رو میزد...  

کرد شادی  اگه ما گاهی حوآسمون نباشه یه خورده تو خونه بلند بخندیم حتما دعوا میکنه. انقد اینجوری

رفت و  باهاشرو تو خونه امون کشت. تبدیل شدیم به یه خانواده افسرده که هیچکس دلش نمیخواد 

ی آمد کنه. انگار همیشه عزاست تو خونه مون. انقد پشت سر زن و بچه مردم حرف زده وارد هر مجلس

 .میشیم همه روشون رو از ما برمیگردونن

تم از کار نمیدونی چقدر دلم میشکنه به مادرم بی احترامی میشه. به خاطر محدودیت ای که همیشه داش

اش  همه انرژی ای که داشتم الان تبدیل شدم به یه آدم پوچ. از دست و زندگی و درس افتادم. با اون

 .زخم معده گرفتم. به خاطر اینکه باهاش سر یه سفره نشینم نمیشم سحری بخورم

میزنه. چایی خیلی موقعها بدون سحری روزه میگیرم. یه آدم بی ادب که تو خونه دست به سیاه و سفید ن

همه فامیل و در همسایه از اخلاقش بیزارندخوردن اش حال آدم رو بد میکنه.  . 

ت اگه جواب سلام اش هم میدن به احترام خانواده و زنشه... یک عمر ما رو تو یه محله آشغال نگه داش

 در صورتی که توانش رو داشت بره جای بهتر. فرصت های خوب ازدواج مون رو به خاطرش از دست

ای آخر خط. به خاطر سخت گیری های احمقانه اش دنی دادیم. از دست اش دیگه کم آوردم. رسیدم به

خواب میبینم  پوچ و سیاه. گاهی براش آرزوی مرگ میکنم. بعد  سفید بچگی ام تبدیل شده به یه دنیای

وز روز از مرده و اون دنیا حال بدی داره. بیدار میشم گریه میکنم میگم خدایا بخشیدم. ولی بعد چند ر
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ت که فکر میکنه جاش اون دنیا وسط بهشتهنو و روزی از جالب اینجاس ... 

نویسم داره اذان صبح میدهالان که دارم اینها رو می .. 

ی کار شما به من بگید چی کار کنم؟ با جوونی ام که داره از دست میره و هدر میره بدون هیچ هدفی چ

 کنم؟

برویی داشته کسی باشه که آشما رو به این لحظات عزیز قسم تون میدم برام دعا کنید شاید بین شماها 

 باشه در درگاه خدا. من که دیگه انقد بد خلق شدم و نا امید احساس میکنم خدا هم ازم رو برگردونده27 

 

 پدر دختران بزرگ خود را می زند!

ی دوتا خواهر سی و سی و یک ساله می گفتند پدر ما مارا کتک می زند!خواستگارهای مارا جواب م

می ارانه می گذرد ودرآمد دیگری جز اجاره ناچیز یک ملک  نداریم.پدرمان کار نکند!زندگی ماهم از ی

  کند و مارا بدبخت کرده است...

 از دست پدرم خسته شدم، رعایت بهداشت فردی براش مهم نیس

  سلام....

 .پدرم اعصابمو به هم میریزه. خدا شاهده تو این چن سال چقد از لحاظ روحی شکنجمون کرده

 باره و عادی خدا رو شکر می کنم که کسی در خونمون رو باز نمی کنه. کلی ایراد داره، بی بند وروزای 

... 

م اما الان واقعا دلخسته شدم. افسرده شدم. چقد خودمو گول بزنم، همش از لحاظ روحی خودمو میکش

 .بالا اما باز چشم بهش میفته دنیا رو سرم خراب میشه

م نیس. با ، از بوی این نمیشه توش موند و نفس کشید. اصلا براش مهیه وجب نشیمن پذیرایی داریم

اب هزار جور ترفند و التماس و خواهشم قبول نمی کنه بره حموم. نمیره حموم، به جهنم، ما رو آدم حس

. چیکارش نمی کنه کنار ما ببخشید می گم باد....)این فقط یه کار چندئش آور از بین هزارتا کارشه!!!(

نار خدا یه قرون بهمون نمیده باهاش کنار اومدم، یه بار دس رو سرمون نکشیده باهاش ککنم؟ به 

رده اومدم، یه بار نگفته دخترم باهاش کنار اومدم )اصلا دختر رو ننگ میدونه(، آبرمون و تو شهر ب

بیام.  باهاش کنار اومدم، اما با این کاراش که داریم تو خونه خودمون زجر کش میشیم نمی تونم کنار

لان میگم به خاطر ما برو حموم، لباساتو بشوریم و ....خدا شاهده از دیوار صدا میاد که از این نمیاد. ا
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مهمون داشتیم آب شدم رفتم زمین.....نمی دونم چرا خدا منو نمیکشه راحت بشم... ولی من عادت 

کردم دیگه! مثلا بابام هر وخ میره دسشویی قشنگ دسشویی رو نمیشوره.میترسه آب زیاد مصرف شه 

و گناه کنه! گاهی هم مدفوع هاشو لگد میکنه و تا توی حیاط رو کثیف میکنه.شلوارش هم بیشتر اوقات 

کثیفه.البته گاهی ب خاطر سن زیادش خودش رو خراب میکنه ولی بیشتر اوقات ب خاطر عقایدش و 

 .28!اینکه آب مصرف نشه

 امیر میگه:

 

 .سلام

 من 1۵ سالمه...تو همین سن دیگه از زندگی بریدم!!دیگه زندگی برام بی معنی شده

 همش هم به خاطر آزار و اذیت های پدرمه...بی احترامی ها و بی ارزش کردن هاش

تا حالا چندین بار به خاطر مادرم و خواهر برادرم که زندگیشون بهم نریزه گذشت کردم...اما دیگه 

 نمیتونم!! دیگه نمیکشم

به خودم قول دادم که اگه ادامه بده و این رفتار هاشو تعطیل نکنه و واقعا برام پدری نکنه...یا خودم رو 

 یا اونو بکشم...به خدا دیگه آخرشه

 

چپ میرم راست میام یا بهم بی احترامی میکنه یا همش ازم ایراد میگیره!! آخه مگه من چه گناهی کردم 

که اون پدرم باشه ؟؟؟؟؟!!! وقتی یه تار موی مادرم و خواهر برادرمو با دنیا عوض نمیکنم رو میبینم دلم 
 آتیش میگیره.آرزوی مرگ میکنم که از دست اون و این دنیا خلاص شم29

 خانمی می گفت شوهرم در ظرف غذا ادرار می کنه!

 واقعا پدر اگر خوب باشد خانواده خوب خواهند بود و اگر پدر بد باشد خانواده بد خواهند بود!

رسول خدا)ص( فرمود: بدترین مردم، فرد سختگیر بر خانوداه است. شخصی پرسید: مراد از سختگیری 

بر خانواده چیست؟ فرمود: هرگاه مرد وارد خانه شد همسرش بترسد و فرزندش بهراسد و بگریزد و 
 .هرگاه از خانه بیرون رفت همسرش شاد شود30

 ای خدا.... من از بابام بیزاررررررررررررررم
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بیچاره مامانم.دو سال تمام با وجود کمر درد و داشتن یه بچه شیرخواره دو سال تمام یه پاش تو 

بیمارستان بود و یه پاش تو خونه.یه چشمش اشک بود و یکیش خون .تک و تنها از پدرم پرستاری 

میکرد. مثل یه بچه دوشک مینداخت زیرش و اونو پاک می کرد.همه میگفتن خیلی زنه که با اون وضع 

بابام ولش نکرده.اما حالا که بابام خوب شده اصلا اون همه محبت این زن بیچاره یادش نمونده.داره 

مامانم و زجر کش میکنه.مامانم با خانوداش قطع رابطه کرده .چند وقت پیش عقد خالم بود.با اینکه 

بدبختا سه ماه جلوتر به بابام خبر  داده بودن که همچین کیسی هست و خواستگارشه بابام گفت نه من 

غریبه ام و منو آدم حساب نکردن.اصلا بابام دیوونس.حالم ازش بهم می خوره.هر لحظه نفرینش 

میکنم.دیشبم نمیدونید چه آشوبی به پا کرد.من مسجد بودم بهم زنگ زد و گفت که شما سندای خونه و 

مدارک منو از تو کیفم برداشتید اگه سند نیارید بهم بدید با چاقو شکمتونو پاره میکنم.منم ازهمه جا بی 

خبر به مامانم گفتم و اونم گفت که من برنداشتم .رفتیم خونه بابام کل لباسا و کمدا رو وسط خونه 

ریخته بود.گفت زود سند بدید.ما گفتیم چه سندی ما اصلا  نمیدونیم چی می گی.فکر میکنید چی کار 

 /کرد؟؟

ه خیلی دلم رفت یه چوب آورد زد میز تلویزیون و شکست .بعدشم کلی چرت وپرت گفت.البته منم ک

دادی به  ازش پر بود تقریبا هر چی از دهنم درومد بهش گفم.به مامانم میگفت تو سند منو ور داشتی

رداشت ببه چه درد میخوره وقتی خودت نباشی.بعدش دادشم کیفشو  خواهرت .آخه خاک بر سر سند 

واست برم با تا دوباره بگرده.باورتون نمیشه سند و مدارک واموندش تو جیب کیفش بود.یعنی دلم میخ

د و به مامانم چاقو تیکه تیکه کنم مرتیکه عوضی رو.تازه به جای ایکه شرمنده بشه طلبکارم شده بو
 میگفت طلاقت میدم.من تا صبح نخوابیدم31

 

 نتیجه گیری:

اسلام دین محبت به فرزندان است و از بداخلاقی و تندخویی نسبت به فرزندان نهی کرده 

است و در زندگی رسول خدا که الگوی نمونه است می بینیم که پیامبر اسلام همه وجودش 
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سرشار از محبت به کودکان می باشد.همچنین اهل بیت علیهم السلام همیشه به 

فرزندانشان محبت می ورزیدندو پدران هم باید این چنین باشند تا فرزندان شان در پرتو 

 این محبت،تربیت مناسبی داشته باشند.

 

 اما وظایف دیگر پدر نسبت به فرزندان

 پدر باید هدف از زندگی را برای فرزندانش مشخص کند

پدران وظیفه دارند هدف از زندگی را به فرزندان بفهمانند. اینکه خدا مارا برای عبادت 

افریده است ما قبلا نبودیم بعد خدا مارا خلق کرد تا اورا بپرستیم و عبادت کنیم. عبادت 

انواع مختلفی داره یکی نماز خواندن است یکی روزه ماه مبارک رمضان است. یکی احسان 

 به والدین است. یکی دنبال معاش رفتن هست . یکی کمک به دیگران هست و...

 بعد که از دنیا رفتیم نتیجه اعمالمان را می بینیم یا بهشتی هستیم یا خدای نکرده جهنمی.

ِ مَا سَأَلَْتُ رَب یِ وَلَداً نضَِیرَ الْوَجْهِ وَ لَا سَأَلَْتهُُ وَلَداً حَسَنَ الْقاَمَةِ وَ لكَِنْ سَ أَلَْتُ  امیرالمومنین)ع( فرمود: »وَ اللََّّ
تْ بهِِ عَیْنِی32 ِ قَرَّ ِ خَائفِِینَ وَجِلِینَ مِنْهُ حَتَّى إذِاَ نَظَرْتُ إِلَیْهِ وَ هُوَ مُطِیعٌ لِلََّّ  رَب یِ وُلْداً مُطِیعِینَ لِلََّّ

 امیرالمومنین)ع( میفرماید: من از خدا نخواستم كه یك پسر خوشگل به من بدهد »وَ لَا سَأَلَْتهُُ وَلدَاً حَسَ نَ 

الْقاَمَ ةِ « از خدا نخواستم اولادم خوش اندام باشد ولی از خدا خواستم که فرزندم مطیع خدا باشد.خداترس 

 باشد.طوری که وقتی به او نگاه می کنم درحالی که او مطیع خداست،چشمم روشن شود.((

فرزند اینجوری خوبه ادم داشته باشه.که مومن باشه. خداترس باشه.نه اینکه قد و قامتش 

 مثل شاخ شمشاد ولی یه بار نماز نخونده!یه دفعه نمازجمعه نرفته. یکبار دعای ندبه نیامده! 

 

 پدر مومن!پسر لات!
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یك پولداری بود كه پسر لات و هرزهای داشت، این فرد ترسید بمیرد و ارثش برسد به پسر هرزهاش، 

میگفت من كه بچهام هرزه است نمیخواهم كه پولم به او برسد، آمد نزد آیه الله العظمی بروجردی و گفت 

من تاجر پیرمرد پولداری هستم كه پول دارم و بچهام نیز هرزه است، این پولها در اختیار شما كه به 

فرزندم نرسد. شما یك كتابخانهای، مسجدی، درمانگاهی، برای مسلمانها بسازید، پول را داد و به تهران 

آمد و بعد از مدتی نیز مرد، این لات بچهی تهران بود، یك مشت لاتها را جمع كرد و به قم آمد، آمد در خانه 

آقای بروجردی و گفت من یك كلمه حرف میخواهم به آقا بزنم. راه به او ندادند، بالاخره التماس كرد و 

آمد. گفت: آقا سلام علیكم و آقا نیز گفتند: سلام علیكم. گفت من همان لات هستم، هرچه پدرم گفته است، 

درست است. منتها شما پولهای پدرم را پس بده و من آدم خوبی میشوم. آقای بروجردی فرمود: پولهایش 

را پس دهید، تا آقای بروجردی فرمود: پولها را به او بدهید. آقایانی كه نشسته بودند گفتند: آقا عجله 

نكنید، صبركنید، تجدید نظر كنید، آقا این شاهد فاسق است، بقول شاهد فاسق اطمینان نكنید، آقا هزار وعده 

خوبان اثر ندارد چه برسد به اینكه. . . . ایشان فرمودند كه میفهمم كه چه میگویید. شما میخواهید چه 

كنید؟ ما میخواهیم از این پول یك مدرسهی فیضیه بسازیم و بعد در آن طلبهای تربیت كنیم و بعد طلبه برود 

و موعظه كند و بعد یك لاتی بیاید در مسجد پای موعظهی او، بعد از آنهایی كه آمدهاند پای صحبت او یكی 

آدم خوبی شود. خوب شمایی كه میخواهید مدرسه و بعد طلبه و بعد تبلیغ و بعد اثر، خوب این از حالا 

میگوید كه اثر میگیرد، به او بدهید برود شاید آدم خوبی شود. گرفت و برگشت و از آن آدمهای خوب 
  .تهران شد33

 آموزش قران و سواد واصول اعتقادات اسلامی وآداب اجتماعی

 

 آموزش قرآن و سواد و دستورات نجات بخش اسلام به فرزندان

از مهم ترین وظایف پدران آنست که خود و یا با کمک معلمی،فرزندان خود را باسواد و آشنا به قرآن 

 کریم و دستورات نجات بخش اسلام تربیت نمایند

 تشویق معلم قرآن

حسین روایت می کند که: ان عبدالرحمن السلمی علم ولد المحمد بن علی بن شهر آشوب 

قیل له )علیه السلام( الحمد فلما قرأها علی أبیه أعطاه ألف دینار و الف حله و حشافاه درا، ف
 فی ذلک فقال علیه السلام و أین یقع هذا من عطائه یعنی تعلیمه34
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زش سوره حمد را آمو - علیه السلام -عبدالرحمن سلمی به یکی از فرزندان امام حسین 

 .داد

ر و به آموزگار فرزند خود، هزار دینا -علیه السلام  -وقتی او حمد را نزد پدر خواند، امام 

 .هزار دست لباس عطا کرد و دهان او را پر از جواهرات کرد

به حضرت اعتراض شد: که آموزش یک سوره، این همه عطا و تشویق لازم نداشت! 

هد ین عطا و بخشش چگونه می تواند با تعلیمی که او می دحضرت در پاسخ فرمود: ا

 !برابری کند

 تاخیر عذاب

 شیخ صدوق گوید: روی أن الله تبارک و تعالی لیرید عذاب أهل الأرض جمیعا حتی

لمون لایحاشی منهم أحدا، فاذا نظر الی الشیب ناقلی أقدامهم الی الصلوات والولدان یتع
 القرآن رحمهم الله فاخر ذلک عنهم3۵

نا )بخاطر روایت شده: خداوند تبارک و تعالی وقتی اراده کند که تمام اهل زمین را بی استث

ن به سوی گناهشان( عذاب کند. چون به پیرانی نظر افکند که در حال گام برداشتن و رفت

ذاب مساجدند و نونهالان را ببیند که مشغول تعلیم قرآن هستند بر مردم رحم آورد و ع

تأخیر می اندازد آنان را به . 

 ثواب ده هزار مرتبه حج و عمره

لبیت رسول گرامی )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: من علم ولده القرآن فکأنما حج ا

 عشره آلاف حجه و اعتمر عشره آلاف عمره واعتق عشره آلاف رقبه من ولد اسماعیل، و

عار  کأنما کسا عشره آلاف غزا عشره آلاف غزوه وأطعم عشره آلاف مسکین مسلم جائع و

عه فی مسلم و یکتب له بکل حرف عشر حسنات و یمحو الله عنه عشر سیئات و یکون م
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 قبره حتی یبعث36

ود و هر کس فرزند خود را قرآن بیاموزد مثل آنست که ده هزار بار به خانه خدا مشرف ش

آزاد کند. و ده هزار  ده هزار بار عمره به جا آورد، ده هزار بنده از نسل فرزندان اسماعیل

ت که بار به جهاد برود و ده هزار فقیر مسلمان گرسنه را اطعام کرده باشد و همانند آن اس

ه شود تده هزار مسلمان برهنه را پوشانده باشد و برای او در مقابل هر حرفی ده حسنه نوش

ث گاه که مبعوو خداوند ده گناه از گناهانش را محو سازد و در قبر با او خواهد بود تا آن

 .شود

 تلاوت سوره کافرون به هنگام خواب

 از رسول گرامی )صلی الله علیه و آله و سلم( روایت شده که آن حضرت به برخی از
 یارانش فرمود: اذا أردت امنام فاقرأ هذه السوره یعنی الجحد..37

سوره قرؤا هذه الو قال )صلی الله علیه و آله و سلم( قولوا لصبیانکم اذا أرادوا المنام ان ی 
 حتی لایتعرض لهم الجن38

ان هرگاه خواستی بخوابی سوره کافرون را بخوان... همچنین فرمود: وقتی فرزندانت

نان آسیبی خواستند بخوابند به آنان نیز بگویید همین سوره را بخوانند تا جنینان به آ

 .نرسانند

 تلاوت قرآن در سحرگاهان

الذکر حتی کان أبی کثیر الذکر... و کان یجمعنا فیأمرنا ب فرمود: -علیه السلام  -امام صادق 
 تطلع الشمس و یأمر بالقراءه من کان یقرأ و من کان لایقرأ منا أمره بالذکر39

فتاب ما را پدرم کثیر الذکر بود... سیره او چنین بود که هر روز پس از نماز صبح تا طلوع آ
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ندن قرآن وا می داشت و هر کس که جمع می کرد، هر که قرآن یاد داشت او را به خوا

 .سنش کمتر بود و قرآن نمی خواند دستور می داد تا ذکر خدا گوید

 دستور امام صادق به فرزند خود اسماعیل

دالله حریز درباره امام صادق )علیه السلام( روایت می کند که: کان اسماعیل بن أبی عب

: لاتمس فقال: انی لست علی وضوء فقال)علیه السلام( عنده فقال: یا بنی اقرأ المصحف. 
 الکتابه و مس الورق40

م قرآن روزی اسماعیل فرزند امام صادق )علیه السلام( نزد پدر بود، امام به او فرمود: فرزند

رآن بخوان، اسماعیل گفت: وضو ندارم، امام فرمود به نوشته ها دست نزن و )به هنگام ق

آن دست بزن خواندن( فقط به )کناره های سفید( کاغذ . 

 

 در ازدواج فرزندانش تسریع نماید.

 تعجیل در امر ازدواج دختر

 رسول خدا فرمود: حق الولد علی والده... اذا کان انثی... یعجل سراحهاالی بیت زوجها

اگر فرزند دختر باشد، حق او بر پدر آن است که هر چه زودتر او را به خانه شوهرش 
 .بفرستد41

 و فرمود دختران مانند میوه هستند....

و فرمود که دختران باکره به منزله ی میوه ی درخت باشند پس هرگاه میــــوه ی درخت 

رسید دوایی از برای آن نیست مگر چیدن آن واگر نچیند آفتاب آن را فاسد می کند و بار 
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آن را می ریزد و ضایع می کند ، دختران باکـــــره نیز هرگاه به مرتبه ی زنان رسیدند 

 دوایی از برای آنها نیست مگر شوهر والاّ از فتنه کردن ایمن نباشی42

 اما.....

 بعضی ازدواج ها نامبارک هست!

مواردی هست که پسر قبل از اینکه ازدواج کنه خیلی با پدر و مادرش خوبه. به اونها نیکی 

 و محبت می کنه. همش دور بر اونهاست و مایه روشنی چشم والدین.

اما همینکه ازدواج کرد اون همسرش،پسر را از پدرومادر و برادر و خواهرش جدا می کنه. 

 رابطه اونهارا قیچی می کنه!

برادر شهیدی می گفت برادر دیگه ای داریم تهرانه.قبل از ازدواج خیلی با ما خوب بود ولی 

از وقتی که ازدواج کرد دیگه ارتباطشو با ما و با پدرومادرم قطع کرد. و هیچوقت دیگه به 

دیدن ما نیامد.حتی مادرم مرد در تشییع جنازه اش نیامد!مادرم روزای آخر نگاهش به در 

 بود شاید پسرش بیاد ولی نیامد و مادرم از دنیا رفت .

آقایی می گفت چهار سال میشه به مادرم که تو همین شهر است سر نزدم چون زنم اجازه 

 نمیده!

اینها عاق والدین هستند و در قیامت اینهارو به بهشت راه نمیدند.حتی بوی بهشت رو هم 

 استشمام نمیکنند!

 فرزندانش را به نماز سفارش کند
                                                             

 حیوه القلوب42 
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 تعجب امام رضا از کودک تارک نماز

ود حسن بن قارون می گوید: از حضرت امام رضا )علیه السلام( پرسیدم... مردی فرزند خ

نماز نمی خواندرا به نماز خواندن مجبور می کند چون گاهی یکی دو روز  . 

 .امام فرمود: )فرزندش( چند سال دارد؟ عرض کردم: هشت سال

 امام فرمود: سبحان الله ! نماز را ترک می کند ؟

می  عرض کردم: اگر نماز بخواند احساس نارحتی می کند. امام فرمود: به هر صورتی که
 تواند نمازش را بخواند و آن را ترک نکند43

فراموش نکنفرزندم نماز اول وقت را   

رش می امام علی )علیه السلام( به فرزند خود امام حسن مجتبی )علیه السلام( چنین سفا
 کند: اوصیک یا بنی بالصلاه عند وقتها44

 .فرزندم: تو را به خواندن نماز در اول وقت سفارش می کنم

 :مرحوم میرزای نوری در مستدرک می نویسد

مغرب  د او بودند وامی داشت که نماز ظهر و عصر واما سجاد علیه السلام کودکانی را که نز

تر و  و عشاء را با هم بخوانند. به آن حضرت اعتراض شد. فرمود: این عمل برای آنها سبک

ا سرگرمی به بهتر است و سبب می شود که به خواندن نماز پیشی بجویند و برای خوابیدن ی

ه چیز دیگری غیر از نماز واجب کار دیگر نماز را ضایع نسازند، و امام، کودکان را ب

 دستورشان نمی داد و می فرمود: اگر قدرت و طاقت بر خواندن نمازهای واجب داشتند
 آنان را محروم نسازید4۵

وا بین ابن قداح روایت کرده که امام صادق )علیه السلام( فرمود: انا نأمر الصبیان ان یجمع

الصلاتین الاولی و العصر و بین المغرب والعشاء الآخره، ما داموا علی وضوء قبل ان 
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 46یشتغلوا

ری ما به فرزندان خود دستور می دهیم: مادامی که در حال وضو هستند و مشغول کار دیگ

 .نشده اند، نماز ظهر را با نماز عصر، و نماز مغرب را با نماز عشاء بخوانند

 رهنمود معصومین علیهم السلام

غلام حتی یا امام باقر شنیدم، که می فرمود: یترک العبدالله بن فضاله گوید: از امام صادق 

یل له صل ثم یتم له سبع فاذا تم له سبع سنین قیل له اغسل وجهک و کفیک، فاذا غسلهما ق

صلاه و ضرب یترک حتی یتم له تسع سنین، فاذا تمت له علم الوضوء و ضرب علیه و أمر بال
 علیها، فاذا تعلم الوضوء و الصلاه غفرالله لوالدیه ان شاءالله47

و گفته کودک را تا هفت سالگی بحال خود می گذارند. پس اگر هفت سالش تمام شد به ا

د تا اینکه می شود که صورت و دستانت را بشوی و اگر چنین کرد بار دیگر رهایش می کنن

)اگر  نه ساله شود، پس اگر نه سالش تمام گشت وضو یادش دهند و برای وضو گرفتن

ر سرباز و را بزنند، همچنین به نماز وادارش می سازند و بر خواندن نماز )اگسرپیچی کند( ا

د ان زند( او را بزنند. پس اگر وضو و نماز یاد گرفت خداوند پدر و مادرش را خواهد بخشی

 .شاءالله

 

ب صغار و از پیامبر بزرگوار اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( روایت شده که فرمود: أد

 48أهل بیتک بلسانک علی الصلاه والطهور فاذا بلغوا عشر سنین فاضرب ولاتجاوز ثلاثا

آنها را  فرزندان خود را با زبان بر نماز و وضو عادت دهید، و اگر به سن ده سالگی رسیدند

 .برای واداشتن به نماز بزنید ولی از سه ضربه تجاوز نکنید
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الصلاه سیدم: فی کم یؤخذ الصبی بمعاویه بن وهب گوید: از امام صادق )علیه السلام( پر
 فقال فیما بین سبع سنین و ست سنین49

 .در چه سالی کودک را وادار به نماز می کنند؟ امام فرمود: بین شش و هفت سالگی

دان نقل شده که فرزن -علیهم السلام  -روایات زیادی )در حدود سی روایت( از معصومین 

ند در مشخصا در چه سنی کودک را وادار به نماز کنخود را به نماز وادار کنید ولی اینکه 

. از سن روایات اختلاف است. سالهایی که بدین منظور در روایات ذکر شده به طور متفاوت

والدین  شش تا سیزده سالگی است، که از مجموع روایات و جمع بندی آنها می توان گفت:

ن نماز وادارند ربیتی او را به خواندوظیفه دارند که قبل از بلوغ فرزند با شیوه های مختلف ت

نبیه کنند. و دست آخر اگر احیانا در خواندن نماز سستی و بی اعتنایی کرد می توانند او را ت

 .)در حد معقول(

ان را شامل سنین قبل از بلوغ، از هفت تا پانزده سالگی در پسران و تا نه سالگی در دختر

بیه، به چه سنی باید کودک را اگر چه با تن می شود و نمی توان دقیقا مشخص کرد که در

 .نماز وادشت

ؤید و اما به نظر می رسد که سن هفت سالگی مدنظر باشد همچنانکه بیشتر روایات م

 .نشانگر این نکته است

 روش معصومین نسبت به نماز کودکان خود

به نماز  لگیبر این بوده که فرزندان خود را از سنین پنج سا -علیهم السلام  -روش امامان 

لگی وا می داشتند امام خودشان می فرمودند، لازم نیست شما فرزندان خود را در پنج سا

 :وادار به نماز کنید بلکه آنان را در سن هفت سالگی به نماز تشویق کنید

نا اذا کانوا از پدرش چنین روایت می کند: انا نأمر صبیان -علیه السلام  -حلبی از امام صادق 

 ۵0بنی خمس سنین فمروا صبیانکم اذا کانوا بنی سبع سنین
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را در  ما فرزندان خود را در سن پنج سالگی، به نماز وادار می کنیم، ولی شما فرزندانتان

 .هفت سالگی به نماز وادار سازید

پیامبراکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: اذا عرف الغلام یمینه من شماله فمروه 

 بالصلاه۵1

اگر پسر دست راست و چپ خود را از هم تشخیص داد، به او دستور دهید )و او را 

 .وادارید( تا نماز بخواند

 رسول اکرم-صلی الله علیه وآله و سلم- نقل شده که فرمود

فرزند سه حق بر پدر دارد: اول انتخاب نام نیکو، دوم کتابت، نوشتن و سواد آموزی، سوم "

 ازدواج، زمانی که فرزند بالغ شد.52 

در روایت دیگری از امیرالمؤمنین علی- علیه السلام - آمده است: "حق فرزند بر پدر این 

است که نام نیکویی برایش انتخاب کند و او را نیکو تربیت نماید و قرآن را به او یاد 

 بدهد53

 فراهم کردن فضای معنوی در خانواده

پدر و مادر بویژه پدر باید فضای خانواده را یک فضای معنوی بنمایند.که در این خانه،پدر 

ومادر خود نماز می خوانند و حتی برای نمازشب هردو بیدار می شوند.اهل تلاوت قران 

هستند. اهل نماز جمعه و جماعات می باشند. اهل دعای ندبه هستند.اهل روضه اهل بیت 

علیهم السلام  گرفتن و رفتن به مجالس روضه می باشند.در این خانه از غیبت خبری 
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نیست.از صحبت کردن درباره امورلغو و بیهوده اجتناب میشود و معمولا در مورد مطالب 

مفید صحبت می شود.از حرف زشت و ناسزا خبری نیست و همدیگر را با احترام صدا می 

 کنند و هم را مسخره نمی نمایند و از موسیقی و امثال هم در این خانه اثری نمی یابید.

 آنوقت کودکانی که در این خانه تربیت خواهند شد عالی خواهند بود. 

 

 انتخاب نام نیکوبرای فرزندش

 

 نام گذاری کودک اهمیت فوق العاده ای دارد.

 نامگذاری کودک

و بر  نام زیبا و خوب داشتندیکی از ویژگیهای پیامبران و امامان علیهم السلام این بوده است که 

روی فرزندانشان تاکید داشتند.اری زیبا بر نامگذ  

لام گذاشتند و زیباترین نام که بر روی بشر گذاشته شده است یکی نام محمد است که بر روی پیامبر اس

طمه و حسن یکی نام علی هست که بر روی امیرالمومنین گذاشته شد. که از طرف خداوند بود. بعد نام فا

قرار دادند.و حسین و زینب که اینهاراهم به دستور خداوند   

، "دمحمّ "فرمودند: هر کس چهار پسر داشته باشد و نام یکی از آنها را به نام من، می پیامبر اسلام 

نامگذاری نکند، به من جفا کرده است. اگر اسم فرزندتان را محمّد گذاشتید او را گرامی بدارید و به او 
 (احترام کنید 54
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ا به را هم نامگذاری کنید، چون در روز قیامت که مردم ر های سقط شدهفرمودند: حتی بچههمچنین می

تید؟کنند که چرا برای ما اسم نگذاشخوانند، بچه های سقط شده به پدرانشان اعتراض میاسم می ! 

قبل از  پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( خودشان، نام آخرین فرزند فاطمه زهرا )سلام الله علیها( را
 تولدّ، محسن گذاشت، که البته در ماجرای هجوم به خانه آن حضرت، سقط و به شهادت رسید.55

دا می زنند، وقتی شیطان می شنود کسی را به اسم محمد یا علی ص»فرمایند: امام باقر )علیه السلام( می

 .مانند قلع ذوب می شود

 . امام حسین فرمود:»لَوْ وُلدَِ لِی ماِئَهٌ لَأَحبْبَْتُ أَنْ لَا أُسَمِّیَ أَحدَاً مِنْهُمْ إِلَّا علَِیّاً ۵6

پسر هم به من بدهد اسم همه شان را علی می گذارم، 1۰۰امام حسین )ع( فرمود اگر خداوند . 

گر نام در مورد نام ،خود فرد چون طفل است نقشی ندارد و این والدین هستند که مسئول هستند لذا ا

شکایت قرار می گیرند.نامناسب بگذارند فردای قیامت از طرف فرزند مورد   

، پس پیامبر اکرم)ص( فرمود : اولین هدیه ای که هر یک از شما به فرزندش می بخشد نام خوب است
 بهترین نام را برای فرزند خود انتخاب کنید. 57

 نام دخترت را عوض كن

 وو   وون  ع وور السوو م رمووتد د ديوو:م كوو  ى وورت  ووا    وور  وخوو: ا ا ووام  وواد  ع  وو » گويوو:   يعقوووب  وون  وورا   وو 

گ تنوو: م  وون ن سووتد  ووا  وو ن ى وورت ع  هماالسوو م كوو  در گهوووارا  ووود ايسووتادا ا ووا د  وو:ت ا وواز مووو ن   ووا اد راا  وو 

 ن نزديك ) گهوارا ( رمتد د « م نزد  و يا  رد د    اد   م كن » الس م  مام ش: م آنگاا ى رت     ن مر ودن:   ع   

 رد د ا م  ك  ديردا  را  دخترت نهاد  ، عوض كن ، ايرا »  را دادن: د مر ودن:     م كردم م  ا ا از مص ح  واب 

» الس م     ن مر ودن:   آز نا   ا ا ك  خ:ا آز را  بغوض دارد ! ) نام دختر  ن ىم راء  ود ( م  پس ا ام  اد  ع   
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 م 58«م  ن رمتد د نام دخترم را عوض كرد«    د تور اد رمتار كن ،  ا ه:ايا شو  

 

ه اند!لیستی حیرت انگیز از اسامی ایرانیان که برای تغییر اسم خود به ثبت احوال مراجعه نمود  

تشر به گزارش ایران ناز همشهری جوان در شماره اخیرش ، لیستی حیرت انگیز از اسامی ایرانیان من

اجعه کرده ثبت احوال مرکرده که صاحبان این اسامی، از سال هفتاد به این سو برای تغییر نامشان، به 

نام دخترانه قابل تغییر وجود دارد که هر  812هزار و  3نام پسرانه و  737هزار و  3اند. هم اکنون 

سمی در این شخصی نامش در آن باشد بلافاصله به اسم مناسب، قابل تغییر است. البته ممکن است ا

ای لازم باشداین باره فرد باید دنبال مجوزه ها نباشد اما از دید ثبت احوال قابل تغییر باشد. درفهرست . 

ابانی، ملخ، چاه ،آرشیو، آسیب، اجباری، اخی، اردوخان، اشتر، اهریمن، باباقلی، بی باباقلی، گرگ اقا، بره،

بشم،  فضا، فراری، شفتالو، شربت، قطار، قطاری، قسمت، قربانی، کابوس، گشنه، گرگ آقا، بره،

، یتر، زنگی، سرباز، شوجر، علاقه، غم، غارت، فرار، فراری، فراموشبهداشت، بوشفر، چاه، چراغ، چ

 کوپال، گمان، لذت، لشکر، للو، ورندل، یتیم

است هاست که در ثبت احوال ثبت شدهتنها برخی از اسامی پسران قابل تغییر در این فهرست  . 

نویسی وارد فرهنگ نام و ناممهندسی  گردد. از زمانی که بر می 1370این اسامی غالباً به قبل از سال 

ان دهیم والدین اسامی نامناسب، نامتعارف و مغایر با جنس برای فرزندانششدیم دیگر اجازه نمی

ت احوال هایی است که با توجه به اصرار والدین مأمور ثبانتخاب کنند؛ دلیل این کار هم همان فهرست

اندکردهرا وادار به ثبت اسم می . 

ار، شربتی، حلوا، خرما، خینوشابه، ییلاق، خرما،آشفته، آفت، اجبار، افسرده، پنبه، تعارف،باجی،بیزار، 

جان، ، مشکی، مشکیشقیقه، کفتر، نیمکت، قیمتی، همیشه، نوشابه،کبریت، ییلاق، لوله، لیاقت، لبو، لباء

ول، پولی، ، پوپمغلوبه، مفتول، حاضر، حالتاج، حسرت، حضرت، حبصه، خارا، خابس، پارچه، پاکت، پنیر

 انقلاب، اوجق، آمریکا، آلمان، انگلیس، انه، آقا بگم، ادامه و ارزان

 

                                                             
  58ارشاد : ج۲ ، ص۲۱0 .
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 در بین اسامی دختران این اسمی نیز به چشم خورده است :

آفت-آواره—آبجی مار--آشفته  

عکس-کشمش-قیطان-غم انگیز-عرعر-رادار-زابل-خواننده—برنج-بانک ناز-ارزان-ادامه  

  و در بین اسامی پسران:

  مسکو-مزاحم-کلاغ-ستم-کافر-سنجاب-عادی-باقالی-ببر

نام های پیامبران،بهترین نام ها   

هترین نام راست ترین نام ها، نامی است که گویای عبودیت و بندگی باشد، ب»امام باقر )ع( می فرماید: 
 ها نام های پیامبران است«59

نس، موسی الفتاح و همچنین است یوسف، یومصداق این حدیث نام هایی چون عبدالله ، عبداللطیف ،عبد 

 ... ، عیسی، ابراهیم، داوود، دانیال، یعقوب ، محمد ، احمد و

 نامگذاری به نام اهل ببت علیهم السلام

امیم.آیا به امام صادق علیه السلام عرض شد:فدایت شوم ما فرزندان خود را به نام شما و پدران شما می ن

؟این عمل به حال ما سودمند است  

می  ! خداوند متعالمگر دین چیزی جز مهر ورزیدن و بغض و تنفر است؟امام فرمود:آری به خدا قسم! 

فرماید: اگر خدا را دوست می دارید از من)حضرت محمد)ص(( پیروی کنید تا او)خدا( نیز شما را 
 (دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد، که او آمرزنده و مهربان است)آیه 31 سوره آل عمران(. 6۰

حضرت فاطمه دارای نه نام نزد خدا بوده که 

 شامل:فاطمه.صدیقه.مبارکه.طاهره.زکیه.راضیه.مرضیه.محدثه و زهراء

 که هرکدام از این نامها نشان دهنده یکی از فضائل و خوبیهای حضرت فاطمه زهرا است.

                                                             

 میزان الحکمه  حدیث 8911   59 

 مستدرک الوسا ئل – جلد 15  60 
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 :امام صادق علیه السلام می فرمایند

 (2).اگر نام دختر را »فاطمه« گذاشتی، به او حرف بد نزن و وی را نفرین نکن و او را کتک نزن

 :اما کاظم علیه السلام می فرمایند

 (3).در خانه ای که نام »فاطمه« باشد، سختی و تنگدستی وارد نمی شود

 

امام کاظم ع فرمود:اگرنامی غیر از نام پیامبران وامامان و مادران انها روی فرزندشماست ان را برای ر 

 ضای خدا تغییر دهید مبادا در قیامت فرزندان شما بخاطر نامهای زشتی که دارند از شما شکایت نمایند.

 نام گزاری از نظر حجه الاسلام قرائتی

ری ها نام جزء شعائر است. اگر نام خوب باشد، شعائر، خوب تشویق می شود. باید در نام ها و نام گذا

« رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحیَْا أمَْرَناَ»بچه هایمان بگذاریم.حدیث داریم دقت کنیم. نام بزرگواران را روی 

خدا رحمت کند کسی را که امر ما را زنده کند. یکی از راه های زنده کردن ( 29)إختصاص مفید،ص

ها،  امور اهل بیت این است که نام های اهل بیت را زیاد روی بچه ها بگذاریم . امروز دنیا برای شرکت

نه ها، اداره هاو وزارت خانه ها کلی پول می دهد و طرح می خواهد. گاهی در روزنامه اعلام می کارخا

یک  کنند برای فلان مؤسسه مثلاً یک آرم می خواهیم، طرحی می خواهیم، چون گاهی وقت ها یک نام و

رد اطرح و یک آرم گویای یک کتاب است. گاهی یک نشانه و یک علامت بسیار حرف دارد. وقتی و

مت ، بیمارستان می شوی، یک عکس آن جاست گویای این که این جامنطقه ی سکوت است، یک علا

اشتیم یک آرم، یک نشانه و یک طرح، گاهی ممکن است یک یا دو صفحه مطلب باشد. ما کتاب هایی د

سیری را که وقتی پشت کتاب را نگاه می کردی، از طرح پشت کتاب آدم می فهمد این کتاب چه خط و

ابراهیم،  دنبال می کند. باید به نام دقت کرد! نام زشت خیلی اثر دارد. شخصی است به نام اسحق بن

اطر ایشان خیلی دانشمند است در رشته های مختلف دانشمند است ولی صدای خوبی هم دارد. به خ

لی خی صدای خوبی که داشت به او گفتند: مطرب، چون گفتند فلانی مطرب است ، مأمون گفت : او

دانشمند است اما چون در جامعه درمیان همه ی تخصص هایش به مطرب معروف شده است، خواننده 
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قاضی  است. وقتی به این معروف شده من دیگر نمی توانم او را قاضی القضات کنم والا علمش از همه ی

های شهر بیشتر است. ولی چون در جامعه نامش به عنوان مطرب سبک شد، دیگر نمی شد کاری 

 کرد61.

 داستان

طلبه ای می گفت وقتی خانمم باردار بود پزشکی که خانمم تحت معاینه ایشان بود از ما قول گرفته بچه 

بدنیا امد پسر بود اسم دکتر را بر او بگذاریم و همینطور هم شد ولی این بچه همیشه بیمار بود!تا اینکه 

خدمت ایه الله بروجردی رفتم و قضیه را گفتم ایشان فرمود اسم بچه ات را تغییر بده!اسم او را عوض 

 کردم بچه خوب شد!

 

خداوند انسان را برای عبادت خلق کرده است و این وظیفه پدران است که در این هدف بزرگ،فرزندان 

خود را یاری کنند و آنها را طوری تربیت کنند که طعم بندگی خداوند را بچشند و مومن بار بیایند. واین 

 زمانی میسر است که خود پدر، مومن باشد وطعم شیرین بندگی را چشیده باشد.

 بقول شاعر:

 گندم از گندم بروید جو زجو!

اگر پدر با نماز باشد. اهل روزه باشد. اهل تلاوت قران باشد. نسبت به گناه حساس باشد، فرزندان 

 مومنی تربیت می نماید.

آقایی می گفت زنم و دخترم کارهای زشت می کنند!از وی سوال شد شغلت چیست؟گفت راننده 

 بیابانم.از او سوال شد ایا نماز می خوانی؟گفت گاهی !

                                                             
http://www.dindarmani.ir/1393/03 61/  
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وقتی پدر بی نماز است!اکثرا در سفر می باشد و علل دیگر. انوقت چه انتظار است که فرزندان نماز 

 خوان و پاکدامن باشند!

ای بر اولاد د وفرمودند: وپیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( به برخی از کودکان نگاه کردن

آخر الزمان از دست پدرانشان! سؤال شد یا رسول الله: آیا از پدران مشرکِ آنان؟ 

:فرمودند  

 خیر ،از دست پدران مؤمن آنها، چون واجبات دین را به فرزندانشان نمی آموزند و اگر

فرزندانشان  هستند که اولاد آنها بخواهند، بیاموزند، آنان را منع می کنند. و تنها به این قانع
 .از مال دنیا چیزی را به دست آورند. من از آنها بیزارم و آنها هم از من بیزارند62

 

رانُ الخمُبيُ  سُخ مَ الخقِيامَةِ أَلا ذلِکَ هُوَ الْخ ليهِمخ يَ وخ اسِرينَ الَّذينَ خَسِرُوا أنَ خ فُسَهُمخ وَ أَهخ  63فاَعخبُدُوا ما شِئختُمخ مِنخ دُونِهِ قُلخ إِنَّ الْخ

غیر از خدا هرکه را می خوايد بپرستيد بگو حقيقتا زيانکاران کسانی هستند که خود و خانواده شان در قيامت جزو زيانکاران 
 هستند و اين زيانی آشکار است!

سرنوشت  پدر میتواند خانواده را بهشتی  بکند یا جهنمی .پدر رهبر و ناخدای خانواه است.تصمیمات او

ا را ساز است.پدر باید شبانه روز  مجاهدت کند و لحظه ای از نظارت بر خانواده اش غافل نشود و انه

  بحال خود رها نکند. 

رسه و خانه و ماشین و غذا و لباس و کفش و مدبعضی پدرها وظیفه خود را در تهیه نیازهای مادی مانند 

در،رفع ...خلاصه کرده اند در حالی که اینها تنها قسمت کوچکی از وظایف پدر است و وظیفه اصلی پ

ا نیازهای معنوی خانواده است.محبت کردن به خانواده و فرزندان.انها را در مسیر درست قرار دادن ت

                                                             

 نورى طبرسى، میرزاحسین، مستدرک الوسایل ، ج ۲ ص 6۲5; 62 
 زمر63۱5 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=15
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و باسواد و  ور نمایند.و فرزندانی پاکدامن و شجاع و خوش اخلاقبتوانند از گردنه های سخت بسلامت عب

 کاری تربیت نماید.

 فرار فرزندان از خانه نتیجه کمبود محبت

طبق آمار رئیساورژانس کشور در شش ماه اول سال 96 ، دختران فراری 644 نفر و پسران 100 نفر 
 اعلام شده است64

ده است.خانه ،این است که در خانه نیاز محبتی انها برآورده نشیکی از مهم ترین علل فرار فرزندان از   

 لذا جذب محبت های کاذب نامحرمان می شوند.

وس عازم به من از طرف کمیته انقلاب اسلامی  اندیمشک خبر دادند دختری که تنها با اتوب 68در سال 

ه کمیته رفتم و خص شود.من بتهران بوده پیاده کردیم و در کمیته است شما بیایید تا تکلیف ایشان مش

ساله اونجاست. پرسیدم مال کجا هستی؟گفت اهواز گفتم پدر ومادرت  18دیدم دختری تقریبا 

یری؟گفت کجاهستند؟گفت مرده اند! گفتم شناسنا مه ات کو؟گفت ندارم!گفتم تهران پیش کی م

نمی دانم! ؟گفترفیقم. گفتم اسم رفیقت چیه؟گفتم نمی دانم!گفتم کجای تهران زندگی می کنه  

ند! ز طرفی  من به بچه های کمیته گفتم نذارید بره اگر بره معلوم نیست تهران چه بلایی سرش بیار

در و گشتیم یک خانواده مورد اعتماد پیدا کردیم و این دختر رو تحویل انها دادیم و بعد چند روز پ

 مادرش پیداشدند و امدند دخترشون رو بردند!

اهی خود را در موفقیت او در تربیت فرزندان ایفا می نماید.پدران باید مرتب آگآگاهی پدر نقش مهمی 

 افزایش دهند و بقول معروف آگاهی خود را به روز نمایند.

سازنند.تا بتوانند در حوادثی که پیش می آید عکس العمل درست ارائه دهند و از بحران ها ،فرصت ب  

                                                             
https://www.rouydad24.ir/fa/news/98752 64/ 
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گونه؟اگر ا او برخورد نماید؟اگر خود ارضایی می کرد چمثلا اگر فرزند سیگار می کشید پدر چگونه ب

کرد؟اگر رفیق ناباب داشت پدر چکار کند؟اگر نماز نخوند چه باید کرد؟اگر دختر حجابش رو رعایت ن

واند؟دختر ،دوست پسر داشت؟اگر دختر عاشق جوان بی دین و بی ادب شده بود؟اگر دختر درس نخ  

پدر چه باید بکند؟ و...اگر فرزندان از پدر اطاعت نکردند   

وع کنید. دستور داده تربیت را از زمانی که فرزند در شکم مادر هست شر در جواب می گوییم که اسلام

ی بر روی او با تغذیه حلال مادر.و اینکه بعد از تولد،از کودکی تربیت دینی او را شروع کنید.نام اسلام

الس گناه اهل بیت علیهم السلام ببریداز بردن او به مج بگذارید. قران را به او یاد دهید.او را به مجالس

یل بخصوص عروسی های مختلط و پر از گناه جلوگیری کنید.از ماندن او در خانه دیگران حتی فام

ذکر نزدیک بمدت طولانی ممانعت نمایید..از هفت سالگی او را به نماز وادار کنید و با تشویق و ت

یاورید.نسبت را تشویق به رفتن به مسجد نمایید و اورا مسجدی بار ب همیشگی بر نماز اونظارت کنید.او

یقی و فیلمها به دوستان او کاملا مراقبت نمایید.نسبت به استفاده او از اینترنت و فضای مجازی و موس

شماست  مواظبت نمایید.بعد از رسیدن به بلوغ در ازدواج او تسریع نمایید. و در طول دورانی که پیش

ه باعث را موعظه و نصیحت کنید. با این روش انشالله فرزندان خوبی تربیت خواهید نمود کمرتب او 

 افتخار شما خواهند شد.

 نصیحت حضرت لقمان به پسرش:

اى از بخشى از نصایح لقمان به پسرش که به صورت نصیحت دهگانه در ضمن پنج آیه آمده مجموعه

 ت:عقاید، اخلاق و آداب معاشرت به این ترتیب اس

 یا بنَُىّ لا تُشرِک بِالِله اءنّ الشِّرکَ لظَلُم عَظِیم؛ - 1

 پسر جان! چیزى را شریک خدا قرار نده که شرک ظلم بزرگى است. ]اشاره به توحید[

الَله یا بنَُىّ اءنْ یَکُ مِثقالَ حبََّة مِن خَردلٍَ فتََکُن فِى صَخرة اَو فِى السمواتِ اَو فِى الارَضِ یَأتِ بِها اءنّ  - 2

 لطِیف خَبِیر؛
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پسر جان! اگر به اندازه سنگینى خردلى )یعنى به اندازه تخم سیاه بسیار ریز گیاهى( عمل نیک یا بد 

ها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را )در قیامت براى حساب( اى از آسمانباشد در دل سنگى یا در گوشه

 آورد، خداوند دقیق و آگاه است. ]اشاره به معاد[مى
 

 

یا بنَُىّ اَقِمِ الصَّلوةَ وَ أمُر باِلمعَرُوفِ وَانهَ عَنِ المنُکَرِ وَ اصبِر علَى ما اَصابَکَ اءنّ ذلکَ مِن  - 6و  5و  4و  3

 عزمِ الامُورِ؛

و در برابر مصائبى که  - 4و امر به معروف و نهى از منکر کن.  - 2نماز را بر پا دار.  - 1اى پسر جان! 

 استقامت و شکیبا باش که از کارهاى مهم و اساسى است.رسد با به تو مى

 با بى اعتنایى از مردم روى مگردان.وَ لا تُصعَِّر خَدَّکَ للِنَّاسِ؛  - 7

 وَ لا تَمشِ فِى الارَضِ مَرَحاً اءنّ اللهَ لا یُحبُّ کلَّ مُختالٍ فَخُورٍ؛ - 8

 دوست ندارد.مغرورانه بر زمین راه نرو، که خداوند هیچ متکبر مغرور را 

 وَ اَقصدِ فِى مَشیِکَ وَ اغَضُض مِن صَوتِکَ اءنّ اَنکَرَ الاَصواتِ لَصَوتُ الحَمیِر؛ - 1۰و 9

از صداى خود بکاه )و هرگز فریاد نزن( که  - 2در راه رفتن اعتدال را رعایت کن.  - 1اى پسر جان! 

 ترین صداها صداى خران است.زشت

به توحید و معاد و نماز اشاره کرده، سپس به دو دستور اجتماعى امر به در این اندرزهاى دهگانه، لقمان 

معروف و نهى از منکر پرداخته، آن گاه در مورد صبر و مقاومت در برابر حوادث سخت، سخن به میان 

آورده، سرانجام سه نکته مهم از آداب معاشرت را یادآورى نموده است که به راستى اگر این ده دستور 

 65یح رعایت گردد، مدینه فاضله اخلاقى و انسانى به وجود خواهد آمد.به طور صح

 موعظه حضرت یعقوب به پسرش یوسف:

قالَ یا بنُیََّ لا تقَْصُصْ رُؤْیاكَ عَلى إِخْوَتكَِ فَیَكیدوُا لكََ كَیْداً «)یوسف/5( یعقوب میگوید:پسرم!خوابت را به 

  برادرانت نگو که برات توطئه می کنند!

 موعظه نوح به پسرش کنعان:

یا بنُیََّ ارْكَبْ مَعنَا وَ لا تكَُنْ مَعَ الْكافرِینَ «)هود/42(. حضرت نوح به پسرش گفت:بیا با ما سوتر کشتی شو 

 و جزو کافرین مباش.

                                                             
https://pandeluqman.tebyan.net/post/21 65 
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 نصیحت امیرالمومنین به فرزندش:

 امیرالمومنین میفرماید: »یاَ بُنَیَّ إیَِّاكَ وَ مُصَادقََةَ الْْحَْمَقِ «)نهجالبلاغه، حكمت 38(. با آدم احمق رفیق نشو

امیرالمومنین میگوید پسر جان »وَ اعْلمَْ یاَ بنُیََّ أنََّهُ لوَْ كَانَ لِرَب كَِ شَرِیكٌ لَْتَتَكَْ رُسُلُهُ «)نهجالبلاغه، نامه 31( 

 خدا یكتاست، اگر خدای دیگری بود آن هم باید پیغمبرانی میفرستاد

 وَ اعْلمَْ یاَ بُنیََّ أنََّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْْخِرَةِ لَا لِلدُّنْیاَ«)نهجالبلاغه، نامه 31( »

 پسرم تو برا آخرت خلق شدی نه برای دنیا.

 این موعظه حضرت،درسی برای همه پدران است که وظیفه دارند فرزندان خود را نصیحت و موعظه

.کنند و راه درست را به انان نشان دهند  

 همچنین پدر باید خود عمل کننده به حرفهاش باشد تا در دل فرزندش اثر نماید.

و اگر بخونه میره گفتند که یه اقایی پیش یه روحانی رفت و گفت زنم نماز نمیخونه!روحانی گفت بش بگ

هنم!گفت اینم بش بهشت!گفت بش گفتم قبول نمی کنه!روحانی گفت بش بگو اگر نخونه میبرنش تو ج

روحانی  فایده نداره! روحانی گفت زنت چی میگه؟گفت میگه اول خودت بخون تا منم بخونم!گفتم 

 گفت خب درست میگه!

 سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند!

 ادب بهترین میراث والدین

 »لَأَنْ یُؤَدِّبَ أَحَدُکُمْ وُلْدَهُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَتَصَدَّقَ بنِِصْفِ صاَعٍ کُلَّ یَوْمٍ 66

پول  آدم بچه اش را بنشیند ادب کند، از این که هر روز صدقه بدهید، بهتر است. ادب کردن بچه از 

 خرج کردن برای فقرا اهمیتش بیش تر است.

                                                             

 « )مکارمالأخلاق، ص222(66 
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 همچنین  امام صادق فرمود: »أَکْرمُِوا أَوْلاَدَکُمْ وَ أَحْسنُِوا آدَابَهُمْ یغُْفَرْ لَکُمْ« 67 

ن خدا او را ببخشد، یکی از وسیله هایی که خدا انسان را می بخشد ایهر که گناهی دارد و می خواهد 

 است که بچه اش را احترام کند واورا خوب  تربیت کند

را بی  اگر دیدید بچه ای با ادب است متوجه می شوید والدین با ادبی دارد و اگر خدای نکرده کودکی

ش می از این بالاتر!اگر دیدید مردی فحادب دیدید متوجه می شوید در تربیت او کوتاهی کرده اند. 

 دهد یا دعوا می کند، متوجه می شوید والدین خوبی نداشته است!

 پدرو مادر بهم فحش ندهند!

 حاج اقای قرائتی گفتند:

ت که حدیث داریم حقی که پسر به پدرش دارد، یکی از حقوقی که بچه به گردن پدرش دارد این اس

ق بچه رام به مادر از حقوقی است که بچه دارد. خیلی مهم است. از حقوپدر به مادر بچه فحش ندهد. احت

چه بر پدر این است که پدر به مادر فحش ندهد و از حقوق بچه به مادر این است که مادر به پدر ب

ند که جسارت نکند. یعنی جسارت پدر و مادر به همدیگر ضایع کردن حق بچه است. چون بچه می بی

ی یا مادر به پدر فحش داد. فحشی که پدر و مادر به هم می دهند این باعث م پدر به مادر فحش داد

ر دارد. شود حقوق بچه از بین برود. من این را شنیده بودم حرام است و شلاق دارد، شنیده بودم تعزی

رام بگذارندولی نمی دانستم که از حقوق بچه است. حق بچه نسبت به پدر و مادر این است که به هم احت  

ید. لباس ها فرق نگذارها گوش به حرفتان بدهند خوب صدایشان بزنید. بین بچهخواهید بچهاگر می .

وبه روی در خانه لباس عفیف باشد. صلاح نیست مادر روبه روی دختر آرایش کند. پدر خوب نیست ر

ست. زم ادختر لباس زیر و لباس کوتاه بپوشد. حجاب برای مرد واجب است. همانطور که برای زن لا

ختر ای که خواهر بزرگ دارند شورت پایشان نکنند. حدیث داریم حق نداری دپسرهای بزرگ در خانه

                                                             

 )مکارمالأخلاق، ص222(67 
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ساله شد در یک رختخواب  6سالش شد روی زانویت بنشانی. حدیث داریم وقتی بچه  6بچه که 

ساله شد، دیگر حق نداری اورا ببوسی. دختر  6ساله پهلوی هم نخوابند. دختر اگر  6نخوابند. حتی دو تا 

 ساله چه پسر چه دختر زیر یک لحاف نخوابند. متن قرآن است 6ساله را روی زانویت ننشان. دو تا  6

ح، ظهر، گوید: که بچه کوچولو صببچه کوچولوها در را باز نکنند، پدر و مادر در را باز کنند. قرآن می

ت. پدر و مادر باید در بزند. اجازه بگیرد، نگوید: خوب اتاق مادرم اس خواهد بیاید اتاقشب اگر می

بْلُغُوا وَ الَّذینَ لَمْ یَ»خوب اتاق مادرت باشد. اتاق پدرت باشد باید در بزنی بعد وارد شوی. اصلاً قرآن 

نَ ثیِابَکُمْ مِ  وَ حینَ تَضَعُونَ »های کوچولو صبح، ظهر فرماید: بچهمتن وحی است. می( ۵8)نور/« الحُْلُم

وشند پهای ساده میکنند، حتی وقتی لباسهایشان را میزمانی که پدر و مادر لباس( ۵8)نور/« الظَّهیرهَِ

 ها مسائل جنسی کودک است. خوابیدن زیر یک رختخواب، رویبچه حق ندارد وارد اتاق شود. این
 دامن نشاندن، بوسیدن، دست دادن اینها حسابش خیلی مهم است...68

امیرالمومنین)ع( فرمود: »وَلَدُ السَّوْءِ یَهْدِمُ الشَّرفََ وَ یَشِینُ السَّلَفَ 69«. بچه بد شرف را منهدم میکند. »وَ 

دهدگذشته و آینده را به تاراج می« یَشیِنُ السَّلَفَ  

 

 عضویت در احزاب و فرقه ها ی  منحرف خطر بزرگی برای فرزندان

گرفتار  مومن بودند حتی روحانی و عالم وارسته ای بودند اما پسران انانپدرانی بودند که 

یت و احزاب و فرقه های منحرفی چون منافقین و انجمن حجتیه و گروه فرقان و فرقه بهائ

ردیدند.تروریست های داعش و مسیحیت تبشیری! و امثال اینها شدند و عاقبت به شر گ  

ام جماعت ه الله محمدی گیلانی،پسر ایه الله حسنی امفرزندان ایه الله طالقانی،دو پسر ای

انسان این  سابق ارومیه،فرزند آیه الله جنتی،پسر آیه الله مشکینی و....دهها نمونه که به

                                                             
http://www.dindarmani.ir/1393/03 68/ 
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ه در درس را می دهد که خییلی خیییلی مواظب فرزندانمان بخصوص پزانمان باشیم ک

 چنگال این گرگان به ظاهر آدم نما گرفتار نشوند.

  97حادثه رژه اهواز در سال در 

ر دیگرش یکی از تروریستها برادر شهید بود که پدری که یک پسرش شهید شده و پس

ار مردم را به خاک و خون کشیده، در تلویزیون از اقدام تروریستی پسرش اعلام انزج

 وبرائت کرد.

 جوانی که مسیحی شده بود...

نه و..ده و کلیسا میره و انجیل می خوخانمی مراجعه کرد و گفت مدتیه دامادم مسیحی ش  

و حکم  به ایشان گفتیم در این صورت ایشان مرتد هستند و به دختر شما حرام شده اند

 ایشان هم اعدام است.

تند بعد از چند روز جلسه ای خانواگی با حضور داماد و خانواده ایشان و خانواده زنش گذاش

ه کدوم دم گفتم اون جوانی که مسیحی شدو بنده راهم دعوت کردند.و قتی داخل جلسه ش

!گفتم شما است؟جوان بیست و هفت و هشت ساله کنجی نشسته بود گفتند ایشان است

نجیل تهیه مسیحی شدی؟گفت نه حاج آقا!من مسلمانم!فقط از رو کنجکاوی کلیسا رفتم و ا

 کردم ازش خواندم هیچی نفهمیدم!

از باب احتیاط عقد ایشان با همسرش را در هرحال ایشان شهادت ثلاث را ادا کردند و 

 مجددا خواندیم....
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یک نمونه از روش های فرقه رجوی در جذب نوجوانان و جوانان ساده و استفاده از آنان 

 در خرابکاری علیه نظام جمهوری اسلامی

 دستورالعملهای منافقین برای فریب سوژهها در فضای مجازی

ر عملیات های اجتماعی امروز مهمترین بستازی و به خصوص شبکهگروه سیاسی خبرگزاری فارس: فضای مج

بانی از شوند. آنها با استفاده از استعداد نیرویی دو تا سه هزار نفره خود در آلاعضای منافقین محسوب می

بانه روزی کنند و به شکل شمهمترین امکان موجود خود برای فریب و تأثیرگذاری بر جامعه ایران استفاده می

اعی بهره های اجتمهای اجتماعی برای فریب، به کارگیری و تحریک مخاطبین شبکهفضای مجازی و شبکه در

برندمی . 

نوان های فضای مجازی به عاما اعضای این فرقه مانند دیگر اقدامات خود در این حوزه نیز با توجه به ویژگی

رای اقدام هایی باعی به طراحی دستورالعملمحیط عملیات و روحیات و سلایق کاربران ایرانی شبکه های اجتم

ین غالباً گذاری برای جذب مخاطبهای تشکیلاتی به طعمهدر این محیط پرداخته و مطابق با این دستورالعمل

ریب های منافقین برای فترین مؤلفه های دستورالعملپردازند. بررسی و شناخت اصلیجوان این محیط می

افقین تا های اجتماعی را نسبت به قرارگیری در تور منواند کاربران جوان شبکهتها در فضای مجازی میسوژه

در  تر وقتی جوان امروزی که زمان زیادی از وقت خود را صرف فعالیتحد زیادی مصون سازد. به عبارت دقیق

ارگیری کهها و فنون عوامل منافقین و به طور کلی دشمن برای جذب و بکند، از شیوههای اجتماعی میشبکه

ده و در قبال تر و با مراقبت بیشتری در این فضا فعالیت کرتر، محتاطافراد در داخل ایران مطلع باشد، حساس

دهدهای ناشناس رفتار حساس تری از خود نشان میگیریارتباط . 

 جنس مخالف و بهرهبرداری از مؤلفههای جنسی

رل و گیری بدون کنتاً برای نسل جوان ارتباطهای شبکه های اجتماعی خصوصبدون شک یکی از آسیب

کند. یجاد میهای ثانویه را امحدودیت افراد با جنسیت های مخالف با یکدیگر است که خود بستری برای آسیب

و از فضای  شوندمتأسفانه برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نیز با نگاه به همین مؤلفه وارد این فضا می

ی اجتماعی هاکنند. عوامل منافقین در شیوه فعالیت خود در شبکهگیری استفاده میرتباطنامحدود آن برای ا

د بهره های خوهای جنسی برای فریب سوژهبرای این مسئله به شکل ویژه دستورالعمل داشته و از جذابیت

امی و ک با اسبرند. هر عضو سازمان که در این پروژه مأمور به فعالیت است، از چندین صفحه مجازی فیمی

رانه انتخاب های پسکند که بخشی از آنها از اسامی دخترانه و برخی نیز از هویتهای ساختگی استفاده میعکس
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ریق های مخالف استفاده کرده و از این طاند. حال برای ارتباط گیری با پسران و دختران جوان از هویتشده

های خود را جلب نمایندسعی دارند تا توجه سوژه . 

از  ها و علائم و محتواهای مورد پسند نسل جوانروز، بارگذاری فیلمها و اسامی جذاب و بهاستفاده از عکس

ات غیر گیری از صفحات پر طرفدار در صفحهای عوامل منافقین در شبکه های اجتماعی است که با مدلشیوه

شوندواقعی اعضای سازمان طراحی و اجرا می . 

ات هایی را با موضوعدی های فیک و غیر واقعی سوپرگروهمرسوم عوامل منافقین با آیهای در یکی از روش

ی و های سیاسهای سرگرم کننده، بحثهای عاشقانه، گروهیابی، همسر یابی، حرفعمومی از قبیل دوست

دختران و  ویردهند و در تبلیغات این گروه ها از تصاهای گفتگو تشکیل میاجتماعی مرسوم و داغ جامعه و اتاق

ک پسران جوان استفاده نموده و به این ترتیب نوجوانان و جوانان را برای عضویت در این گروه ها تحری

اقدامات  هایی در فرصت های مناسب در تور منافقین قرار گرفته وکنند. افراد بعد از ورود به چنین گروهمی

گرددهدفمندی برای تأثیرگذاری و فریب آنها اجرا می . 

گیری نیز تباطها برای انتخاب شیوه فریب و انتخاب بهترین ادبیات برای ارناسایی روحیات و احساسات سوژهش

ی دهد که در نهایت گاهی به ارتباط عاطفی در فضای مجازمراحل بعدی این دستور العمل را تشکیل می

ی و های غیر واقعبه هویت های اجتماعی به دلیل همین وابستگی عاطفیانجامد و مخاطبین جوان شبکهمی

ن مؤلفه یکی شوند. ایساختگی عوامل نفاق توسط عوامل منافقین برای اقدامات میدانی در ایران به کار گیری می

های اجتماعی برای برخی اقدامات خطرناک همچون سازی کاربران شبکهترین شیوه های مجاباز جدید

عمومی است زدن یک تابلو، بنر یا اموالخرابکاری یا آتش . 

سال تعریف  30تا  17های سنی بین های اجتماعی معمولاً در رنجهای ساختگی عوامل منافقین در شبکههویت

ذاب و شوند که برای این رده سنی جای گزینش میهای مورد استفاده نیز معمولاً به گونهشوند و عکسمی

د افرادی با خورنمل منافقین را در فضای مجازی میمحرک باشند. کاربرانی هم که معمولاً فریب این تکنیک عوا

ت سال هستند که به سرعت درگیر احساسات و عواطف شده و توانایی شناخ 20تا  1۵سنین پایین در حدود 

های مستعار و ساختگی عوامل منافقین را ندارندهویت فریب . 

 تحریک احساسات و ایجاد خشم و نارضایتی

ها و وژهت هیجانی در آنها یکی دیگر از شیوه های مرسوم منافقین برای انتخاب سها و ایجاد حالاتحریک سوژه

نوع های متهای اجتماعی به روشگیری با آنان است. در این روش عناصر فعال فرقه رجوی در شبکهارتباط

ص، تبعیض عدالتی، فقر، اختلاس و دزدی مسئولین و برخی خواکنند تا مطالبی با محتوای القای بیتلاش می

ه توسط های اجتماعی قرار دهند. این مطالب کرا در معرض دید مخاطبین شبکه …اجتماعی، تبعیض جنسیتی و 
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زارشات، های کوتاه صوتی و تصویری، اخبار و گنوشت، کلیپهایی همچون عکسعوامل فنی منافقین در قالب

وسط عوامل ها برای آنها ارسال شده یا تبا سوژهشود گاهی در ارتباط مستقیم عوامل منافقین تولید می …اسناد و

رند. هر شوند تا در معرض دید مخاطبین قرار گیهای پوششی سازمان قرار داده میها و کانالمنافقین در گروه

واکنش  شود تا با فردای برای عوامل منافقین محسوب میگونه واکنش هیجانی به چنین محتواهایی، نشانه

رد را به ای جدید ارتباط گرفته و با افزایش میزان نارضایتی و هیجانات ناشی از آن، فژهدهنده به عنوان سو

کارگیری در اقدامات سازمان سوق دهندسمت به . 

باشند و قریب به اتفاق محتوای تولید شده توسط عوامل سازمان بر پایه اخبار و مطالب دروغ یا غلوآمیز می

سنجی اسب بسیاری از مخاطبین این شبکه ها و عدم تلاش برای صحتمتأسفانه سطح آگاهی و مطالعه نامن

ن جوان شود. تولید و طراحی این مطالب نیز همواره برای مخاطبیمحتواها، باعث اثرات سوء آن بر مخاطبین می

 .و نوجوان و با سطح سواد عمومی تولید شده است

های عمومی عوامل سازمان منافقین در محیط هایهای سیاسی و اجتماعی نیز از جمله روشاندازی بحثراه

یر شود افراد تحت تأثهای و سوپرگروه های تلگرامی است که باعث میشبکه های اجتماعی مانند گروه

وی گیری از سهیجانات ناشی از بحث مواضع سیاسی و فکری خود را بروز داده و از این طریق برای ارتباط

 .عوامل منافقین انتخاب شوند

و به  در یک گروه یا سوپرگروه دو یا سه عضو منافقین یک بحث سیاسی یا اجتماعی را راه انداختهگاهی 

کنند. ک میکنند تا بحث داغ شده و دیگران را برای مشارکت در آن تحرییکدیگر به شکلی هماهنگ کمک می

یز سیاسی و مذهبی نهای ها، مقدسات و شخصیتها گاهی مسائلی همچون توهین به ارزشدر خلال این بحث

ی منتشر هایشان نسبت به محتواهاشود و دیگر افراد حاضر در گروه متناسب با همراهی و واکنشگنجانده می

شوندگیری و نفوذ انتخاب میشده، برای ارتباط . 

 سپردن مسئولیتهای ساختگی

مرحله  افراد بعد از آنکه درشود که ها محسوب میهای کنترل ذهن در فرقهاین شیوه درواقع نوعی از تکنیک

ندی و آیند، به بهانه های مختلف در مورد توانماول به فرقه نزدیک شده و به عبارتی به عضویت آن در می

شود. یهایی ظاهر فریب و ساختگی به وی سپرده مهای وی دور از چشم جمع صحبت شده و مسئولیتاستعداد

د و در نهایت فرقه، احساس وظیفه و مسئولیت نسبت به جایگاه خواین اقدام معمولاً باعث دلبستگی افراد به 

شودالزام به ادامه همکاری با فرقه می . 

ه های اجتماعی با استفاده از همین روش افراد را بها و فریب اعضا خود در شبکهفرقه رجوی در عضوگیری

قین همین برای مناف« های شورشیکانون»های استفاده از عنوان گمارد. یکی از کاربردهای متنوعی میمسئولیت
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عناوینی  بوده که هر فرد یا گروه دو یا سه نفره با یک شماره نسبت به دیگر کانون های شورشی مجزا شده و

مثال  شود. به عنوانهمچون مسئولیت اداره و اقدامات کانون شورشی با همان شماره خاص به افراد سپرده می

ده است، فریب سرپل منافقین را در فضای مجازی خورده و حاضر به همکاری شفردی در یک شهر بعد از آنکه 

 700وی انتخاب شده و از آن لحظه به عنوان مسئول کانون شورشی شماره  برای کانون شورشی 700شماره 

شوددر ایران شناخته می . 

مرتبطین  طق شهری میانهای احتمالی یا قرارهای تجمع نیز تقسیم بندی مناهمچنین در اغتشاشات و درگیری

ی تحت تأثیر های اعطای مسئولیت به افراد است که معمولًا به دلیل سن پایین و بی تجربگفریب خورده از روش

ها سیم بندیشوند. در این تقهای ساختگی منافقین قرار گرفته و برای همکاری تحریک میعناوین و مسئولیت

ن چهارراه با قرار تجمع وجود دارد، مسئولیت فلان منطقه شهری یا فلا شود در فلان روز کهمثلاً به فرد گفته می

با دیگران، در  باشد و وی نیز باید در آن منطقه به بیشتر شدن اعتراضات کمک کند. مقایسه عملکرد فرداو می

قابت اعث رای نداده باشد، بشرایطی که حتی ممکن است فرد دیگری در آن منطقه یا شهر تن به چنین همکاری

کندو تحریک ساختگی برای فرد شده و نمایش عملکرد وی را شدیدتر می . 

یگر های همان شهر یا شهرهای دهای از دیگر محلهکارگیری شده فیلمبه عنوان مثال برای یکی از اعضای به

شیدن به خشود و با این جملات که کانون شورشی تو نباید از دیگران عقب بماند، وی را برای شدت بارسال می

کنندتحرکاتش تحریک می . 

 تحریف تاریخ از طریق اطلاعات غلط سیاسی و تاریخی

قه شود، مربوط به سابآنچه امروز بعد از شنیدن نام گروهک منافقین در خاطره تاریخی افراد تداعی می

تحمیلی،  ، سابقه جنایت و خیانت و جاسوسی در جنگ60ترورهای مردم کوچه و بازار توسط منافقین در دهه 

پاک  گاه از خاطره ملت ایرانهای جنایت دیگر است که هیچسابقه حمله به خاک کشور در عملیات مرصاد و ده

های اجتماعی، ها در شبکههای منافقین با سوژهگیری سرپلشود تا در ارتباطنخواهد شد. همین مسئله سبب می

فراد شود، عموماً شناخت ام و مسعود رجوی برده مییا سرکردگان سازمان نظیر مری« مجاهدین خلق»وقتی نام 

های آنها باعث امتناع افراد از همکاری گرددو وجود تصویر ذهنی در مورد جنایت . 

ین شود تا منافقاما با این حال اطلاعات عموماً کم نسل جوان و عدم آگاهی و مطالعه برخی نوجوانان سبب می

قین که ط به سوژه های خود را پیدا کنند. در همین رابطه عناصر مناففرصت تحریف تاریخ و ارائه اطلاعات غل

هایی وابگیری با کاربران شبکه های اجتماعی در ایران را دارند متناسب با سوالات کاربران جوظیفه ارتباط

ند. در کنهای سازمان مجاهدین خلق در اختیار دارند که برای افراد ارسال میطولانی در مورد تاریخچه فعالیت

ه کلی از این محتواها تاریخ فعالیت سازمان به شدت تحریف شده و مسائلی همچون ترور مردم کوچه و بازار ب
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ت که بار سازمان تهیه شده استاریخ حذف شده است. توجیهاتی نیز در مورد برخی دیگر از اقدامات جنایت

ائه خ سازمان که انکار آن ممکن نیست، ارهایی از تاریمتناسب با سوالات کاربران و عموماً در مورد بخش

شودمی . 

های اجتماعی به سال در شبکه 2۵تا  17همانطور که اشاره شد متأسفانه مطالعه محدود مخاطبین در سنین 

به اتفاق  کند. از این رو است که قریبسازی یا به عبارتی فریب آنها کمک میهای منافقین برای مجابسرپل

ر همه زمان منافقین در شبکه های اجتماعی در همین رنج سنی قرار داشته و تقریباً دها توسط ساجذب شده

رقراری ارتباط موارد سطح سواد مطالعه نیز بسیار پایین بوده و در مواردی حتی فرد نام منافقین را نیز تا لحظه ب

 !با سرپل نفاق نشنیده است

 تب شهرت رسانهای

اد سودجو های اجتماعی است که عموماً توسط افرفضای مجازی و شبکهتب شهرت و دیده شدن آسیب فزاینده 

رات زنند که از تغییگیرد. افراد برای مشهور شدن گاهی دست به هر اقدامی میمورد سوء استفاده قرار می

نافقین شود. در این شرایط عوامل معجیب و نامتعارف در چهره و لباس گرفته تا کارهای نامتعارف را شامل می

سال قرار  30های خود را که به دنبال این شهرت بوده و عموماً در رنج سنی زیر های اجتماعی سوژهدر شبکه

کاری با تحریک کرده و به هم …ها و ها، فالوئردارند، به وعده کمک به بالا رفتن میزان بازدید صفحات، لایک

کنندخود مجاب می . 

باره تعداد کنند تا به یکین در شبکه های اجتماعی کمک میهزاران صفحه ساختگی و فیک و مستعار منافق

منافقین  بازدید یا مخاطبین یک سوژه را بالا برده و همین مسئله باعث ایجاد انگیزه برای همکاری با سرپل

شودمی . 

کی از شوند که یدر برخی موارد افراد به شوق بالا رفتن آمار مخاطبین صفحات اجتماعی خود حتی مجاب می

برداری کنندالمال را آتش زده و از آن فیلمنمادهای شهری یا یک سازه یا مکان متعلق به بیت . 

 وعدههای مالی

ته تاکنون گیری با عوامل داخل کشور از گذشهای منافقین برای فریب و ارتباطهای مرسوم سرپلیکی از روش

امت در کمک برای خروج از کشور و پذیرش اق وعده پرداخت پول یا ارائه خدمات و امکاناتی از قبیل تسهیل و

مانی که ها پیش و در زها از سالهای مطرح دنیاست! این وعدهاروپا یا پذیرش برای تحصیل در یکی از دانشگاه

ا به دلیل هشد. بسیاری از سوژههای ارتباطی منافقین با عوامل داخل کشور از طریق تلفن بود هم ارائه میروش

واریز  های منافقین واقعاً به وعده های خود عمل کرده و حاضر بهگاهی و با تصور اینکه سرپلعدم شناخت و آ

 .پول به داخل کشور هستند، تن به همکاری می دهند
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ه حتی در مواردی هم که مقادیری پول به حساب افراد در داخل کشور واریز شده، عدد پرداختی به هیچ وج

یز نمی ار منافقین نبوده و حتی کفاف خرج و مخارج زندگی در یک ماه را نهیچ تناسبی با اقدامات مورد انتظ

اضر به شوند و دقیقاً زمانی که سوژه حدهد. گاهی این مبالغ ناچیز برای اثبات وعده های مالی بزرگ واریز می

عناصر  ویشود و از آن لحظه به بعد عدم همکاری سوژه باعث تهدید از سهمکاری شد، دیگر راه مالی بسته می

گرددنفاق مبنی بر لو دادن وی می . 

ن در های اقامت و تحصیل در اروپا نیز هم تکلیف کاملاً روشن است، وقتی خود سرپل منافقیدر مورد وعده

اشد! بترین شرایط زندگی در آلبانی مجبور به کار شبانه روزی در ازای جای خواب و سه وعده غذا میسخت

انه عدم های خود بدهد! متأسفات و هزینه های متناسب با زندگی در اروپا را به سوژهتواند وعده امکانچطور می

قین ها با سرپل های منافها سبب برخی همکاریها از غیر واقعی بودن این وعدهاطلاع قریب به اتفاق سوژه

شودمی . 

تماماً  بکه های اجتماعیبندی کرد که عملکرد منافقین در فضای مجازی و شتوان اینگونه جمعدر مجموع می

به  های سازمان در آلبانیباشد. عوامل و سرپلتوأم با فریب مخاطب و طراحی برای سوء استفاده از وی می

ا برای فریب کنند که باید از کمترین فرصت ههای اجتماعی در ایران به چشم طعمه هایی نگاه میکاربران شبکه

ت و نافقین در شبکه های اجتماعی به دلیل آگاهی کم، عدم شناخآنان استفاده کنند. افراد و سوژه های م

دامی های منافقین افتاده و ناخواسته مرتکب اقآموزش در مورد تهدیدات شبکه های اجتماعی به دام سرپل

ی برای فرد شوند که بر خلاف امنیت ملی کشورشان است؛ اتفاقی که در برخی موارد خسارات جبران ناپذیرمی
 .و حتی جامعه در پی دارد70

دو تا این نمونه ها نشان می دهد که پدران در مورد اعتقادات فرزندانشان بسیار مسئولن

انهارا  آنجایی که ممکن است باید انها را با آموزه های اسلام آشنا کنند و مبانی اعتقادی

ذیرند نپ قوی نمایند تا اگر با افرادی که انحراف اعتقادی دارند روبرو شدند تاثیر منفی

 بلکه بر روی مخاطب خود اثر مثبت بگذارند.

                                                             
https://rahenoo.org/allnews/news/mko-activities-in-cyberspace 70 / 
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 در روایتی دیگر خطاب به شیعیان می فرماید امام صادق علیه السلام 

جوانان خود را از خطر غلات71 بر حذر دارید تا ایشان را فاسد نکنند . همانا غلات بدترین مخلوقات 

خدا هستند . بزرگی خداوند را کوچک شمارند و نسبت به بندگان خدا ادعای ربوبیت می کنند . به خدا 
 سوگند ، غلات از یهود ، نصاری ، مجوس و مشرکان بدترند72

 : حضرت صادق علیه السلام مىفرمود و همچنین 

 جوانان را دریابید! به آنان حدیث و دین بیاموزید، پیش از آنکه مرجئه73 برشما پیشىگیرند74

اگر در زمان امام صادق علیه السلام،غلات و مرجئه و امثال اینها به دنبال منحرف کردن جوانان مسلمان 

بودند،در زمان ما دراویش و عرفان های شیطانی و بهائیت و وهابیت و منافقین و مسیحیت تبشیری و 

 گروههای تکفیری...امثال اینها در کمین جوانان مسلمان هستند.

 نظارت بر لباس و رفتار فرزندان

که حضرت علی علیه السلام دیدند در مسجد النبی،جوانی ادای زنانه در می اورد ،فرمودند 

از مسجد پیامبر بیرون برو که شنیدم رسول خدا فرمود لعنت خدا بر تشبیه کنندگان زن و 

 مرد بهم.

                                                             

این فرقه در اثر پیشگویی ها و معجزاتی که از حضرت علی ) علیه السلام( و سایر ائمه علیهم السلام می 

دیدند در دوستی خود نسبت به آن بزرگواران غلو کرده ، آنان را به مرتبه خدایی رسانیده ، یا قائل به 

  71حلول روح خدایی در آنان شدند.

  72بحارالانوار ، ج ۲5 ، ص ۲65 ، ح 6

مرجئه ایمان را تنها اعتقاد قلبی می دانستند و معتقد بودند با وجود ایمان ، هیچ گناهی ضرر نمی رساند . 

کسی که در دل ، مؤمن به خدا باشد هر چند با زبان اظهار کفر نماید و یا در عمل بت بپرستد و یا طبق 

 آیین یهود و نصارا رفتارکند ، چون ازدنیا رود اهل بهشت خواهد بود

73  
  74 .المحاسن، برقى، ص 605
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و در روایت ابی خدیجه از امام صادق علیه السلام اورده که:پیامبر خدا لعنت کرد مردانی 

که خود را به زنان  و زنانی که خود را به مردان شبیه کنند که اینها مخنث)مفعول(و زنان 

هم جنس بازند! و در روایت سماعه از مردی که دامن پایش به زمین کشیده میشود از امام 

 صادق علیه السلام سوال می کند امام می فرمود من بدم می اید مردی شبیه زنان شود.

و باز از امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل شده که رسول خدا مانع می شد مرد در 

 لباس پوشیدن شبیه زن شود و برعکس75.

یکی از انحرافاتی که بعضی جوانان به ان مبتلا میشوند خود را شبیه کردن به جنس مخالف 

است. که این سابقه خیلی زیادی دارد بطوری که در زمان صدر اسلام هم مواردی بوده و در 

 این رابطه روایاتی از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است.

این انحرافات به چند شکل است یکی اینکه پسر ادای دخترانه در بیاورد و دختر ادای 

پسرانه! دوم اینکه لباس هم را بپوشند مثلا پسر لباسهای مخصوص به زن هارا بپوشد یا 

دختر لباس مخصوص مردانه.سوم اینکه فراتر از لباس و ادا، هم جنس بازی کنند!که اینهم 

باتوجه به اشاعه ان در سراسر جهان بوسیله استکبار جهانی،خطری در کمین فرزندان می 

 باشد که باید نظارت والدین بخصوص پدران بیشتر باشد.

 مراجع تقلید یپراهن بی استین که خیلی مردها در تابستان می پوشند را اشکال می دانند.

گردنبند طلایی که بعضی پسرها و مردها به گردن می اندازند هم بخاطر طلابودنش هم 

 چون زینت مخصوص زنهاست،دارای اشکال است.

                                                             
 مکاسب محرمه شیخ انصاری 75
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همچنین شلوار بدن نمایی که بعضی خانم ها می پوشند به اسم ساپورت!اینهم اشکال دارد 

 چون باعث جلب توجه نامحرم می گردد.

 همچنین پوشیدن لباس کفار حرام است مانند پوشیدن کراوات! و پاپیون!

 پدران باید در مورد لباس و رفتار فرزندانشان،احکام فوق را نظارت نمایند.

 ماهواره عامل آسیب ها

گ بی بند تهیه کند زیرا ماهواره که تبلیغ کننده فرهنپدر نباید ماهواره برای خانواده اش 

ی وبار غربی است، در خانواده اثرات منفی فراوانی می گذارد.عامل طلاق میشود. عامل ب

ن دینی و دور شدن از دین می شود.عامل بی احترامی به والدین می گردد.عامل هدف شد

ل خیانت زن و شوهر می شهوات و لذات بجای معرفت الهی و آخرت طلبی می شود.عام

ها گردد.عامل بلوغ زودرس جنسی می شود. عامل دشمنی با نظام اسلامی می گردد. و ده

 آسیب دیگر.
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 ولایت پدر بر فرزندان

ولایت، عبارت است از تصرفّاتی که پدر بر فرزند خود می کند و این تصرّف و دخالت، به 

سرنوشت او ارتباط پیدا می کند؛ مثلاً اگر بیمار شود، این حقّ پدر است که نظر می دهد او 

 پیش کدام پزشک برده شود.

اگر فرزند، دختر باشد، بدون اجازه پدر جایز نیست به عقد دیگری درآورده شود)البته اگر 

دختر خواستگار مناسب داشت و پدر بدون دلیل مخالفت کرد ،اجازه پدر ساقط می شود( و 

یا اگر کودک دارای اموالی باشد، تصرفّ در اموال او بدون اجازه پدر، جایز نیست. لذا پدر 

 از نظر فقهی، حقوقی دارد.

از حقوق ویژه پدر بر پسر بزرگتر این است که نمازها و روزه های فوت شده او را قضا کند 

در مورد قضای نماز وروزه های مادر هم نظر حضرت امام ان است که بعهده پسر بزرگتر 

 می باشد.

درمورد گرفتن روزه مستحبی فرزند  اگر موجب اذیت پدر شود، روزه اش باطل و حرام 

 است که البته این حکم، در مورد اذیت کردن مادر نیز صدق می کند.

)در مور سفر غیر ضروری فرزند هم اگر پدر ممانعت کرد نباید برود و اگر رفت سفر 

 معصیت حساب می شود.(
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و یا در باب قصاص، هیچ گاه پدر را به دلیل قتل عمدی فرزند، قصاص نمی کنند و فقط دیه 

 بر او واجب است؛ همچنین کفّاره قتل را باید بپردازد.

از دیگر حقوق پدر این است که میان پدر و فرزند، ربای معامله جایز است؛ یعنی هر کدام 

 می توانند جنس ربوی را به بیشتر یا کمتر از آن به دیگری بفروشند؛

 همچنین قسم فرزند، با منع پدر صحیح نیست که تفصیل تمام این مسائل، در کتب نفیس 

 فقها بیان گردیده است76.

 آداب در محضر پدر و مادر

پدر و مادر حق زیادی برگردن فرزندان دارند، لذا رعایت حقوق و احترام آنان، آثار 

معنوی بسیار ثمر بخش و حتی در امور دنیوی فرزندان تأثیر گذار میباشد. از طرف 

دیگر،عدم احترام به ایشان آثار زیانبار و جبران ناپذیری در دنیا و آخرت برایشان در پی 

خواهد داشت. به راهکارهایی در باب احترام پدر و مادر توجه فرمایید: 1- با آنها نیکو 

سخن بگویید 2- اگر آنها را ناراحت کردهاید،بکوشید تا خوشحالشان کنید. 3- در نیکی 

کردن به پدر و مادر ،خوب و بد بودن آنها را ملاحظه نکنید،)حتی باید به والدین غیر مؤمن 

نیکی کرد( 4- اگر امر به حرامی کردند ،اطاعت نکنید اما حق بدرفتاری با آنان را ندارید. 

5- لازم است بعد از درگذشت آنها نیز به ایشان احساس کنید: الف- بر ایشان نماز 

بخوانید ب- برایشان استغفار کنید 6- پس از مرگ آنان ،تعهدات و بدهیهایشان را ادا 

کنید 7- دوستان آنها را نیز اکرام کنید 8- پیش از آن که چیزی از شما بخواهند، 

حاجتشان را برآورید. 9- در حضورشان با احترام بنشینید 1۰- صدای خود را از صدای 

                                                             
https://hawzah.net/fa/Book/View/45322/3440476  



  پدر

56 
  

آنها بلندتر نکنید 11- در چشمانشان خیره نشوید 12- با دست و چشم به آنها اشاره 

نکنید 13- آنها را به اسم صدا نزنید 14- جلوتر از ایشان راه نروید) مگر آنکه ضرورتی 

داشته باشد( 15- قبل از ایشان ننشینید 16- اگر عصبانی شدند، نسبت به آنان خشوع 

کنید 17- در همه حال از آنها تشکر کنید 18- مراقب باشید، هیچ گاه به ایشان دشنام 

ندهید 19- بکوشید تا هرگز آنها را خشمگین نسازید 2۰- در حد ممکن ،دربرآوردن 

نیازها و تأمین هزینه آنان بکوشید 21- هر قدر میتوانید نسبت به ایشان نیکی کنید 22- 

هرگز در مقابل ایشان تکبر نکنید 23- در خواستهایشان را برآورده سازید)هر چند به آن 

نیاز نداشته باشند( 24- چنانچه در حق شما بدی کردند؛ در مقابل ،برایشان استغفار و طلب 

خیر کنید. 25- در مجالس، بالاتر از ایشان ننشینید 26- اگر پیش آنان بمانید، در حد 

امکان از ایشان جدا نشوید 27- در احسان به والدین ،جانب مادر را بیشتر مراعات کنید. 

28- به وصیتهایشان عمل کنید 29- بدهیهای آنان را ادا کنید ) در صورت توانایی( 

3۰- اگر بین امر و نهی والدین تعارضی بوده اگر ممکن است، رضایت هر دو را جلب کنید 

و گرنه، جانب مادر را ترجیح دهید- 31- اگر در وقت نماز شما را به کاری امر کردند 

،نماز را به تأخیر انداخته و فرمان آنان را اطاعت کنید. 32- از آزار دیگران نسبت به 

والدین جلوگیری کنید 33- پیش از آنان شروع به خوردن غذا نکنید 34- در مجالس ، 

روی خود را از انها برنگردانید. 35- کاری نکنید که دیگران به پدر و مادر شما بد بگویند 

36- در وقت ورودشان از جا برخیزید 37- هرگز برای انان آرزوی مرگ نکنید 38- از 

انان بخواهید تا در حق شما دعا کنند) دعای پدر مادردر مورد فرزندان مستجاب است 

انشاء الله( 39- غیبت آنان را مدارید و نگذارید دیگران از انها غیبت کنند 4۰- صفات 

نیک ایشان را در حضور و غیابشان یادآور شوید 41- ابراز محبت خود را نسبت به آنها 
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آشکار کنید. 42- هر چه میتوانید در برابر شان تواضع کنید 43- از ایشان تقاضایی نکنید 

که موجب شرمندگیشان شود. 44- بدی هایشان را فراموش کنید و تکرار نکنید 45- 

نیکی به پدر و مادر را به بهانه این که آنان هنوز جوان هستند ترک نکنید 46- لزوم 

احترام ایشان را به اعضای دیگر خانواده گوشزد کنید 47- در حد امکان ،زمینة تفریح 

،گردش و زیارت را بر ایشان فراهم آورید. 48- نقاط ضعف آنان را برای دیگران بازگو 

 نکنید!77

49-بعد از رحلتشان همیشه بیاد آنها باشید و برایشان نماز و قران و خیرات انجام 

 بدهید.5۰-اگر حق الناس یا حق الله به گردن دارند ادا نمایید..

 داستان پدر مقدس اردبیلی

آب مي آيد دست برد و  شخصي کنار جوي آبي نشسته بود ، ديد سیبي بر روي
سیبي که خوردم از  برداشت و خورد . بعد از خوردن سیب به فکر افتاد که اينسیب را 

، رسید . وقتي  کجا بود ؟ از کدام باغ بود ؟ رفت تا به باغي که سیب از آن باغ بود

خوردم و بعد  صاحب باغ را پیدا کرد از او سئوال کرد : من سیبي از روي آب برداشتم و
يا آنکه  است . نزد شما آمده ام که مرا حلال کنید فهمیدم که سیب از باغ شما بوده

چهار  قیمتش را بپردازم . صاحب باغ در جواب گفت : اين باغ فقط از من نیست ، ما
برادريم و من سهم خودم را به شما بخشیدم . گفت : بسیار خوب ، آن سه برادر 

  يکي در خارج از ايران هستند ، جواب داد : دو تا ديگر از برادرانم در ايران هستند و کجا
 

ايران رفت )  نزد آن دو برادر رفت و حلالیت طلبید و سپس بار سفر بست و به خارج از
رسانید و قصه را  گويا برادر ديگر در شوروي بوده است ( و خود را به در خانه ي آن برادر

اين  چهارم سیب بیان کرد . آن برادر چهارم تعجب کرد که اين فرد کیست که براي يک
خودم را به  همه راه را طي کرده و به اينجا آمده تا حلالیت بطلبد . گفت : من سهم

و  شما بخشیدم ولي به يک شرط . و آن شرط اين است : دختري دارم از چشم ، کور

الا  از زبان ، لال و از گوش ، کر است اگر قبول کني با او ازدواج کني حلالت مي کنم و
 نه

 د و پذيرفتجوان قدري تامل کر 

                                                             
http://imamhussain.org/persian/islamic/1267377  



  پدر

58 
  

حجله رفتند ، عروس را حوريه اي از حوران  وقتي مراسم عقد تمام شد و داخل 
دختر گفت : شما گفتید دخترتان کور و کر و  بهشتي ديد . از حجله بیرون آمد و به پدر

گفتم : کور است چون تا به حال چشمش  لال است . گفت : آري ، من دروغ نگفتم ،

گوش او صداي نامحرم و صداي ساز و  اينکه گفتم : کر است ،به نامحرم نیفتاده ، و 
دروغ و غیبت و ناسزا و تکلم با  آواز و غنا نشنیده ، و گفتم : لال است ، زبانش به

درخواست مي کردم که خدايا  نامحرم باز نشده است . مدتها از درگاه حضرت حق
دعاي مرا مستجاب  اداماد خوبي که هم کفو اين دختر باشد به من مرحمت کن . خد

اين که يک  کرد و دامادي متقي چون تو که اين همه مسافت راه را پیمودي ، براي

 چهارم سیبي را که خوردي حلال باشد نصیبم کرد

خداوند فرزندي صالح و بي نظیر ، عالمي رباني افقه الفقهاء زمان شیخ  از اين ازدواج

 78اردبیلي را عنايت فرمود احمد مقدس

 تربیت والدین توسط فرزندان!

 یکی از سخنرانان 

  که دهه ی اول محرم برای تبلیغ  به یکی از شهرهای غرب کشو رفته بود

داشت تعریف می کرد که یکی از موضوعاتی که امسال با آن مواجه بوده این بوده که 

بعضی بچه ها و نوجوان ها می آمدند و مشاوره می خواستند که چه کار کنند پدر و 

 مادرشان پای ماهواره ننشینند!...

 پسر مومن،پدر کافر!

امام هادی)ع( داستان جوانی را تعریف کرد که خودش از دوستان حضرت موسی)ع( بود و پدرش از 

یاران فرعون،  وقتی لشکر فرعون در کنار رود نیل به حضرت موسی)ع( و پیروان او رسید، جوان از 

گروه موسی جدا شد تا پدرش را نصیحت کند و به راه راست هدایت نماید، اماّ پدرش بصیرت و گوش 

شنوا نداشت و اندرز پسر در او تحولی ایجاد نکرد و سرسختانه به پیروی از فرعون ادامه داد. در این 

هنگام یاران موسی از رود نیل گذشتند و نجات یافتند. اماّ پسر چون نزد پدرش ماند، به همراه او غرق 
                                                             

http://www.momenin.org/p4/p019.htm78  
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شد. موضوع را به اطلاع حضرت موسی رساندند. اصحاب از حال جوان پرسیدند که آیا او اهل رحمت 

است یا عذاب؟ حضرت موسی)ع( فرمود: جوان مشمول رحمت الهی است چون با پدر هم عقیده نبود، 

ولی هنگامی که عذاب نازل می شود، نزدیکان افراد گناهکار نیز گرفتار عذاب می شوند و آتش شرارت 

 بدکاران افراد صالح را نیز به کام خود فرو می برد79

 امامزادگان ناصالح!

امام زادگان منحرف:یکی از عبرت های تاریخف،داستان انحراف افرادی است که فرزند امام بدون 

واسطه یا با واسطه بودند و در خاندان امامت بزرگ شدند ولی بخاطر تبعیت از نفس اماره،،راه شیطان را 

پیش گرفتند و درمقابل اهل بیت علیهم السلام موضع گرفتند و جزو دشمنان اهل بیت شدند که به چند 

 :مورد اشاره می شود

 حسن افطس-1

این شخص مشهور به حسن افطس)بینی پهن( فرزند علی اصغر پسر امام سجاد بود ولی کار او به جای 

رسید که با کارد بزرک به پسر عمویش امام صادق حمله کرد. هنگامیکه امام صادق )ع( در بستر 

شهادت قرار گرفت وصیت کرد هفتاد دینار به حسن افطس بدهند سالمه کنیز حضرت عرض کرد اوبه 

شما حمله کرد و خواست شما را بکشد! آیا به چنین کسی پول بدهیم؟ امام در جواب فرمود: آیا مشمول 

این آیه نباشیم که خداوند فرمود: »الَّذینَ یَصِلُونَ  ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ  وَ یَخافُونَ  سُوءَ 

الحِْسابِ «رعد)21صاحبان اندیشه کسانی اند که پیوندهای را که خداوند به برقراری آن امر کرده 

 .........برقرار می کنند و از پروردگار شان و از سختی حساب روز قیامت بیم دارند

 

 عبد الله افطح-2.

                                                             
  79 .بحارالانوار، ج 74، ص 95
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عبد الله افطح )کف پایش  صاف بوده(فرزند بزرک امام صادق)ع( بود و به ناحق ادعای امامت کرد 

وموسس گروه فطحیه گردید، امام صادق علیه السلام به فرزندش امام موسی بن جعفر فرمود : برادرت 

عبد الله به جای من می نشیند وادعای امامت می کند با او نزاع مکن زیرا او اول کسی است که به من می 

 ................پیوندد.او پس از هفتاد روز از دنیا رفت

 

 و4- - محمد ابن اسماعیل بن امام صادق وعلی بن اسماعیل 3....

 

این هردو چنان انحراف یافتند که نزد هارون خلیفه سفاک عباسی رفته از امام صادق علیه السلام 

 ....بدگویی نمودند و هارون را تحریک برعلیه امام نمودند

 

محمد ابن جعفر:این شخص عموی امام رضاء علیه السلام است و با مامون رابطه ای دوستی داشت. -5.

 .امام رضاء در باره او فرمود:»هرگز با او در زیر یک  سقف نمی نشینم« و با او قطع رابطه کرد

 

او ابتدا بر علیه مامون شورش کرد و مردم را بسوی خود خواند و ادعای امامت کرد. وقتی قیام او را 

سرکوب کردند او را به خراسان نزد مامون آوردند. محمد لباس سیاه پوشید و بالای منبر رفت وخود را 

 .......ازمقام امامت خلع کرد و گفت: مقام امامت حق مامون است و من حقی ندارم

 

 ابراهیم بن موسی الکاظم)ع( -6....
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ابراهیم پسر امام کاظم برادر حضرت رضاء علیه السلام بود که فریب افراد مرموزی را خورد و با اینکه 

امام کاظم از دنیا رفته بودمی گفت: زنده است وقتی امام رضاء علیه السلام این حرف را شنید فرمود: 

»موسی بن جعفر از دنیا رفت چنانکه پیامبر از دنیا رفت«امام افزود: با اینکه هزار دینار بدهکاری او را 

داده ام ، باز چنین ادعای می کند، شنیده اید که یوسف از برادرانش چه کشید!من هم از برادرانم چنین 

 ....رنج می برم

 

 زید النار -7.

 

ایشان برادر حضرت رضاء در بصره بر ضد مامون قیام کرد، و خانه های منسوب به عباسیان را به آتش 

کشید ازاین رو وی را زید النار گویند زید »آتش افروز« این شخص امامت حضرت را قبول نداشت 

وبرآن اعتراض می کرد و مردم را بسوی خود دعوت می کرد. دستگاه او توسط قوای مامون درهم 

ریخت او را دستگیر کردند و به خراسان بردند، مامون او را به حضور امام فرستاد و او را به خاطر 

حضرت بخشید و آزاد کرد. امام سخنانی به او فرمود: و بعد سوگند یاد کرد که دیگر با او سخن 

 [5].نگوید

 ..جعفر کذاب-8

وی یکی از فرزندان امام هادی می باشد و از افراد منحرف وگمراهی بود که نهایت اذیت و آزار را هم 

 .به امام هادی رسانیده وهم برادرش امام حسن عسکری )ع( را اذیت می کرد

 

جعفر به حب مقام و دنیا پرستی معروف بود. اکثر عمر را با افراد پست واشخاص بی بند و بار و    

هوسباز وعیاش می گذراند.در ظاهر وا نمود می کرد امامت امام حسن عسکری را قبول دارد ولی بعد از 

وفات امام حسن عسکری ادعای امامت کرد و مردم را به اطاعت از خود فرا خواند او خواست به جنازه 
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ای امام نماز بخواند حضرت حجت علیه السلام با این که کودک بود او را منع نموده خود نماز امام را 

خواند.]8[ وهمین پیش بینی در کلام رسول خدا نیز آمده بود که امام سجاد از پدرش و او از جدش 

رسول خدا نقل کرد: »هنگامیکه فرزند جعفر بن محمد بن علی بن الحسین متولد شود اسم او را صادق 

بگذارید؛ زیرا به زودی درمیان فرزند زادگان او شخصی به همین نام متولد می شود که به ناحق ادعای 

امامت می کندو »جعفر کذاب« نامیده می شود.]9[در روایت دیگر پس از بیان مطالب فوق چنین آمده 

است: امام سجاد گریه شدیدی کردسپس فرمود: گویی جعفر کذاب را می نگرم که طاغوت عصرش 

اورا مامور جستجوی ولی خدا }حضرت  مهدی{ نموده است او به جستجو می پردازد و به سبب جهل به 

ولادت حضرت مهدی خود راوکیل برادرش بر حرم او وانمود می کند، در حالیکه حریص به قتل ولی 

 .خدا }حضرت مهدی{در صورت یافتن او است؛ به طمع این که میراث پدرش را تصاحب کند

جعفر کذاب نهایت اذیت و آزار را هم به امام هادی رسانیده وهم برادرش امام حسن عسکری )ع( را 

 .اذیت می کرد

 یک سوال مهم!

 چرا بعضی پیامبر زادگان یا امام زادگان یا عالم زادگان،منحرف می شوند؟

در جواب باید گفت عوامل تربیت مختلفند. علاوه بر نقش بسیار مهم والدین و معلمین و مربیان و عدم 

 تهذیب نفس ،مساله دوست و رفیق هم نقش مهمی در سعادت یا شقاوت فرزندان ایفا می نماید .

 .باشدسالان او میدوستان و هم گیری شخصیت انسان،ترین و مؤثرترین عوامل در شکلیکی از مهم

پس عده ای از فرزندان بخاطر .شنوی داردسالان خود بیشتر از پدر و مادر حرف انسان از دوستان و هم

 فیق ناباب منحرف میشوند.ر

 در مورد پسر نوح همانطور که سعدی شیرازی می فرماید:

 دوستان باعث انحراف کنعان پسر نوح نبی شدند. «پسر نوح با بدان بنشست و خاندان نبوتش گم شد»

 همچنین صفات رذیله در انسان می تواند آدمی را منحرف نماید.
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 بنظر می رسد اینکه مثلا فرزند امام هادی علیه السلام بنام جعفر کذاب،منحرف میشود  ممکن است 

 بخاطرحسادت یا حب جاه و مقام بوده باشد.

 پدرانی که پسران ناخلف خود را از خود طرد نمودند!

در طول تاریخ انقلاب اسلامی با مواردی مواجه می شویم که پدر یک شخصیت مهم اسلامی است اما 

فرزنداو بر خلاف پدر حرکت می کند. در چندین مورد بود که پدران در یک تصمیم مخلصانه و کاملا 

درست و برحق،اعلام کردند که ما با این فرزند خود مخالفیم و افکار اورا قبول نداریم و حتی او را از 

 فرزندی خود ،طرد نمودند. که به چند مورد اشاره می شود:

 1-آیه الله خزعلی

یکی از فرزندان آیت الله خزعلی، به نام مهدی خزعلی از فعالان فتنه سال 1388 بود که 

آیتالله خزعلی 28 خردادماه 1388 بیانیهای را مبنی بر اعلام برائت از مواضع فرزندش، 

 مهدی خزعلی منتشر کرد.

آیتالله خزعلی در بخشی از این بیانیه نوشته بود: »مدت مدیدی است پسرم مهدی خزعلی 

از راه مستقیم منحرف شده درست در خط مقابل قرار گرفته هر چه نصحیت میکنم و 

برای هدایتش متوسل به اولیای خدا میشوم اثر نمیکند. با بعضی از علمای بزرگ صحبت 

کردم، فرمود دست نگه دار شاید به راه بیاید. دیگر کاسه صبرم لبریز شده، دیگر با او 

 صحبت نمیکنم و حرفهای نامناسب او را بر نمیتابم.

ملت انقلابی عزیز همیشه در صحنه ما بدانند او از ما جدا هست و هر چه از من نقل کند، 

نپذیرند. با من ارتباطی ندارد ولی الان هم دعا میکنم خداوند به او توفیق دهد که از راه 

انحرافی که پیش گرفته است برگردد و گرنه خداوند مقتدر، اسلام و انقلاب و امام و رهبر 

 و رئیس جمهور و مسلمین عزیز را از شر او مصون و محفوظ بفرماید8۰...«

                                                             
https://www.mashreghnews.ir/news/46826580  
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 2-آیه الله حسنی امام جمعه ارومیه

آیت الله حسنی امام جمعه ارومیه در خاطراتش درباره فرزند بزرگش رشید که به  

کردیم. در کمیته انقلاب جایش را شناسایى  "گروههای منحرف ملحق شده بود می نویسد: 

کنى تماس گرفتم و گفتم: یک موردى هست، چند نفر مسلح الله مهدوىتهران با آیت

بفرستد. نگفتم پسرم است..... گفتم اگر مقاومت یا فرار کند، بزنید، نگذارید فرار کند و 

یر اگر هم تسلیم شد، دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. آنها رفتند و او را دستگ

 "کردند.

رشید را بعد براى بازجویى و محاکمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل "او ادامه می دهد: 

هایش آذربایجان بود در این شهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بلافاصله حکم فعالیت

 «…اجرا گردید

شد، شوخى من در مورد انقلاب با هیچ شخصى ولو پسرم با» آیت الله حسنی می نویسد: 

ام. هنوز هم اگر یکى از فرزندانم ندارم و با هیچ احدى در این مورد عقد اخوتى هم نبسته

بر ضدانقلاب و رهبرى خداى ناکرده فعالیت کند، همان کارى را خواهم کرد که با رشید 

 81"کردم.

 3-آیه الله جنتی

 ردا شکر آيا الله  نتی

از نمونه هایی بود که در اوایل انقلاب در محمد حسین جنتی فرزند آیت الله جنتی نیز 

جریان یک درگیری کشته شد. روایت است که می گوید آیت الله جنتی نذر کرده بوده که 

اگر پسرش حسین جنتی که فراری است و روند انقلاب را قبول ندارد دستگیر یا اعدام 

ازمان مجاهدین خلق او قبل از انقلاب به دلیل ارتباطش با س.روز روزه شکر بگیرد 4۰شود 

                                                             
https://www.mehrnews.com/news/170301881  
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از زندان آزاد شد و پس از اعلام  57دستگیر و محکوم به حبس ابد شد. در آبان سال 

جنگ مسلحانه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به حمایت از سازمان مجاهدین خلق 

برخاست و فعالیت خود را شدت بخشید. مدتی به همراه همسرش به زندگی مخفی روی 

خانه او به محاصره در آمد، پس از درگیری، حسین خود را از پنجره  36۰1آورد. در پاییز 

ساختمان به پائین پرت کرد تا فرار کند، اما کشته شد. همسر وی که برای خرید بیرون 

 گریزد.رفته بود، هنگام بازگشت به وضعیت محل مشکوک شده و از آنجا می

 4-مساله نوه حضرت امام

حجت الاسلام سید حمید روحانی در خاطرهای از امام )ره( نقل میکند که “در سال 59 

آقای سید حسین خمینی که نوه امام بود )فرزند آقا مصطفی(  میرود در مشهد به نفع بنی 

صدر سخنرانی میکند. مردم به او حمله میآورند. میخواستند سید حسین خمینی را بزنند 

و ایشان که مسلح بوده، سلاح کمری داشته، دست به سلاح کمریاش میبرد، بچههای 

کمیته جلوی او را میگیرند و از همانجا مسئولین کمیته تماس میگیرند با دفتر امام. پیغام 

به امام داده میشود که آقای سید حسین خمینی نوه شما در مشهد از بنی صدر دفاع کرده، 

مردم به او هجوم آوردند، دست به اسلحه برده، ما چه کار کنیم؟ امام به مرحوم آیت الله 

اشراقی میفرمایند که به مسئولین کمیته مشهد پیغام دهید که سید حسین خمینی تحت 

”.
 الحفظ به تهران اعزام شود و اگر دست به سلاحش برد او را با تیر بزنند!82

 اگر ایه الله سید مصطفی زنده بود همین کاری را می کرد که امام انجام دادند.

 و صدها نمونه از اعلام برائت پدران از فرزندان ناخلفشان در تاریخ ذکر شده است.

 

                                                             
http://www.pirastefar.ir/?p=4407 82  
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 نصیحت های حضرت علی علیه السلام به فرزندش که در آخر این بخش اورده می شود:

نامه مفصل و طولانی و جامع امام علی علیه السلام  به فرزندش امام حسن 

 علیهالسلام

بْنِ عَلِی)ع(، کَتبََها إلَیْهِ لِلْحَسَنِ 

عِنْدَ انْصِرافهِِ مِنْ صِفین« بِحاضِرَیْنِ »  

 امام علی)ع( به حسن بن علی)ع( نگاشت به هنگام

 بازگشت از سرزمین حاضِرَین در جنگ صِفین

مَانِ، الْمُدبْرِِ الْعمُُرِ، الْمُسْتسَْ  لِ ِِ مِنَ الْوَالِدِ الْفاَنِ، الْمُقِرِِّ لِلزَّ

 ;لِلدُّنْیا، السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْمَوْتیَ، وَالظَّاعِنِ عَنْهَا غَدا  

لِ مَا لایدرِْكُ، السَّالِكِ سَبیِلَ مَنْ قَدْ هَلكََ  ، إلِیَ الْمَوْلوُدِ الْمُؤَمِِّ

یامِ، وَ رَمِیةِ الْمَصَائِبِ، وَ  ْْ سْقاَمِ، وَ رَهِینَةِ الاَ ْْ غَرَضِ الاَ

تاَجِرِ الْغرُُورِ،عَبْدِ الدُّنْیا، وَ   

وَ غَرِی ِِ الْمَناَیا، وَأسَِیرِ الْمَوْتِ، وَحَلِیفِ الْهُمُومِ، وَقرَِینِ 

حْزَانِ، وَنصُُبِ الْافاَتِ، وَصَرِیعِ الشَّهَوَاتِ، وَخَلِیفَةِ  ْْ الاَ

مْوَاتِ  ْْ  .الاَ

این نامه از سوی پدری )دلسوز و مهربان( است که عمرش 

اب گیری زمان معترف و آفت رو به پایان است، او به سخت

ا )و زندگیش رو به غروب )و خواه ناخواه( تسلی ِ گذشت دنی

که  مشکلات آن( است، همان کسی که در منزلگاه پیشینیان

خواهد  اند سکنی گزیده و فردا از آن کوچاز دنیا چش ِ پوشیده

 .کرد

این نامه به فرزندی است آرزومند، آرزومند چیزهایی که 

ی نیست و در راهی گام نهاده است که هرگز دست یافتن

 دیگران در آن گام نهادند و هلاک شدند )و چش ِ از جهان فرو

ها و گروگان روزگار، در بستند( کسی که هدف بیماری

 تیررس مصائب، بنده دنیا، بازرگان غرور،

ها، آماج ها، قرین غ ِبدهکار و اسیر مرگ، ه ِ پیمان اندوه

و جانشین مردگان استآفات و بلاها، مغلوب شهوات  . 

ا بَعْدُ، فإَنَِّ فیِمَا تبَیَنْتُ مِنْ إِدبْاَرِ الدُّنْیا عَنِِّی، وَجُمُو حِ الدَّهْرِ أمََّ

، مَا یزَعنُیِ عَنْ ذِکْرِ مَنْ سِوَای،  ، وَإقِْبَالِ الْاخِرَةِ إلِیََّ عَلیََّ

هْتِمَامِ بِمَا وَرَائیِ، ْْ  وَالِا

دَ بی دفَنَیِ دوُنَ هُمُومِ النَّاسِ هَ ُِّ نفَْسِی، فصََ غَیرَ أنَِِّی حَیثُ تفَرََّ

حَ لِی مَحْضُ أمَْرِی،  رَأیْی، وَصَرَفنَیِ عَنْ هَوَای، وَصَرَّ

 از حمد و ثنای الهی( آگاهی ِ از پشت کردن دنیا واما بعد )

چیره شدن روزگار و روی آوردن آخرت به سوی من، مرا 

ه به دنیا و اهل آن باز داشته است  .از یاد غیر خودم و توجِّ

ه سبب شده اشتغال به خویشتن مرا از فکر مر دم )و این توجِّ

 انعآنچه از دنیا در دست آنهاست( باز دارد و از هوای نفس م
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بهُُ كَذِبٌ إِلیَ جِدِّ لایكُونُ فیِهِ لَعِبٌ، وَصِدقْ لایشُوفأَفَْضَی بی . 

وْ كلُِِّی، حَتَّی كَأنََّ شَیئا  لَ  وَ وَجَدتْكَُ بَعْضِی، بلَْ وَجَدتْكَُ 

مِنْ  أصََابكََ أصََابَنِی، وَكَأنََّ الْمَوْتَ لوَْ أتَاَكَ أتَاَنِی، فَعنَاَنیِ

مُسْتظَْهِرا   أمَْرِكَ مَا یعْنیِنیِ مِنْ أمَْرِ نفَْسِی، فَكَتبَْتُ إلِیَكَ كِتاَبیِ

 .بِهِ إنِْ أنَاَ بقَِیتُ لكََ أوَْ فنَیِتُ 

 شود و حقیقتِ سرنوشت ِ را برای من روشن سازد و همین

ای رسانده که سراسر جدی است و شوخی امر مرا به مرحله

 در آن راه ندارد، سراسر راستی است و دروغ به آن آمیخته

 نیست

و چون تو را جزیی از وجود خود، بلکه تمام وجود خودم 

ه و اگر سیدیافت ِ گویی که اگر ناراحتی به تو رسد، به من ر

م مرگ دامانت را بگیرد دامن مرا گرفته، به این جهت اهتما

مه را به کار تو را اهتمام به کار خود یافت ِ، از این رو این نا

 ِ یا برای تو نوشت ِ تا تکیه گاه تو باشد خواه من زنده باش

 .نباش ِ

لْبكَِ مَارَةِ قَ فإَنِِِّی أوُصِیكَ بِتقَْوَی اللهِ أیَ بنُیَ وَلزُُومِ أمَْرِهِ، وَعِ 

ینكََ بِذِکْرِهِ، الِاعْتِصَامِ بحَِبْلِهِ. وَأیَ سَببَ أوَْثقَُ مِنْ سَببَ بَ 

 .وَبیَنَ اللهِ إنِْ أنَْتَ أخََذْتَ بهِِ 

ردن پسرم! تو را به تقوای الهی و التزام به فرمانش و آباد ک

قلب و روحت با ذکرش و چنگ زدن به ریسمان )لطف و 

و و تواند میان تکن ِ و کدام وسیله مییعنایت( او توصیه م

ی و باشد اگر به آن چنگ زن« حبل الله»تر از خداوند مطمئن

 .دامان آن را بگیری

هِ باِلْیقِینِ، وَ  هَادةَِ، وَقَوِِّ رْهُ أحَْی قَلْبكََ باِلْمَوْعِظَةِ، وَأمَِتهُْ باِلزَّ نَوِِّ

ُ بِذِکْرِ الْمَوْتِ، وَقَ  ْ رْهُ باِلْحِکْمَةِ، ذلَِِِّّ رْهُ باِلْفنَاَءِ، وَبصَِِّ ائِعَ رِِّ ََ  فَ

یامِ،الدُّنْیا، وَحَذِِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ وَ فحُْشَ تقَلَُّبِ اللَّیالِی وَالاَ  ْْ  

وَ اعْرِضْ عَلیَهِ أخَْبَارَ الْمَاضِینَ، ذكَِِّرْهُ بِمَا أصََابَ مَنْ كَانَ 

لِینَ، وَسِرْ فیِ دِیارِهِ ِْ  وَّ ْْ مَا آثاَرِهِ ِْ، فاَنْظرُْ فیِ قبَْلكََ مِنَ الاَ

دهُُ ِْ قَ  َِ ا انْتقَلَوُا، وَأیَنَ حَلُّوا وَنزََلوُا! فَإنَِّكَ تَ دِ فَعلَوُا وَعَمَّ

حِبَّةِ، وَحَلُّوا دِیارَ الْغرُْبَةِ، وَكَأنََّكَ عَنْ قلَِی ْْ ل قَدْ انْتقَلَوُا عَنِ الاَ

 .صِرْتَ كَأحََدِهِ ِْ 

با  نده کن و هوای نفس را)پسرم( قلب خویش را با موعظه ز

ا اعتنایی به زرق و برق دنیا( بمیران. دل را بزهد )و بی

رگ یقین نیرومند ساز و با حکمت و دانش نورانی و با یاد م

رام نما و آن را به اقرار به فنای دنیا وادار، با نشان دادن 

 فَایع دنیا، قلب را بینا کن و از هَوم حوادث روزگار و

شب و روز آن را برحذر دارهای گردش زشتی . 

اخبار گذشتگان را بر او )بر نفس خود( عرضه نما و 

کن.  مصایبی را که به اقوام قبل از تو رسیده به او یادآوری

 در دیار و آثار )ویران شده( آنها گردش نما و درست بنگر

آنها چه کردند، از کَا منتقل شدند و در کَا فرود آمدند. 
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 بنگری خواهی دید که از میان دوستانهرگاه در وضع آنها 

ی خود خارج شدند و در دیار غربت بار انداختند. گویا طول

 کشد که تو ه ِ یکی از آنها خواهی شد )و در همان مسیرنمی

 .به سوی آنها خواهی شتافت(

یمَا فأَصَْلِحْ مَثوَْاكَ، وَلاَ تبَعِْ آخِرَتكََ بِدنُْیاكَ; وَدعَِ الْقَوْلَ فِ 

 فُ، الْخِطَابَ فیِمَا لَ ِْ تكَُلَّفْ. وَأمَْسِکْ عَنْ طَرِیق إِذاَلاتعَْرِ 

لَالِ خَیرٌ مِنْ رُ  كُوبِ خِفْتَ ضَلالَتَهَُ، فإَنَِّ الْكَفَّ عِنْدَ حَیرَةِ الضَّ

هْوَالِ  ْْ  .الاَ

انكَِ، وَأمُْرْ باِلْمَعْرُوفِ تكَنُْ مِنْ أهَْلِهِ، وَأنَْكِرِ الْمُنْكَرَ بیِدِكَ وَلِسَ 

هْدِكَ، وَجَاهِدْ فیِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَلاَ وَ  َُ باَینْ مَنْ فَعلََهُ بِ

انَ، تأَخُْذكَْ فیِ اللهِ لَوْمَةُ لائَِ ِ. وَخُضِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِِّ حَیثُ كَ 

دْ نفَْسكََ التَّصَبُّرَ عَلَی الْمَکْرُ  وهِ، وَنِعْ َِ وَتفَقََّهْ فیِ الدِِّینِ، وَعَوِِّ

تَّصَبرُُ فیِ الْحَقِِّ الْخُلقُُ ال . 

ه دنیا بنابراین منزلگاه آینده خود را اصلاح کن و آخرتت را ب

 دانی سخن مگو و نسبت به آنچهمفروش درباره آنچه نمی

 موظف نیستی دخالت منما. در راهی که ترس گمراهی در آن

 است قدم مگذار چه اینکه خودداری کردن به هنگام بی ِ از

که انسان خود را به مسیرهای  گمراهی بهتر از آن است

 .خطرناک بیفکند

ر امر به معروف کن تا اهل آن باشی و با دست و زبانت منک

دهد با جدیت را انکار نما و از کسی که کار بد انَام می

 دوری گزین. در راه خدا آن گونه که باید و شاید جهاد کن و

هرگز سرزنشِ سرزنش گران، تو را از تلاش در راه خدا 

ن ندارد، در دریای مشکلات هر جا که باشد برای رسید باز

ه به حق فرو شو. در دین خود تفقه کن )و حقایق دین را ب

ر طور کامل فرا گیر( و خویشتن را بر استقامت در براب

مشکلات عادت ده که استقامت و شکیبایی در راه حق، 

 .اخلاق بسیار نیکویی است

ئْ نفَْسَكَ فیِ أمُُورِكَ  َِ ئهَُا إِ  وَألَْ َِ لَی كلُِِّهَا إلِیَ إلَِهِكَ، فإَنَِّكَ تلُْ

إنَِّ كَهْف حَرِیز، مَانِع عَزِیز. وَأخَْلِصْ فیِ الْمَسْألََةِ لِرَبِِّكَ، فَ 

تیِ، بیِدِهِ الْعطََاءَ وَالْحِرْمَانَ، أکَْثرِِ الِاسْتِخَارَةَ، وَتفََهَّ ِْ وَصِی

نَّهُ خَیرَ الْقَوْلِ مَا نفََعَ وَاعْلَ ِْ أَ وَلاَ تذَْهَبنََّ عَنْكَ صَفْحا ، فإَنَِّ 

لُّمُهُ لاخَیرَ فِی عِلْ ِ لاینْفَعُ، وَلاَ ینْتفََعُ بِعِلْ ِ لایحِقُّ تعََ  . 

ی در تمام کارهایت خود را به خدا بسپار که اگر چنین کن

ام خود را به پناهگاهی مطمئن و نیرومند سپرده ای. به هنگ

ن ان )و تنها دست به دامادعا، پروردگارت را با اخلاص بخو

لطف او بزن( چرا که بخشش و حرمان به دست اوست و 

ازد. بسیار از خدا بخواه که خیر و نیکی را برایت فراه ِ س

را وصیت ِ را به خوبی درک کن و آن را سرسری مگیر، زی
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ی که بهترین سخن دانشی است که سودمند باشد و بدان دانش

اگرفتن شی که سزاوار فرنفع نبخشد در آن خیری نیست و دان

باشد سودی نداردنمی . 

ا رَأیَتنُیِ قَدْ بلََغْتُ سِنِّا ، وَرَأیَتنُیِ أزَْدَ  ادُ وَهْنا ، أیَ بنُیَ، إنِِِّی لَمَّ

لَ باَدرَْتُ بِوَصِیتیِ إلَِیكَ، وَأوَْرَدْتُ خِصَالا  مِنْهَا قبَْلَ أنَْ ی ََ عْ

صَ فیِ ا فیِ نفَْسِی، أوَْ أنَْ أنُْقَ أجََلِی دوُنَ أنَْ أفُْضِی إلِیَكَ بِمَ بی

 غَلبَاَتِ رَأیْی كَمَا نقُِصْتُ فیِ جِسْمِی، أوَْ یسْبقِنَیِ إلِیَكَ بَعْضُ 

عْبِ النَّفوُرِ   .الْهَوَی وَفتِنَِ الدُّنْیا، فتَكَُونَ كَالصَّ

رْضِ الْخَالِیةِ مَا ألُْقِی فیِهَا مِنْ شَی ْْ ء وَإنَِّمَا قلَْبُ الْحَدثَِ كَالاَ

دبَِ قبَْلَ أنَْ یقْسُوَ قلَْبكَُ، وَیشْ  ْْ تغَِلَ لبُُّكَ، قبَلِتَهُْ. فبَاَدرَْتكَُ بِالاَ

ارِبِ  ََ مْرِ مَا قَدْ كَفاَكَ أهَْلُ التَّ ْْ دِِّ رَأیْكَ مِنَ الاَ َِ  لِتسَْتقَْبلَِ بِ

رِبتَهَُ، فتَكَُونَ قَدْ كفُِیتَ مَئوُنةََ الطَّلَبِ، وَ  َْ نْ عُوفیِتَ مِ بغُْیتهَُ وَتَ

رِبَةِ، فأَتَاَكَ مِنْ ذلَِكَ مَا قَدْ كنَُّا نأَتْیِهِ، وَاسْتبََ  َْ انَ لكََ عِلاجَِ التَّ

 .مَا رُبَّمَا أظَْلَ َِ عَلیَنَا مِنْهُ 

ه پسرم! هنگامی که دیدم سن من بالا رفته و دیدم قوای ِ ب

ادرت سستی گراییده، به )نوشتن( این وصیت ِ برای تو مب

ا ای را در وصیت ِ وارد کردم مبادورزیدم و نکات برجسته

ام بیان اجل ِ فرا رسد در حالی که آنچه را در درون داشته

رم نکرده باش ِ و به همین دلیل پیش از آنکه در رأی و فک

ت نقصانی حاصل شود آن گونه که در جسم ِ )بر اثر گذش

های زمان( به وجود آمده و پیش از آنکه هوا و هوس و فتنه

آورد و همچون مرکبی سرکش شوی به دنیا بر تو هَوم 

 تعلی ِ و تربیت تو مبادرت کردم

و از آنَا که قلب جوان همچون زمین خالی است و هر بذری 

خت پذیرد، پیش از آنکه قلبت سدر آن پاشیده شود آن را می

فت ِ( ها را گشود و فکرت به امور دیگر مشغول گردد )گفتنی

موری جدی به استقبال اهمه اینها برای آن است که با تصمی ِ 

نیاز یبشتابی که اندیشمندان و اهل تَربه تو را از طلب آن ب

و  اند تا نیازمند به طلبساخته و زحمت آزمون آن را کشیده

جستَو نباشی و از تلاش بیشتر آسوده خاطر گردی، 

ه ِ  بنابراین آنچه از تَربیات نصیب ما شده، نصیب تو

ای ارهباشی( بلکه شاید پ خواهد شد )بی آنکه زحمتی کشیده

ر( بر از آنچه بر ما مخفی شده )با گذشت زمان و تَربه بیشت

 .تو روشن گردد

رْتُ عُمُرَ مَنْ كَانَ قبَْلِی، فقََدْ   أیَ بنُیَ، إنِِِّی وَإنِْ لَ ِْ أكَنُْ عُمِِّ

نظََرْتُ فیِ أعَْمَالِهِ ِْ، فَكَّرْتُ فیِ أخَْبَارِهِ ِْ، وَسِرْتُ فیِ 

پسرم! گرچه من به اندازه همه کسانی که پیش از من 

در  ام اما در رفتار آنها نظر افکندم وزیستند عمر نکردهمی
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آثاَرِهِ ِْ، حَتَّی عُدْتُ كَأحََدِهِ ِْ; بلَْ كَأنَِِّی بِمَا انْتهََی إلِیَ مِنْ 

لِهِ ِْ إلِیَ آخِرِهِ ِْ، فَعرََفْتُ صَفْوَ ذلَِكَ  رْتُ مَعَ أوََّ  أمُُورِهِ ِْ قَدْ عُمِِّ

 مِنْ كَدرَِهِ، وَنفَْعهَُ مِنْ ضَرَرِهِ،

یتُ لكََ جَمِیلَ فاَسْتخَْلَصْتُ لكََ مِنْ كلُِِّ أمَْر نخَِیلَهُ،  هُ، وَتوََخَّ

هُولَهُ، وَرَأیَتُ حَیثُ عَناَنیِ مِنْ أمَْرِكَ مَا  َْ وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَ

 ذلَِكَ یعْنیِ الْوَالِدَ الشَّفِیقَ، وَأجَْمَعْتُ عَلیَهِ مِنْ أدَبَكَِ أنَْ یكُونَ 

 ، وَنفَْسوَأنَْتَ مُقْبلُِ الْعمُُرِ وَمُقْتبَلَُ الدَّهْرِ، ذوُ نیِة سَلِیمَة

 .صَافیِة

ر و اخبارشان تفکر نمودم و در آثار بازمانده از آنان به سی

نند سیاحت پرداخت ِ تا بدانَا که )بر اثر این آموزش ها( هما

به من  گویی بر اثر آنچه از تاریخشانیکی از آنها شدم بلکه 

ل تا آخر بوده ام )من همه اینها را رسیده با همه آنها از اوِّ

 بررسی کردم سپس( قسمت زلال و مصفای آن را از بخش

 کدر و تیره باز شناخت ِ و سود و زیانش را دانست ِ

اش را برای تو آن گاه از میان تمام آنها از هر امری گُزیده

رای تو میان )زشت و زیبای( آنها زیبایش را ببرگرفت ِ و از 

ه انتخاب نمودم و مَهولاتش را از تو دور داشت ِ و همان گون

ها را برای فرزندش که یک پدر مهربان بهترین نیکی

یت خواهد من نیز صلاح دیدم که تو را به این وسیله تربمی

کن ِ و همت خود را بر آن گماشت ِ، چرا که عمر تو رو به 

و روزگارت رو به جلو و دارای نیتی سال ِ و  پیش است

 .روحی باصفا هستی

رَائِعِ وَأنَْ أبَْتدَِئكََ بتِعَْلِی ِِ كِتاَبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتأَوِْیلِهِ، وَشَ 

سْلاَمِ أحَْكَامِهِ، وَحَلالَِهِ وَحَرَامِهِ، لاأجَُاوِزُ ذلَِكَ بكَِ إلِیَ  ْْ الِا

یهِ مِنْ یلْتبَسَِ عَلیَكَ مَا اخْتلَفََ النَّاسُ فِ  غَیرِهِ. ث َُِّ أشَْفقَْتُ أنَْ 

 أهَْوَائِهِ ِْ وَ آرَائِهِ ِْ مِثلَْ الَّذِی الْتبَسََ عَلیَهِ ِْ،

نْ فَكَانَ إحِْكَامُ ذلَِكَ عَلَی مَا كَرِهْتُ مِنْ تنَْبیِهِكَ لَهُ أحََبَّ إلِیَ مِ 

كَ ةَ، وَرَجَوْتُ أنَْ یوَفِِّقَ إِسْلاَمِكَ إلِیَ أمَْر لاآمَنُ عَلیَكَ بِهِ الْهَلَكَ 

یتیِ اللهُ فیِهِ لِرُشْدِكَ، وَأنَْ یهْدِیكَ لِقصَْدِكَ فَعَهِدتُْ إلِیَكَ وَصِ 

 .هَذِهِ 

ول و چنین دیدم که در آغاز، کتاب خدا را همراه تفسیر و اص

و احکامش و حلال و حرام آن، به تو تعلی ِ ده ِ و تو را به 

 است منشأ گمراهی شود( سراغ چیزی غیر از آن )که ممکن

پیروی  نفرست ِ سپس از این ترسیدم که آنچه بر مردم بر اثر

هوا و هوس و عقاید باطل مشتبه شده و در آن اختلاف 

اند، بر تو نیز مشتبه گرددکرده  

د لذا روشن ساختن این قسمت را بر خود لازم دانست ِ هرچن

ها نزد آنمایل نبودم آن )شبهات( را آشکارا بیان کن ِ ولی ذکر 

 تر از آن بود که تو را تسلی ِ امری سازم که ازمن محبوب

د هلاکت آن ایمن نباش ِ. امیدوارم خداوند تو را در طریق رش

 و صلاح، توفیق دهد و به راهی که در خورِ توست هدایتت
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 .کند به همین دلیل این وصیت ِ را برای تو بیان کردم

وَی نْتَ آخِذٌ بِهِ إلِیَ مِنْ وَصِیتیِ تقَْ وَاعْلَ ِْ یا بنُیَ أنََّ أحََبَّ مَا أَ 

خْذُ بِمَا مَ  ْْ ضَی اللهِ الِاقْتصَِارُ عَلیَ مَا فرََضَهُ اللهُ عَلیَكَ، وَالاَ

الِحُونَ مِنْ أهَْلِ بیَتكَِ، فإَنَِّ  لوُنَ مِنْ آباَئكَِ، الصَّ وَّ ْْ هُ ِْ عَلیَهِ الاَ

نْفسُِهِ ِْ كَمَا أَ  ِْ نْتَ ناَظِرٌ، وَفَكَّرُوا كَمَا لَ ِْ یدعَُوا أنَْ نظََرُوا لاَ

 أنَْتَ مُفَكِِّرٌ،

ا لَ ِْ  مْسَاكِ عَمَّ ْْ خْذِ بِمَا عَرَفوُا، الِا ْْ ث َُِّ رَدَّهُ ِْ آخِرُ ذلَِكَ إلِیَ الاَ

مَا عَلِمُوا یكَلَّفوُا، فإَنِْ أبََتْ نفَْسكَُ أنَْ تقَْبلََ ذلَِكَ دوُنَ أنَْ تعَْلَ َِ كَ 

طِ الشُّبهَُاتِ فلَْیكنُْ طَلبَكَُ ذلَِكَ بِ  ، وَعلُقَِ تفََهُّ ِ وَتعَلَُّ ِ، لابتِوََرُّ

 .الْخُصُومَاتِ 

اید به ترین چیزی که از میان وصایای ِ بپسرم! بدان محبوب

نچه آن تمسک جویی، تقوا و پرهیزکاری است و اکتفا به آ

خداوند بر تو فرض و لازم شمرده است و حرکت در راهی 

نت اند و صالحان از خاندادهکه پدرانت در گذشته آن را پیمو

ظر اند، زیرا همان گونه که تو درباره خویش ناز آن راه رفته

و اند و آن گونه که تکنی آنها نیز درباره خود نظر کردهمی

ند )با اندیشیداندیشی آنها نیز می)برای صلاح خویشتن( می

اشته این تفاوت که آنها تَارب خود را برای توبه یادگار گذ

 اند(

ه را به سرانَام فکر و اندیشه، آنها را به جایی رسانید که آنچ

ه آن اند بگیرند و آنچه را )که مبه ِ است و( بخوبی شناخته

ابا  مکلف نیستند رها سازند. اگر روح و جان تو از قبول آن

از بایست )خواهی که تا آگاه نشوی اقدام نکنی میدارد و می

دقت  ین خواسته با فه ِ وطریق صحیح این راه را بپویی و( ا

 و تعل ِ باشد نه از طریق فرو رفتن در شبهات و تمسک

هاها و خصومتجستن به دشمنی . 

غْبَ  سْتِعاَنَةِ بِإلَِهِكَ، وَالرَّ ْْ ةِ إلِیَهِ وَابْدأَْ قبَْلَ نظََرِكَ فیِ ذلَِكَ باِلِا

تكَْ فیِ شبُْهَة ََ  أسَْلَمَتكَْ ، أوَْ فیِ توَْفیِقِكَ، وَترَْكِ كلُِِّ شَائبَِة أوَْلَ

 .إلِیَ ضَلالََة

تمََعَ، وَكَانَ فإَنِْ أیَقَنْتَ أنَْ قَدْ صَفاَ قلَْبكَُ فخََشَعَ، وَت ََِّ رَأیْكَ فاَجْ 

ا  وَاحِدا ، فاَنْظرُْ فیِمَا فَسَّرْتُ لكََ، وَإنِْ لَ ِْ  كَ فیِ ذلَِكَ هَمِّ هَمُّ

سِكَ، وَفرََاغِ 
تمَِعْ لكََ مَا تحُِبُّ مِنْ نفَْ َْ اعْلَ ِْ نظََرِكَ وَفِکْرِكَ، فَ  ی

طُ الظَّلْمَاءَ. وَلیَسَ طَالِبُ   أنََّكَ إنَِّمَا تخَْبطُِ الْعَشْوَاءَ، وَتتَوََرَّ

مْسَاكُ عَنْ ذلَِكَ أمَْثلَُ  ْْ  .الدِِّینِ مَنْ خَبطََ أوَْ خَلطََ وَالِا

ر )اضافه بر این( پیش از آنکه در طریق آگاهی در این امو

بت و دت استعانت بَوی و برای توفیق، رغگام نهی از خداون

 میل، نشان ده و از هر گونه عاملی که موجب خلل در افکار

ند ای افکند یا تسلی ِ گمراهی کتو شود یا تو را به شبهه

 .بپرهیز

ر حق هرگاه یقین کردی قلب و روحت صفا یافته و در براب

تصمی ِ  خاضع شده و رأیت به کمال پیوسته و تمرکز یافته و

ن و در این باره تصمی ِ واحدی گشته )و از هر چه غیر از آت



  پدر

72 
  

و است صرف نظر کرده ای( در این صورت به آنچه برای ت

ام دقت کن )تا نتیَه )در این وصیت نامه( توضیح داده

مطلوب را بگیری( و اگر آنچه را در این زمینه دوست 

اغت داری )از شرایطی که گفت ِ( برایت فراه ِ نشد و فرمی

و آمادگی فکر حاصل نکردی، بدان در طریقی گام  خاطر

ی نهی که همچون شتری که چشمانش ضعیف است به سومی

ی شوها غوطهور میروی و در میان تاریکیپرتگاه پیش می

تواند یو کسی که گرفتار اشتباه و خلط حق با باطل است نم

هتر طالب دین باشد و با این حال اگر وارد این مرحله نشوی ب

 .است

 فتَفََهَّ ِْ یا بنُیَ وَصِیتیِ، وَاعْلَ ِْ أنََّ مَالِكَ الْمَوْتِ هوَُ مَالِكُ 

أنََّ الْحَیاةِ، وَأنََّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُمِیتُ، وَأنََّ الْمُفْنیِ هُوَ الْمُعِیدُ، وَ 

لیَ مَا  عَ الْمُبْتلَِی هُوَ الْمُعاَفیِ، وَأنََّ الدُّنْیا لَ ِْ تكَنُْ لِتسَْتقَِرَّ إلِاَّ 

زَاءِ فیِ  ََ بْتلِاَءِ، وَالْ ْْ جَعلََهَا اللهُ عَلیَهِ مِنَ النَّعْمَاءِ، وَالِا

ا لاتعَْلَ ُِ، فإَنِْ أشَْكَلَ عَلیَكَ شَیءٌ مِنْ ذَ  لِكَ الْمَعاَدِ، أوَْ مَا شَاءَ مِمَّ

 فاَحْمِلْهُ عَلَی جَهَالتَكَِ،

لُ مَا خُلِقْتَ بِهِ جَاهِلا  ث َُِّ  هَلُ فإَنَِّكَ أوََّ َْ  علُِِّمْتَ، وَمَا أکَْثرََ مَا تَ

 ُ مْرِ، یتحََیرُ فیِهِ رَأیْكَ، وَیضِلُّ فیِهِ بصََرُكَ ث َُِّ ت ْْ بْصِرُهُ مِنَ الاَ

 !بَعْدَ ذلَِكَ 

اكَ، وَلْیكنُْ لَهُ تعَبَُّ  دكَُ، فاَعْتصَِ ِْ باِلَّذِی خَلقَكََ وَرَزَقكََ وَسَوَّ

 ُ كَ وَإلِیَهِ رَغْبتَكَُ، وَمِنْهُ شَفقَتَ . 

 پسرم! در فه ِ وصیت ِ دقت نما. بدان مالک مرگ همان مالک

انی میراند و فحیات است و آفریننده، همان کسی است که می

بخشد و بیماری کننده ه ِ اوست که جهان را از نو نظام می

 ماند مگر بهدهنده همان شفابخش است و دنیا پابرجا نمی

گاهی نعمت، همان گونه که خداوند آن را قرار داده است; 

چه گاهی گرفتاری و سرانَام پاداش در روز رستأخیر یا آن

اره دانی )از کیفرهای دنیوی( و اگر درباو خواسته و تو نمی

فه ِ این امور )و حوادث جهان( امری بر تو مشکل شد، آن 

 را بر نادانی خود حمل کن )و زبان به اعتراض مگشای(

ی و سپس عالِ ِ و زیرا تو در آغاز خلقت جاهل و نادان بود

دانی و آگاه شدی و چه بسیار است اموری که هنوز نمی

 کند; اما پس ازفکرت در آن متحیر و چشمت در آن خطا می

شوی(بینی )و از حکمت آن آگاه میمدتی آن را می . 

ینش بنابراین به آن کس که تو را آفریده و روزی داده و آفر

ن و را پرستش کتو را نظام بخشیده تمسک جوی و تنها او 
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و رغبت و محبِّت تو تنها به او باشد و تنها از )مخالفت( ا

 .بترس

أَ عَنْهُ وَاعْلَ ِْ یا بنُیَ أنََّ أحََدا  لَ ِْ ینْبئِْ عَنِ اللهِ سبُْحَانَهُ كَمَا أنَْبَ 

سُولُ)صلی الله علیه وآله(فاَرْضَ بِهِ رَائِدا ، وَإلِیَ ال اةِ الرَّ ََ نَّ

رِ لِنفَْسِكَ لَ ِْ آلكَُ نصَِیحَة . وَإنَِّكَ لنَْ تبَْلغَُ فیِ النَّظَ  قاَئِدا ، فَإنِِِّی

 .وَإنِِ اجْتهََدْتَ مَبْلَغَ نظََرِی لكََ 

 پسرم! بدان هیچ کس از خدا همچون پیامبر اسلام)صلی الله

علیه وآله( خبر نیاورده )و احکام خدا را همانند او بیان 

در  رهبر خود بپذیر ونکرده است( بنابراین او را به عنوان 

. طریق نَات و رستگاری، وی را قائد خویش انتخاب کن

من از هیچ اندرزی درباره تو کوتاهی نکردم و تو هرقدر 

ن برای آگاهی از صلاح و مصلحت خویش کوشش کنی به آ

ام نخواهی رسیداندازه که من درباره تو تشخیص داده . 

تتَكَْ رُسلُهُُ، وَاعْلَ ِْ یا بنُیَ أنََّهُ لَوْ كَانَ  َْ لِرَبِِّكَ شَرِیکٌ لاَ

، وَلَكِنَّهُ وَلرََأیَتَ آثاَرَ مُلْكِهِ سلُْطَانِهِ، وَلَعرََفْتَ أفَْعاَلَهُ وَصِفاَتِهِ 

إلَِهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نفَْسَهُ، لایضَادُّهُ فیِ مُلْكِهِ أحََدٌ، وَلاَ 

 .یزُولُ أبََدا  وَلَ ِْ یزَلْ 

 ْْ لٌ قبَْلَ الاَ شْیاءِ بلِاَ نِهَاأوََّ ْْ لِیة، وَآخِرٌ بَعْدَ الاَ یة. شْیاءِ بلِاَ أوََّ

 .عَظُ َِ عَنْ أنَْ تثَبْتَُ رُبوُبیِتهُُ بإِحَِاطَةِ قلَْب أوَْ بصََر

 فیِ صِغرَِ فإَذِاَ عَرَفْتَ ذلَِكَ فاَفْعلَْ كَمَا ینْبَغِی لِمِثلِْكَ أنَْ یفْعلََهُ 

زِهِ، و عَظِی ِِ حَاجَتِهِ إلِیَ خَطَرِهِ، وَقلَِّةِ مَقْدِرَتِهِ، وَ  َْ كَثرَْةِ عَ

ةِ مِنْ رَبِِّهِ، فیِ طَلَبِ طَاعَتِهِ، وَالْخَشْیةِ مِنْ عقُوُبتَِهِ، وَالشَّفقََ 

حسخُْطِهِ: فإَنَِّهُ لَ ِْ یأمُْرْكَ إلِاَّ بحَِسَن، وَلَ ِْ ینْهَكَ إلِاَّ عَنْ قبَیِ . 

به  او پسرم! بدان اگر پروردگارت شریکی داشت، رسولان

 دیدی و افعالآمدند و آثار ملک و قدرتش را میسوی تو می

ان شناختی; ولی او خداوندی یگانه است همو صفاتش را می

چ گونه که خودش را به این صفت توصیف کرده است. هی

ل کند و هرگز زایکس در ملک و مملکتش با او ضدیت نمی

 .نخواهد شد و همواره بوده است

خرین آنکه آغازی داشته باشد و آست بیاو سرسلسله هستی ا

ز آن تر اآنکه پایانی برایش تصور شود. بزرگآنهاست بی

 .است که ربوبیتش در احاطه فکر یا چش ِ قرار گیرد

ه حال که این حقیقت را شناختی، در عمل بکوش آن چنان ک

 سزاوارِ مانند توست از نظر کوچکی قدر ومنزلت و کمی

اه ز شدیدت به پروردگارت. در رقدرت و فزونی عَز و نیا

ناک، اطاعتش بکوش،ازعقوبتش برحذر باشو از خشمش بیم

تی زیرا او تو را جز به نیکی امر نکرده و جز از قبیح و زش

 .باز نداشته است
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قَالِهَا، یا بنُیَ إنِِِّی قَدْ أنَْبَأتْكَُ عَنِ الدُّنْیا وَحَالِهَا، وَزَوَالِهَا وَانْتِ 

هْلِهَا فیِهَا، وَضَرَبْتُ لكََ وَأنَْبأَتْكَُ عَ  ِْ نِ الْاخِرَةِ وَمَا أعُِدَّ لاَ

مْثاَلَ، لِتعَْتبَرَِ بِهَا وَتحَْذوَُ عَلیَهَا ْْ  .فیِهِمَا الاَ

 جَدِیبٌ، إنَِّمَا مَثلَُ مَنْ خَبرََ الدُّنْیا كَمَثلَِ قَوْم سَفْر نبَاَ بِهِ ِْ مَنْزِلٌ 

وا مَنْزِلا  خَصِیبا  وَجَناَبا   طَّرِیقِ، مَرِیعا ، فاَحْتمََلوُا وَعْثاَءَ ال فأَمَُّ

دِیقِ، خُشُونَةَ السَّفرَِ، وَجُشُوبَةَ المَطْعَ ِِ، لِی أتْوُا وَفرَِاقَ الصَّ

دوُنَ لِشَیءٍ مِنْ ذلَِكَ  َِ سَعةََ داَرِهِ ِْ، وَمَنْزِلَ قرََارِهِ ِْ، فلَیَسَ ی

األََما ، وَلاَ یرَوْنَ نفَقََة  فیِهِ مَغْرَما . وَلاَ    شَیءَ أحََبُّ إلِیَهِ ِْ مِمَّ

بَهُ ِْ مِنْ مَنْزِلِهِ ِْ، وَأدَنْاَهُ ِْ مِنْ مَحَلَّتِهِ ِْ   .قرََّ

باَ بِهِ ِْ وَمَثلَُ مَنِ اغْترََّ بِهَا كَمَثلَِ قَوْم كَانوُا بِمَنْزِل خَصِیب، فنََ

دهَ ُِْ نْ إلِیَ مَنْزِل جَدِیب، فلَیَسَ شَیءٌ أکَْرَهَ إلِیَهِ ِْ وَلاَ أفَْظَعَ عِ 

مُونَ عَلیَهِ، یصِیرُو َُ نَ مِنْ مُفاَرَقَةِ مَا كَانوُا فیِهِ، إلِیَ مَا یهْ

 .إلِیَهِ 

 فرزندم! من تو را از دنیا و حالات آن و زوال و دگرگونیش

آگاه ساخت ِ و از آخرت و آنچه برای اهلش در آن مهیا شده 

ه یلهایی زدم تا به وسمطلع کردم و درباره هر دو برایت مثال

 .آن عبرت گیری و در راه صحیح گام نهی

 اند )می دانند که آنها( همچونکسانی که دنیا را خوب آزموده

اند دهآب و آبادی وارد شمسافرانی هستند که در منزلگاهی بی

د به سوی ان)که قابل زیستن و ماندن نیست( لذا تصمی ِ گرفته

ای راحت )برای زیستن( حرکت منزلی پرنعمت و ناحیه

ه کنند، از این رو )آنها برای رسیدن به آن منزل( مشقت را

 ها ورا متحمل شده و فراق دوستان را پذیرفته و خشونت

های سفر و غذاهای ناگوار را )با جان و دل( قبول سختی

ه اند تا به خانه وسیع و منزلگاه آرامشان گام نهند. بنموده

احساس درد و ها همین دلیل آنها از هیچ یک از این ناراحتی

د پردازنهایی را که در این طریق میکنند و هزینهرنج نمی

آن  تر ازبینند و هیچ چیز برای آنها محبوباز آن ضرر نمی

نیست که ایشان را به منزلگاهشان نزدیک و به محل 

 .آرامششان برساند

 

ستند اند همانند مسافرانى ه)اما( کسانى که به دنیا مغرور شده

دهند پرنعمت قرار داشته سپس به آنها خبر مى که در منزلى

 که باید به سوى منزلگاهى خشک و خالى از نعمت حرکت

کنند )روشن است که( نزد آنان چیزى ناخوشایندتر و 

ه اند و حرکت بمصیبت بارتر از مفارقت آنچه در آن بوده

یش سوى آنچه که باید به سمت آن روند و سرنوشتى که در پ

 .دارند، نیست
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، اجِْعلَْ نفَْسَكَ مِیزَانا  فیِمَا بیَنكََ وَبیَنَ غَیرِكَ  ، فَأحَْبِبْ یا بنُیََّ

لِ ِْ كَمَا لِغیَرِكَ مَا تحُِبُّ لِنفَْسِكَ، وَاکْرَهْ لَهُ مَا تکَْرَهُ لَهَا، وَلاَ تظَْ 

 لاتحُِبُّ أنَْ تظُْلَ َِ، وَأحَْسِنْ كَمَا تحُِبُّ أنَْ یحْسَنَ إلِیَكَ،

 حْ مِنْ نفَْسِكَ مَا تسَْتقَْبحُِهُ مِنْ غَیرِكَ، وَارْضَ مِنَ وَاسْتقَْبِ 

إنِْ قلََّ النَّاسِ بِمَا ترَْضَاهُ لَهُ ِْ مِنْ نفَْسِكَ، وَلاَ تقَلُْ مَا لاتعَْلَ ُِ، وَ 

 .مَا تعَْلَ ُِ وَلاَ تقَلُْ مَا لاتحُِبُّ أنَْ یقاَلَ لَكَ 

 پسرم! خویشتن را معیار و مقیاس قضاوت میان خود و

ای دار که بردیگران قرار ده. برای دیگران چیزی را دوست

داری و برای آنها نپسند آنچه را برای خود خود دوست می

داری پسندی. به دیگران ست ِ نکن همان گونه که دوست ننمی

اری به به تو ست ِ شود. به دیگران نیکی کن چنان که دوست د

 .تو نیکی شود

شت ری برای خودت نیز زشمآنچه را برای دیگران قبیح می

شمار. و برای مردم راضی شو به آنچه برای خود از سوی 

ه دانی مگو، اگر چه آنچشوی. آنچه را که نمیآنان راضی می

دانی اندک باشد، و آنچه را دوست نداری درباره تو می

 .بگویند، درباره دیگران مگو

وَابِ، وَآفَ  ابَ ضِدُّ الصَّ ََ عْ ْْ لْباَبِ، فاَسْعَ وَاعْلَ ِْ أنََّ الِا ْْ ةُ الاَ

دِكَ فیِ كَدحِْكَ، وَلاَ تكَنُْ خَازِنا  لِغیَرِكَ، وَإِذاَ أنَْتَ هُدِیتَ لِقصَْ 

 .فَكنُْ أخَْشَعَ مَا تكَوُنُ لِرَبِِّكَ 

ت )پسرم!( بدان که خودپسندی و غرور، ضد راستی و درس

ت اندیشی و آفت عقل هاست، پس برای تأمین زندگی نهای

ی آوررا داشته باش )و از آنچه به دست میتلاش و کوششت 

 در راه خدا انفاق کن و( انباردار دیگران مباش. هرگاه )به

را  لطف الهی( به راه راست هدایت یافتی )شکر پروردگار

فراموش مکن و( در برابر پروردگار خود کاملا خاضع و 

 .خاشع باش

أنََّهُ یدةَ، وَمَشَقَّة شَدِیدةَ، وَ وَاعْلَ ِْ أنََّ أمََامَكَ طَرِیقا  ذاَ مَسَافَة بَعِ 

ادِ، لاغِنیَ بكَِ فیِهِ عَنْ حُسْنِ الِارْتِیادِ، وَقَدرِْ بلَاغَِكَ مِنَ الزَّ 

كُونَ مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ، فلَاَ تحَْمِلنََّ عَلیَ ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقتَكَِ، فیَ

 ثقِْلُ ذلَِكَ وَباَلا  عَلیَكَ،

هْلِ الْفاَقَةِ مَنْ یحْمِلُ لكََ زَادکَْ إلِیَ یوْمِ وَإِذاَ وَجَدْتَ مِنْ أَ 

لْهُ الْقِیامَةِ، فیَوَافیِكَ بِهِ غَدا  حَیثُ تحَْتاَجُ إلِیَهِ فَاغْتنَِمْهُ   وَحَمِِّ

هُ فلَاَ إیِاهُ، وَأکَْثرِْ مِنْ تزَْوِیدِهِ وَأنَْتَ قاَدِرٌ عَلیَهِ، فلََعلََّكَ تطَْلبُُ 

)فرزندم!( بدان راهی بس طولانی و پر مشقت در پیش 

داری. در این راه )پر خوف و خطر( از کوشش و تلاش 

اند صحیح و فراوان و توشه کافی که تو را به مقصد برس

اشی )تا ر این راه سبکبار بنیاز نیستی، به علاوه باید دبی

مسئولیت  بتوانی به مقصد برسی( بنابراین بیش از حدِ توانت

ت و اموال دنیا را بر دوش مگیر، زیرا سنگینی آن مایه مشق
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دهُُ وَاغْتنَِ ِْ مَنِ  َِ علََ قضََ  تَ َْ اءَهُ اسْتقَْرَضَكَ فیِ حَالِ غِناَكَ، لِی

 .لكََ فیِ یوْمِ عُسْرَتكَِ 

 .وبال تو خواهد بود

هرگاه در زمانی که قدرت داری نیازمندی را یافتی که 

ش تواند زاد و توشه تو را برای روز رستاخیز تو بر دومی

رداند، شوی به تو بازپس گگیرد و فردا که به آن نیازمند می

 آن را غنیمت بشمار و )هر چه زودتر( و بیشتر، این زاد و

توشه را بر دوش او بگذار، زیرا ممکن است روزی در 

نین( جستَوی چنین شخصی بر آیی و پیدایش نکنی. )همچ

وام و نیازیت از تاگر کسی را پیدا کنی که در حال غنا و بی

گذارد، بگیرد و ادای آن را برای روز سختی و تنگدستی تو ب

 !آن را غنیمنت بشمار

وَاعْلَ ِْ أنََّ أمََامَكَ عَقبََة  كَئوُدا ، الْمُخِفُّ فیِهَا أحَْسَنُ حَالا  مِنَ 

طَكَ الْمُثقِْلِ، وَالْمُبْطِئُ عَلَیهَا أقَْبحَُ حَالا  مِنَ الْمُسْرِعِ، وَأنََّ مَهْبِ 

ا عَلیَ جَنَّة أوَْ عَلیَ ناَر، فَارْتدَْ لِنفَْسِكَ قبَْ بِهَ  لَ ا لامَحَالَةَ إِمَّ

 فَلیَسَ بَعْدَ الْمَوْتِ »نزُُولِكَ، وَوَطِِّئِ الْمَنْزِلَ قبَْلَ حُلوُلِكَ، 

، وَلاَ إلِیَ الدُّنْیا مُنْصَرَفٌ «مُسْتعَْتبٌَ  . 

ت )فرزندم!( بدان پیش روی تو گردنه صعب العبوری هس

اران سبکباران )برای عبور از آن( حالشان از سنگین بکه 

 بهتر است، و کندروان وضعشان بسیار بدتر از شتاب

ردنه کنندگان است و )بدان که( نزول تو بعد از عبور از آن گ

ش از به یقین یا در بهشت است و یا در دوزخ، بنابراین پی

ورودت در آنَا وسایل لازم را برای خویش مهیا ساز و 

 لگاه را پیش از نزول، آماده نما، زیرا پس از مرگ راهیمنز

نیا برای عذرخواهی نیست و نه طریقی برای بازگشت به د

 .)و جبران گذشته(

رْضِ قَدْ أذَِنَ لكََ  ْْ وَاعْلَ ِْ أنََّ الَّذِی بیِدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالاَ

جَابَةِ، وَأَ  ْْ یكَ، مَرَكَ أنَْ تسَْألََهُ لِیعْطِ فیِ الدُّعَاءِ، تكََفَّلَ لكََ باِلِا

 َُ علَْ بیَنكََ وَبیَنَهُ مَنْ یحْ َْ بكَُ عَنْهُ، وَتسَْترَْحِمَهُ لِیرْحَمَكَ، وَلَ ِْ ی

ئكَْ إلِیَ مَنْ یشْفَعُ لكََ إلِیَهِ، وَل َِْ یمْنَعْكَ إنِْ أسََأْ  َِ تَ مِنَ وَلَ ِْ یلْ

 التَّوْبَةِ،

ناَبَةِ، وَلَ ِْ یفْضَ وَلَ ِْ یعاَجِلْكَ باِلنِِّقْمَةِ، وَلَ  ْْ حْكَ  ِْ یعیَرْكَ باِلِا

ها و زمین در های آسمان)فرزندم!( بدان آن کس که گنج

دست اوست، به تو اجازه دعا و درخواست را داده و اجابتِ 

 واهیآن را تضمین نموده است، به تو امر کرده که از او بخ

ا تا عطایت کند و از او درخواست رحمت کنی تا رحمتش ر

ار شامل حال تو گرداند. خداوند میان تو و خودش کسی را قر

ه نداده که در برابر او حَاب تو شود و تو را مَبور نساخت
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ناَبَةِ، حَیثُ الْفضَِیحَةُ بكَِ أوَْلیَ، وَلَ ِْ یشَدِِّدْ عَلیَكَ فیِ قبَوُلِ  ْْ  الِا

رِیمَةِ  ََ  وَلَ ِْ یناَقِشْكَ باِلْ

حْمَةِ، بلَْ جَعلََ نزُُوعَكَ عَنِ الذَّنْبِ حَسَنَ ة ، وَلَ ِْ یؤْیسْكَ مِنَ الرَّ

كَ باَبَ تكََ وَاحِدةَ ، وَحَسَبَ حَسَنتَكََ عَشْرا ، وَفتَحََ لَ وَحَسَبَ سَیئَ 

 الْمَتاَبِ، وَباَبَ الِاسْتِعْتاَبِ،

ب بدی که به شفیعی پناه بری و خداوند در صورتی که مرتک

ا به روی تو شوی تو را از توبه مانع نشده )و درهای آن ر

 .گشوده است(

ن در کیفر تو تعَیل نکرده )و آن را به موجب اینکه ممک

ب توبه و است توبه کنی به تأخیر انداخته( هرگز تو را به سب

اران کند )آن گونه که انتقام جویان توبه کانابه سرزنش نمی

دهند( و حتی در را زیر رگبار ملامت و سرزنش قرار می

ونه ار توست تو را رسوا نساخته )آن گآنَا که رسوایی سزاو

گذشت فورا  اقدام به رسواسازی و که تنگ نظران بی

ر تو کنند( و در قبول توبه بافشاگری درباره خطاکاران می

ر سخت نگرفته است )آن گونه که معمول افراد کوتاه فک

لکه است( و در محاسبه جرای ِِ تو دقت و موشکافی نکرده )ب

ته است(به آسانی از آن گذش . 

 هیچ گاه تو را از رحمتش مأیوس نساخته )هرچند گناه تو

سنه سنگین و بزرگ باشد( بلکه بازگشت تو از گناه را ح

تر اینکه( گناه تو را یکی محسوب قرار داده )و از آن مه ِ

کند و درِ توبه و ات را ده برابر حساب میدارد و حسنهمی

ه باز نگه داشتبازگشت و عذرخواهی را )همیشه( به رویت 

شنودای که هر زمان او را ندا کنی ندای تو را میبه گونه  

وَاكَ، فأَفَْضَ  َْ یتَ إلِیَهِ فإَذِاَ ناَدیَتهَُ سَمِعَ نِداَكَ، وَإِذاَ ناَجَیتهَُ عَلِ َِ نَ

بحَِاجَتكَِ، وَأبَْثثَتْهَُ ذاَتَ نفَْسِكَ، وَشَكَوْتَ إلِیَهِ هُمُومَكَ، 

 مِنْ وبكََ، وَاسْتعَنَْتهَُ عَلیَ أمُُورِكَ، وَسَألَْتهَُ اسْتکَْشَفْتهَُ كرُُ 

خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لایقْدِرُ عَلیَ إِعْطَائِهِ غَیرُهُ، مِنْ زِیادةَِ 

رْزَاقِ  ْْ بْداَنِ، سَعَةِ الاَ ْْ ةِ الاَ عْمَارِ، وَصِحَّ ْْ  .الاَ

 مَسْألَتَِهِ، فیِهِ مِنْ  ث َُِّ جَعلََ فیِ یدیَكَ مَفاَتیِحَ خَزَائنِِهِ بِمَا أذَِنَ لكََ 

ا به داند، بنابراین حاجتت رهرگاه با او نَوا نمایی آن را می

ا بری و آن چنان که هستی در پیشگاه او خود رسویش می

گذاری دهی، غ ِ و اندوه خود را با وی در میان مینشان می

خواهی، و در و حل مشکلات و درد و رنج خود را از او می

ز خزاین توانی اجویی، میکارهایت از او استعانت می

ی رحمتش چیزهایی را بخواهی که جز او کسی قادر به اعطا
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مْطَرْتَ فَمَتیَ شِئتَْ اسْتفَْتحَْتَ باِلدُّعَاءِ أبَْوَابَ نِعْمَتِهِ، وَاسْتَ 

 شَآبیِبَ رَحْمَتِهِ،

 .آن نیست مانند فزونی عمر، سلامتی تن و وسعت روزی

ای که به تو سپس خداوند کلیدهای خزاینش را با اجازه

درباره درخواست از او عطا کرده، در دست تو قرار داده 

یله توانی به وسای داشته باشی میاست پس هرگاه خواسته

دعا درهای نعمت پروردگار را بگشایی و باران رحمت او 

 را فرود آوری

یةِ، وَرُبَّمَا فلَاَ یقنَِِّطَنَّكَ إبِْطَاءُ إِجَابتَِهِ، فَإنَِّ الْعطَِیةَ عَلیَ قَدرِْ النِِّ 

جْرِ السَّائلِِ،  ِْ جَابَةُ، لِیكُونَ ذلَِكَ أعَْظَ َِ لاَ ْْ رَتْ عَنْكَ الِا أخُِِّ

تیِتَ طَاءِ الْامِلِ. وَرُبَّمَا سَألَْتَ الشَّیءَ فلَاَ تؤُْتاَهُ، وَأوُوَأجَْزَلَ لِعَ 

 خَیرا  مِنْهُ عَاجِلا  أوَْ آجِلا ، أوَْ صُرِفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَیرٌ لكََ،

كنُْ مَسْألَتَكَُ فلَرَُبَّ أمَْر قَدْ طَلبَْتهَُ فیِهِ هَلاكَُ دِینكَِ لوَْ أوُتیِتهَُ، فلَْتَ 

بْقیَ لكََ قیَ لكََ جَمَالهُُ، وَینْفیَ عَنْكَ وَباَلهُُ; فَالْمَالُ لایفیِمَا یبْ 

 .وَلاَ تبَْقیَ لَه

 و هرگز نباید تأخیر اجابت دعا تو را مأیوس کند، زیرا

شود بخشش پروردگار به اندازه نیت )بندگان( است; گاه می

 افتد تا اجر و پاداش درخواستکه اجابت دعا به تأخیر می

و گاه  تر کندشتر گردد و عطای آرزومندان را فزونکننده بی

دهد در حالی خواهی و به تو نمیشود چیزی را از خدا میمی

که بهتر از آن در کوتاه مدت یا دراز مدت به تو داده خواهد 

ل شد یا آن را به چیزی که برای تو بهتر از آن است تبدی

کندمی . 

برسی مایه هلاک خواهی که اگر به آن گاه چیزی از خدا می

دارد و چیزی دین توست )و خداوند آن را از تو دریغ می

شه دهد( بنابراین باید تقاضای تو از خدا همیبهتر از آن می

وبال و  چیزی باشد که جمال و زیباییش برای تو باقی بماند و

برای  بدیش از تو برود )و بدان مال دنیا این گونه نیست( مال

نیز برای آن باقی نخواهی ماند ماند و توتو باقی نمی ! 

اءِ لالِلْبَقَاءِ، وَاعْلَ ِْ یا بنُیَ أنََّكَ إنَِّمَا خُلِقْتَ لِلْاخِرَةِ لالِلدُّنْیا، وَلِلْفَنَ

ی وَلِلْمَوْتِ لالِلْحَیاةِ، وَأنََّكَ فیِ قلُْعَة وَداَرِ بلُْغَة، وَطَرِیقٍ إلَِ 

و مِنْهُ هَارِبهُُ، وَلاَ الْاخِرَةِ، وَأنََّكَ طَرِیدُ الْمَوْتِ الَّ  َُ ذِی لاینْ

 یفوُتهُُ طَالِبهُُ، وَلاَ بدَُّ أنََّهُ مُدرِْكُهُ،

فَكنُْ مِنْهُ عَلیَ حَذرَِ أنَْ یدرِْكَكَ وَأنَْتَ عَلیَ حَال سَیئةَ، قَدْ 

ا، ای نه برای دنی)پسرم!( بدان تو برای آخرت آفریده شده

 برای فنا نه برای بقا )در این جهان(، برای مرگ نه برای

زندگی )در این دنیا( تو در منزلگاهی قرار داری که هر 

و  لحظه ممکن است از آن کوچ کنی، در سرایی که باید زاد
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نَ ذلَِكَ، فإَذِاَ كنُْتَ تحَُدِِّثُ نفَْسكََ مِنْهَا باِلتَّوْبَةِ، فیَحُولَ بیَنكََ وَبیَ

 .أنَْتَ قَدْ أهَْلَکْتَ نفَْسكََ 

گیری و راه آخرتِ توستتوشه از آن بر . 

و )بدان( تو رانده شده مرگ هستی )و مرگ پیوسته در 

تعقیب توست و سرانَام تو را شکار خواهد کرد( همان 

س یابد و هرکای از آن نَات نمیمرگی که هرگز فرار کننده

ا دهد و سرانَام وی ررا او در جستَویش باشد از دست نمی

 خواهد گرفت،

ه در رس که مرگ زمانی تو را بگیرد کبنابراین از این بت

را حال بدی باشی )حال گناه( در صورتی که تو پیش از ف

نی; ولی کردی که توبه کرسیدن مرگ با خویشتن گفتگو می

تن شود و اینَاست که خویشمرگ میان تو و توبه حایل می

 .را به هلاکت افکنده ای

َُ ُِ عَلیَهِ، وَتفُْ یا بنُیَ أکَْثرِْ مِنْ ذِکْرِ الْمَوْتِ،  ضِی وَذِکْرِ مَا تهَْ

دتَْ بَعْدَ الْمَوْتِ إلِیَهِ، حَتَّی یأتْیِكَ وَقَدْ أخََذْتَ مِنْهُ حِذرَْكَ، وَشَدَ 

 .لَهُ أزَْرَكَ، وَلاَ یأتْیِكَ بَغْتةَ  فیَبْهَرَكَ 

 پسرم! بسیار به یاد مرگ باش و به یاد آنچه به سوی آن

ای که گیری به گونهرار میروی و پس از مرگ در آن قمی

هرگاه مرگ به سراغ تو آید تو خود را )از هر نظر( آماده 

کند ساخته و دامن همت را در برابر آن به کمر بسته باشی. ن

 .ناگهان بر تو وارد شود و مغلوبت سازد

البُِهِ ِْ وَإیِاكَ أنَْ تغَْترََّ بِمَا ترََی مِنْ إخِْلاَدِ أهَْلِ الدُّنْیا إِلَیهَا، وَتكََ 

عَلیَهَا، فقََدْ نبََّأكََ اللهُ عَنْهَا، وَنَعَتْ هِی لكََ عَنْ نفَْسِهَا، 

 وَتكََشَّفتَْ لكََ عَنْ مَسَاوِیهَا،

ی فإَنَِّمَا أهَْلهَُا كِلاَبٌ عَاوِیةٌ، وَسِباَعٌ ضَارِیةٌ، یهِرُّ بَعْضُهَا عَلَ 

. نَعَ ٌِ بیِرُهَا صَغِیرَهَابَعْض، وَیأكْلُُ عَزِیزُهَا ذلَِیلَهَا، وَیقْهَرُ كَ 

هُولَهَا.  َْ مُعقََّلَةٌ، وَأخُْرَی مُهْمَلَةٌ، قَدْ أضََلَّتْ عقُوُلَهَا، رَكِبتَْ مَ

سرُُوحُ عَاهَة بِوَاد وَعْث، لیَسَ لَهَا رَاع یقِیمُهَا، وَلاَ مُسِی ٌِ 

 .یسِیمُهَا

ها و علاقه شدید و سخت بر حذر باش که دلبستگی

ا نفریبد یا و حمله حریصانه آنها به دنیا، تو ردنیاپرستان به دن

ه و مغرور نسازد زیرا خداوند تو را از وضع دنیا آگاه ساخت

ا و نیز دنیا خودش از فنا و زوالش خبر داده و بدی هایش ر

 .برای تو آشکار ساخته است

ه هایی هستند کجز این نیست که دنیاپرستان همچون سگ

ر ای بر ستصاحب جیفهکنند )و برای پیوسته پارس می

ن کشند( یا درندگانی که در پی دریدیکدیگر فریاد می
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ند، کشغرند، و زوزه مییکدیگرند، در برابر یکدیگر می

خورند و بزرگ ترها کوچک زورمندان، ضعیفان را می

سازند یا همچون چهارپایانی هستند که ترها را مغلوب می

ردگان شده )و بدست و پایشان )به وسیله مستکبران( بسته 

ند سرسپرده آنهایند( و گروه دیگری همچون حیواناتی هست

رها شده در بیابان )شهوات( عقل خود را گ ِ کرده )و 

های صحیح را از دست داده اند( و در طرق مَهول و راه

 اند. آنها همچون حیواناتی هستند که درنامعلوم گام گذارده

اهمواری به راه وادی پر از آفتی رها شده و در سرزمین ن

 اند نه چوپانی دارند که آنها را به راه صحیح هدایتافتاده

 کندو نه کسی که آنها را به چراگاه مناسبی برساند

ناَرِ سَلَكَتْ بِهِ ُِ الدُّنْیا طَرِیقَ الْعَمَی وَأخََذتَْ بأِبَْصَارِهِ ِْ عَنْ مَ 

هَا مَتِهَا وَاتَّخَذوُالْهُدیَ، فتَاَهُوا فیِ حَیرَتِهَا، وَغَرِقوُا فیِ نِعْ 

 .رَبِّا ، فلََعِبَتْ بِهِ ِْ لَعِبوُا بِهَا، وَنسَُوا مَا وَرَاءَهَا

شان دنیا آنان را در طریق نابینایی به راه انداخته و چش ِ های

 های هدایت برگرفته، در نتیَه در وادیرا از دیدن نشانه

های دنیا ها و زرق و برقحیرت سرگردانند و در نعمت

یا اند، دنیا را به عنوان معبود خود برگزیده، و دنشدهغرق 

یا نیز آنها را به بازی گرفته است و آنها ه ِ به بازی با دن

انداند و ماورای آن را به فراموشی سپردهسرگرم شده . 

ظْعاَنُ، یوشِكُ مَنْ  ْْ رُوَیدا  یسْفِرُ الظَّلاَمُ، كَأنَْ قَدْ وَرَدتَِ الاَ

 !أسَْرَعَ أنَْ یلْحَقَ 

سَارُ بِهِ وَاعْلَ ِْ یا بنُیَ أنََّ مَنْ كَانَتْ مَطِیتهُُ اللَّیلَ وَالنَّهَارَ، فَإنَِّهُ ی

 .وَإنِْ كَانَ وَاقفِا ، وَیقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَإنِْ كَانَ مُقِیما  وَادِعا  

ف آرام باش )و کمی صبر کن( که به زودی تاریکی برطر

ه ا این مسافران، بگردد( گویشود )و حقیقت آشکار میمی

بینند.( اند )و پایان عمر را با چش ِ خود میمنزل رسیده

 کند به منزلگاهنزدیک است کسی که سریع حرکت می

 .)مرگ( برسد

پسرم بدان آن کس که مرکبش شب و روز است، او را 

برند و در حرکت است، هرچند خود را ساکن پندارد و می

و  کند، گرچه ظاهرا  ایستاده استپیوسته قطع مسافت می
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کنداستراحت می . 

 فیِ وَاعْلَ ِْ یقِینا  أنََّكَ لنَْ تبَْلغَُ أمََلكََ، وَلنَْ تعَْدوَُ أجََلكََ، وَأنََّكَ 

یلِ مَنْ كَانَ قبَْلكََ سَبِ  . 

لَبِ. وَأجَْمِلْ فیِ الْمُکْتسََبِ، فإَنَِّهُ رُبَّ طَ  لبَ قَدْ فخََفِِّضْ فیِ الطَّ

مِل  َْ جَرَّ إِلَی حَرَب; فلَیَسَ كلُُّ طَالِب بِمَرْزُوق، وَلاَ كلُُّ مُ

 .بِمَحْرُوم

إنَِّكَ لنَْ غَائِبِ، فَ وَأکَْرِمْ نفَْسَكَ عَنْ كلُِِّ دنَیِة وَإنِْ سَاقتَكَْ إلِیَ الرَّ 

رِكَ وَقَدْ تعَْتاَضَ بِمَا تبَْذلُُ مِنْ نفَْسِكَ عِوَضا . وَلاَ تكَنُْ عَبْدَ غَی

ا    .جَعلَكََ اللهُ حُرِّ

، وَیسْر لایناَلُ إلِاَّ بِعسُْر  .وَمَا خَیرُ خَیر لاینَالُ إلِاَّ بِشَرِّ

 تو به یقین بدان هرگز به همه آرزوهایت دست نخواهی یاف

ز و )نیز بدان( هرگز از اجلت تَاوز نخواهی کرد )و بیش ا

 کنی( و تو در همان مسیری هستیآنچه مقرر شده عمر نمی

ت(که پیشینیان تو بودند )آنها رفتند و تو ه ِ خواهی رف  

 حال که چنین است، در به دست آوردن دنیا زیاده روی مکن

ه ه کو در کسب و کار میانه رو باش، زیرا بسیار دیده شد

افه تلاش فراوان )در راه دنیا( به نابودی منَر گردیده )اض

 بر این( نه هر تلاش گری به روزی رسیده و نه هر شخص

 .میانه روی محروم گشته است

دار )و نفس خویشتن را از گرایش به هر پستی گرامی

 ها تن در دهی( هرچندبزرگوارتر از آن باش که به پستی

را تو به خواسته هایت برساند، زیها تو را گرایش به پستی

اه توانی در برابر آنچه از شخصیت خود در این رهرگز نمی

 دهی بهای مناسبی به دست آوری و برده دیگریاز دست می

 .مباش، خداوند تو را آزاد آفریده است

ست و آن نیکی که جز از طریق بدی به دست نیاید نیکی نی

ستنشود آسایش نی آن آسایشی که جز با مشقت زیاد فراه ِ . 

مَعِ، فتَوُرِدكََ مَناَهِلَ الْهَلَكَةِ 
. وَإیِاكَ أنَْ توُجِفَ بكَِ مَطَایا الطَّ

علَْ، فإَنَِّكَ وَإنِِ اسْتطََعْتَ ألَاَّ یكوُنَ بیَنكََ وَبیَنَ اللهِ ذوُ نِعْمَة فاَفْ 

بْحَانَهُ مُدرِْکٌ قَسْمَكَ، وَآخِذٌ سَهْمَكَ، وَإنَِّ الْیسِیرَ مِنَ اللهِ سُ 

 .أعَْظَ ُِ وَأکَْرَمُ مِنَ الْكَثیِرِ مِنْ خَلْقِهِ وَإنِْ كَانَ كلٌُّ مِنْهُ 

 های طمع، تو را با سرعت با خودبپرهیز از اینکه مرکب

که میان  ببرند و به آبشخورهای هلاکت بیندازند و اگر بتوانی

یرا تو و خداوندت، صاحب نعمتی واسطه نباشد چنین کن، ز

کنی و سهمت را حال( قسمت خود را دریافت میتو )به هر 

د با خواهی گرفت و مقدار کمی که از سوی خداوند به تو برس

 تر است از مقدار زیادی که از سوی مخلوقش برسد،ارزش
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رسد( از ها )حتی آنچه از سوی مخلوق میهرچند همه نعمت

 .ناحیه خداست

 مِنْ إِدرَْاكِكَ مَا فاَتَ مِنْ  وَتلَافَیِكَ مَا فرََطَ مِنْ صَمْتكَِ أیَسَرُ 

یدیَكَ  مَنْطِقِكَ، وَحِفْظُ مَا فیِ الْوِعَاءِ بِشَدِِّ الْوِكَاءِ، وَحِفْظُ مَا فیِ

 .أحََبُّ إلِیَ مِنْ طَلَبِ مَا فیِ یدیَ غَیرِكَ 

 ای)فرزندم!( جبران آنچه بر اثر سکوت خود از دست داده

ت فتن از دستر از جبران آن است که بر اثر سخن گآسان

رود، و نگه داری آنچه در ظرف است با محک ِ بستن می

دهانه آن امکان پذیر است و حفظ آنچه در دست داری، نزد 

 تر از درخواست چیزی است که در دست دیگریمن محبوب

 .است

عِفَّةِ وَمَرَارَةُ الْیأسِْ خَیرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَی النَّاسِ، وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْ 

هِ، وَرُبَّ سَ خَی ورِ، وَالْمَرْءُ أحَْفظَُ لِسِرِِّ َُ اع رٌ مِنَ الْغِنیَ مَعَ الْفُ

هُ   !فیِمَا یضُرُّ

 تلخی یأس )از آنچه در دست مردم است( بهتر است از دراز

ی کردن دست تقاضا به سوی آنها و درآمد )ک ِ( همراه با پاک

ناه و درست کاری بهتر از ثروت فراوان توأم با فَور و گ

ه ت و انسان اسرار خویش را )بهتر از هر کس دیگر( نگاس

کند و بسیارند کسانی که بر زیان خود تلاش داری می

کنندمی . 

رَ، وَمَنْ تفََكَّرَ أبَْصَرَ. قاَرِنْ أهَْلَ الْخَیرِ تكَنُْ  ََ  مَنْ أکَْثرََ أهَْ

 مِنْهُ ِْ، وَباَینْ أهَْلَ الشَّرِِّ تبَنِْ عَنْهُ ِْ،

عِیفِ أفَْحَشُ الظُّلْ ِِ! إِذاَ كَ بئِسَْ الطَّعاَ انَ مُ الْحَرَامُ! وَظلُْ ُِ الضَّ

فْقُ خُرْقا  كَانَ الْخُرْقُ رِفْقا    .الرِِّ

، وَرُبَّمَا نصََحَ غَیرُ  ، وَالدَّاءُ دوََاء  رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ داَء 

 .النَّاصِحِ، وَغَشَّ الْمُسْتنَْصَحُ 

گوید. یمعنا فراوان مبیکسی که پرحرفی کند سخنان ناروا و 

راه  بیند وهر کس اندیشه خود را به کار گیرد حقایق را می

یک کند. به نیکوکاران و اهل خیر نزدصحیح را انتخاب می

شو تا از آنها شوی و از بدکاران و اهل شر دور شو تا از 

 .آنها جدا گردی

ین تربدترین غذاها غذای حرام است و ست ِ بر ناتوان زشت

 شوداست. در آنَا که رفق و مدارا سبب خشونت میست ِ ه

 ;خشونت مدارا محسوب خواهد شد

که  هاییچه بسا داروها سبب بیماری گردد و چه بسا بیماری

رزی داروی انسان است، گاه کسانی که اهل اندرز نیستند اند
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دهند و آن کس که )اهل اندرز است و( از او نصیحت می

کندخواسته شده خیانت می . 

ِّكَالَ عَلَی الْمُنیَ فَإنَِّهَا بضََائِعُ النَّوْكَی وَالْعَ  قْلُ حِفْظُ وَإیِاكَ وَالِاتِ

بْتَ مَا وَعَظَكَ. باَدِرِ الْفرُْصَةَ قبَْلَ  ارِبِ، وَخَیرُ مَا جَرَّ ََ  أنَْ التَّ

 ُ ة . لیَسَ كلُُّ طَالِب یصِیبُ، وَلاَ كلُُّ غَائِب یئ وبُ تكَُونَ غصَُّ . 

ها بر آرزوها برحذر باش که سرمایه احمقاز تکیه کردن 

است. عقل، حفظ و نگهداری تَربه هاست و بهترین 

ش های تو آن است که به تو اندرز دهد، فرصت را پیتَربه

ه از آنکه از دست برود و مایه اندوه گردد غنیمت بشمار. ن

 رسد و نه هرکساش میهرکس طالب چیزی باشد به خواسته

گرددباز می که از نظر پنهان شد . 

ادِ، وَمَفْسَدةَُ الْمَعاَدِ. وَلِكلُِِّ أمَْر عَاقبَِ  ةٌ، وَمِنَ الْفَسَادِ إضَِاعَةُ الزَّ

ی سَوْفَ یأتْیِكَ مَا قدُِِّرَ لكََ. التَّاجِرُ مُخَاطِرٌ، وَرُبَّ یسِیر أنَْمَ 

ن. مِنْ كَثیِر! لاخَیرَ فِی مُعِین مَهِین، وَلاَ فیِ صَدِیق ظَنیِ

رَ الدَّهْرَ مَا ذلََّ لكََ قعَوُدهُُ، وَلاَ تخَُاطِرْ بِشَیء رَجَاءَ أکَْثَ سَاهِلِ 

اجِ  ََ مَحَ بكَِ مَطِیةُ اللَّ َْ  .مِنْهُ، وَإیِاكَ أنَْ تَ

دنِ تباه کردن زاد و توشه نوعی فساد است و سبب فاسد ش

معاد. هر کاری سرانَامی دارد )و باید مراقب سرانَام آن 

ر ر شده به زودی به تو خواهد رسید. هبود.( آنچه برایت مقد

اندازد. )همواره دنبال بازرگانی خود را به مخاطره می

فزونی مباش زیرا( چه بسا سرمایه ک ِ از سرمایه زیاد 

ت تر و رشدش بیشتر است. نه در کمک کارِ پسپربرکت

خیری است و نه در دوستِ مته ِ فایده ای، تا روزگار در 

ی را آن بهره گیر و هیچ گاه نعمت اختیار توست به آسانی از

از. از که داری برای آنکه بیشتر به دست آوری به خطر میند

ا سوار شدن بر مرکب سرکش لَاجت برحذر باش که تو ر

کندبیچاره می . 

لَةِ، وَعِنْدَ  احِْمِلْ نفَْسَكَ مِنْ أخَِیكَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلیَ الصِِّ

 ارَبَةِ، وَعِنْدَ جُمُودِهِ عَلیَ الْبَذلِْ،صُدوُدِهِ عَلیَ اللَّطَفِ وَالْمُقَ 

، وَعِنْدَ شِدَّتِهِ عَلیَ اللِِّینِ، وَعِنْدَ   جُرْمِهِ وَعِنْدَ تبَاَعُدِهِ عَلیَ الدُّنوُِِّ

اكَ عَلیَ الْعذُرِْ، حَتَّی كَأنََّكَ لَهُ عَبْدٌ، وَكَأنََّهُ ذوُ نعِْمَة عَلیَكَ وَإیِ

هِ وْضِعِهِ، أوَْ أنَْ تفَْعلََهُ بِغیَرِ أهَْلِ أنَْ تضََعَ ذلَِكَ فیِ غَیرِ مَ  . 

 )فرزندم!( در مقابل برادر دینی خود )این امور را بر خود

د تحمیل کن:( به هنگام قطع رابطه از ناحیه او، تو پیون

برقرار نما و در زمان قهر و دوریش به او نزدیک شو، در 

ی دیکبرابر بخلش، بذل و بخشش و به وقت دوری کردنش نز

رم، اختیار کن، به هنگام سخت گیریش نرمش و به هنگام ج

و عذرش را بپذیر، آن گونه که گویا تو بنده او هستی و ا
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ا صاحب نعمت توست; اما بر حذر باش از اینکه این کار ر

ه در غیر محلش قرار دهی یا درباره کسی که اهلیت ندارد ب

 .کار بندی

َّخِذنََّ عَدوَُّ صَدِیقِكَ صَ  ضْ دِیقا  فتَعُاَدِی صَدِیقكََ، وَامْحَ لاَ تتَ

 أخََاكَ النَّصِیحَةَ، حَسَنَة  كَانَتْ أوَْ قبَیِحَة ،

عِ الْغیَظَ فَإنِِِّی لَ ِْ أرََ جُرْعَة  أحَْلَی مِنْهَا عَاقبَِة ، وَلاَ ألََ  رَّ ََ ذَّ وَتَ

 .مَغبََّة  

كَ وَخُذْ عَلیَ عَدُ وَلِنْ لِمَنْ غَالظََكَ، فإَنَِّهُ یوشِكُ أنَْ یلِینَ لكََ،  وِِّ

فرََینِ. وَإنِْ أرََدْتَ قطَِیعَةَ أخَِیكَ   فاَسْتبَْقِ باِلْفَضْلِ فإَنَِّهُ أحَْلیَ الظَّ

مَنْ لَهُ مِنْ نفَْسِكَ بقَِیة  یرْجِعُ إلِیَهَا إنِْ بَداَ لَهُ ذلَِكَ یوْما  مَا. وَ 

 .ظَنَّ بكَِ خَیرا  فصََدِِّقْ ظَنَّهُ

ار به ا به دوستی مگیر که با این کهرگز دشمن دوست خود ر

ود را دشمنی با دوست خود برخاسته ای. نصیحت خالصانه خ

ا و برای برادرت مهیا ساز، خواه این نصیحت )برای او( زیب

 .خوشایند باشد یا زشت و ناراحت کننده

 ترای شیرینخش ِ خود را جرعه جرعه فرو بر که من جرعه

آن ندیدمتر از تر و لذت بخشو خوش عاقبت . 

می کن که کند نربا کسی که نسبت به تو با خشونت رفتار می

ا رود به زودی در برابر تو نرم شود. با دشمن خود بامید می

فضل و کرم رفتار کن که در این صورت از میان دو 

 پیروزی )پیروزی از طریق خشونت و پیروزی از طریق

وند یترین را برگزیده ای. اگر خواستی پمحبِّت( شیرین

که  برادری و رفاقت را قطع کنی جایی برای آشتی بگذار

و گمان اگر روزی خواست باز گردد بتواند. کسی که درباره ت

 .نیکی ببرد با عمل خود گمانش را تصدیق کن

ِّكَالا  عَلَی مَا بیَنكََ وَبیَنَهُ، فَ  إنَِّهُ لیَسَ وَلاَ تضُِیعنََّ حَقَّ أخَِیكَ اتِ

أضََعْتَ حَقَّهُ لكََ بأِخَ مَنْ  . 

نْكَ، وَلاَ یكنُْ أهَْلكَُ أشَْقیَ الْخَلْقِ بكَِ، وَلاَ ترَْغَبنََّ فیِمَنْ زَهِدَ عَ 

،وَلاَ یكُوننََّ أخَُوكَ أقَْوَی عَلیَ قطَِیعتَكَِ مِنْكَ عَلیَ صِلتَِهِ   

حْسَانِ. وَلاَ  ْْ سَاءَةِ أقَْوَی مِنْكَ عَلیَ الِا ْْ وَلاَ تكَُوننََّ عَلیَ الِا

تِ یکْ  هِ برَُنَّ عَلیَكَ ظلُْ ُِ مَنْ ظَلَمَكَ، فإَنَِّهُ یسْعیَ فیِ مَضَرَّ

كَ أنَْ تسَوُءَهُ   .وَنفَْعِكَ، وَلیَسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّ

رت هیچ گاه به اعتماد رفاقت و یگانگی که میان تو و براد

را  برقرار است حق او را ضایع مکن; زیرا آن کس که حقش

د بودضایع کنی برادر تو نخواه . 

رابر تو ترین افراد در بترین و ناراحتنباید خاندان تو بدبخت

ا تحقیر اعتنایی یباشند. به کسی که به تو علاقه ندارد )و بی

 کند( اظهار علاقه مکن و نباید برادرت در قطع پیوندِ می

ه در برادری، نیرومندتر از تو در برقراری پیوند باشد و ن
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نیکی نمودنتر از تو در بدی کردن قوی  

ارد بر دو هرگز نباید ظل ِ و ست ِِ کسی که بر تو ست ِ روا می

و تو گران آید، زیرا او در واقع سعی در زیان خود و سود ت

و را کند و ثواب و پاداش تدارد )بار گناه خود را سنگین می

سازد( و البتِّه پاداش کسی که تو را خوشحال افزون می

کنیکند این نیست که به او بدی می . 

زْقَ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تطَْلبُهُُ، وَرِزْقٌ یطْلُ  بكَُ، وَاعْلَ ِْ یا بنُیَ أنََّ الرِِّ

 .فإَنِْ أنَْتَ لَ ِْ تأَتِْهِ أتَاَكَ 

ع بر دو گونه است: یک نو« رزق و روزی»پسرم! بدان که 

( و خیزی )و باید برخیزیآن است که به جستَوی آن برمی

تو خواهد آمد حتی اگر به نوع دیگری آن که او به سراغ 

آیددنبالش نروی خود به دنبال تو می . 

فَاءَ عِنْدَ الْغِنیَ. إنَِّمَا لَ  ََ كَ مَا أقَْبحََ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَالْ

مِنْ دنُْیاكَ، مَا أصَْلحَْتَ بِهِ مَثوَْاكَ، وَإنِْ كنُْتَ جَازِعا  عَلیَ مَا 

عْ عَلَی كلُِِّ مَا لَ ِْ یصِلْ إلِیَكَ تفَلََّتَ مِنْ یدیَكَ، فاَجْزَ  . 

و  چه زشت است خضوع )در برابر دیگران( به هنگام نیاز

نیا نیازی و توانگری، تنها از دجفا و خشونت به هنگام بی

آنقدر مال تو خواهد بود که با آن سرای آخرتت را اصلاح 

احت کنی و اگر قرار است برای چیزی که از دست رفته نار

یده نیز تابی کنی پس برای هر چیزی که به تو نرسشوی و بی

 .ناراحت باش

مُورَ أشَْباَهٌ; وَ  ْْ لاَ اِسْتدَِلَّ عَلیَ مَا لَ ِْ یكنُْ بِمَا قَدْ كَانَ، فإَنَِّ الاُ

نْ لاتنَْفَعهُُ الْعِظَةُ إلِاَّ إِذاَ باَلَغْتَ فیِ إیِلاَمِهِ، فَ  إنَِّ تكَُوننََّ مِمَّ

َّعِظُ إلِاَّ بِالضَّرْبِ الْعاَقِلَ یتَّعِظُ  باِلْاداَبِ الْبَهَائِ َِ لاتتَ . 

ستدلال با آنچه در گذشته واقع شده، نسبت به آنچه واقع نشده ا

اش که کن; زیرا امور جهان شبیه به یکدیگرند. از کسانی مب

بخشد مگر آن زمان که در پند و اندرز به آنها سودی نمی

با اندرز و آداب ملامت او اصرار ورزی; چرا که عاقلان 

ندگیرگیرند; ولی چهارپایان جز با زدن اندرز نمیپند می . 

بْرِ وَحُسْنِ الْیقِی نِ. اطِْرَحْ عَنْكَ وَارِداَتِ الْهُمُومِ بِعزََائِ ِِ الصَّ

دِیقُ مَنْ  احِبُ مُناَسِبٌ، وَالصَّ مَنْ ترََكَ الْقصَْدَ جَارَ، وَالصَّ

صَدقََ غَیبهُُ. الْهَوَی شَرِیكُ الْعَمَی وَ رُبَّ بَعِید أقَْرَبُ مِنْ 

 ها را با نیروی صبر و حسن یقین از خودهَوم اندوه و غ ِ

دور ساز. کسی که میانه روی را ترک کند از راه حق 

شود. )و بدان( یار و همنشین )خوب( همچون منحرف می
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 .خویشاوند انسان است . حَبیِبٌ عِید، وَالْغرَِیبُ مَنْ ل َِْ یكنُْ لَهُ قرَِیب، وَقرَِیب أبَْعَدُ مِنْ بَ 

 را ادا کند.دوست آن است که در غیاب انسان، حق دوستی 

 هواپرستی شریک و همتای نابینایی است. چه بسا دور

که از  تر و خویشاوندانیافتادگانی که از خویشاوندان نزدیک

اشدهرکس دورترند. غریب کسی است که دوستی نداشته ب . 

مَنْ تعََدَّی الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبهُُ، وَمَنِ اقْتصََرَ عَلَی قَدرِْهِ كَانَ 

 سبُْحَانَهُ. . وَأوَْثقَُ سبَبَ أخََذْتَ، بهِِ سَببٌَ بیَنكََ وَبیَنَ اللهِ أبَْقیَ لَهُ 

كَ. قدَْ یكُونُ الْیأسُْ إِدرَْاکا ، إِذاَ كَا نَ وَمَنْ لَ ِْ یباَلِكَ فَهُوَ عَدوُُّ

 .الطَّمَعُ هَلاَکا  

ن گیرد. و آآن کس که از حق تَاوز کند در تنگنا قرار می

دارتر اکتفا نماید موقعیتش پای کس که به ارزش و قدر خود

 توانی به آن چنگای که میترین وسیلهخواهد بود. مطمئن

. ای برقرار سازیزنی آن است که میان تو و خدایت رابطه

یت نمی دهد در واقع دشمن کسی که به )کار و حق( تو اهمِّ

ا که توست. گاه نومیدی نوعی رسیدن به مقصد است، در آنَ

شودطمع موجب هلاکت می . 

أَ لیَسَ كلُُّ عَوْرَة تظَْهَرُ، وَلاَ كلُُّ فرُْصَة تصَُابُ، وَرُبَّمَا أخَْطَ 

رِ الشَّرَّ فإَنَِّكَ  عْمَی رُشْدهَُ. أخَِِّ ْْ  إِذاَ الْبصَِیرُ قصَْدهَُ، وَأصََابَ الاَ

اهِلِ تعَْدِلُ صِلَةَ الْعاَقِلِ  ََ لْتهَُ، وَقطَِیعةَُ الْ ََّ  .شِئتَْ تعََ

صتی هر عیب پنهانی آشکار شود. و نه هر فر چنان نیست که

 .مورد استفاده قرار گیرد

صد رود و نابینا به مقشود که شخص بینا به خطا میگاه می

یرا رسد. بدی را به تأخیر بیفکن )و در آن عَله مکن( زمی

توانی انَام دهی. بریدن از جاهل هر زمان بخواهی می

 .معادلِ پیوند با عاقل است

مَانَ خَانَهُ، وَمَنْ أعَْظَمَهُ أهََانَهُ. لیَسَ كلُُّ مَنْ رَمَی مَنْ  أمَِنَ الزَّ

فِی مَانُ. سَلْ عَنِ الرَّ قِ قبَْلَ أصََابَ. إِذاَ تغَیَرَ السُّلْطَانُ تغَیَرَ الزَّ

ارِ قبَْلَ الدَّارِ. إیِاكَ أنَْ تذَْكرَُ مِنَ الْكَلاَمِ  ََ  مَا الطَّرِیقِ، وَعَنِ الْ

مُضْحِکا ، وَإنِْ حَكَیتَ ذلَكَِ عَنْ غَیرِكَ یكُونُ  . 

کسی که خود را از حوادث زمان ایمن بداند زمانه به او 

خیانت خواهد کرد و کسی که آن را بزرگ بشمارد او را 

ند. سازد. چنین نیست که هر تیراندازی به هدف بزخوار می

د. پیش شوهرگاه حاک ِ تغییر پیدا کند زمانه نیز دگرگون می

خاب خانه ز عزم سفر ببین که ه ِ سفرت کیست و پیش از انتا

ده آور ات چه کسی است؟ از گفتن سخنان خنبنگر که همسایه
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محتوا( بپرهیز هرچند آن را از دیگری نقل کنی)و بی . 

وَإیِاكَ وَمُشَاوَرَةَ النِِّسَاءِ فإَنَِّ رَأیْهُنَّ إلِیَ أفَْنٍ، وَعَزْمَهُنَّ إلِیَ 

، فَإنَِّ شِ وَهْنٍ. وَاکْ  ابكَِ إیِاهنَُّ ََ دَّةَ ففُْ عَلیَهِنَّ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ بحِِ

، ابِ أبَْقیَ عَلیَهِنَّ ََ  الْحِ

، وَ  إنِِ وَلیَسَ خُرُوجُهُنَّ بأِشََدَّ مِنْ إِدخَْالِكَ مَنْ لایوثقَُ بِهِ عَلیَهِنَّ

 .اسْتطََعْتَ ألَاَّ یعْرِفْنَ غَیرَكَ فاَفْعَلْ 

الْمَرْأةََ مِنْ أمَْرِهَا مَا جَاوَزَ نفَْسَهَا، فإَنَِّ الْمَرْأةََ وَلاَ تمَُلِِّكِ 

 .رَیحَانَةٌ، لیَسَتْ بقَِهْرَمَانَة

غیَرِهَا. وَلاَ تعَْدُ بكَِرَامَتِهَا نفَْسَهَا، وَلاَ تطُْمِعْهَا فیِ أنَْ تشَْفعََ لِ 

یدعُْو  وَإیِاكَ وَالتَّغاَیرَ فِی غَیرِ مَوْضِعِ غَیرَة، فإَنَِّ ذلَِكَ 

یبِ  حِیحَةَ إِلَی السَّقَ ِِ وَالْبرَِیئةََ إِلَی الرِِّ  .الصَّ

 از مشاوره با زنان )ک ِ خرد( بپرهیز که رأی آنها ناقص و

تصمیمشان سست است و از طریق حَاب، دیده آنها را از 

ا دیدن مردان بیگانه باز دار، زیرا تأکید بر حَاب، آنها ر

شتتر نگاه خواهد داتر و پاکسال ِ . 

تن )افراد غیر مطمئن را بر آنها وارد نکن زیرا( بیرون رف

 آنها بدتر از آن نیست که افراد غیر مطمئن را به آنها راه

دهی. اگر بتوانی که آنها غیر از تو )از مردان بیگانه( 

 دیگری را نشناسند چنین کن

و به زن بیش از کارهای خودش را وامگذار، زیرا او 

ه قهرمان و مسلط بر امورهمچون شاخه گل است ن . 

و  ای را( احترام مکنبه خاطر احترام او، دیگری را )بیگانه

د که دار که او را به این فکر نیندازاحترامش را به حدی نگه

اینکه  برای دیگران )بیگانگان( شفاعت کند. برحذر باش از

)و  در جایی که نباید غیرت به خرج دهی، اظهار غیرت کنی

ا و جظن ناروا بینَامد( زیرا این غیرت بی کار تو به سوء

ا به گناه رسوء ظن نادرست زن پاک دامن را به ناپاکی، و بی

دهدها سوق میآلودگی . 

 وَاجْعلَْ لِكلُِِّ إنِْسَان مِنْ خَدمَِكَ عَمَلا  تأَخُْذهُُ بِهِ، فإَنَِّهُ أحَْرَی ألَاَّ 

لَّذِی بِهِ رَتكََ، فإَنَِّهُ ِْ جَناَحُكَ ایتوََاكَلوُا فیِ خِدْمَتكَِ وَأکَْرِمْ. عَشِی

ولُ تطَِیرُ، وَأصَْلكَُ الَّذِی إلِیَهِ تصَِیرُ، وَیدكَُ الَّتیِ بِهَا تصَُ  . 

ه )پسرم!( برای هر یک از خدمتگذارانت کار معینی قرار د

ود شکه او را در برابر آن مسئول بدانی; زیرا این سبب می

ار وا نگذارند )و از زیر بکه آنها کارهای تو را به یکدیگر 

گرامی  مسئولیت شانه تهی نکنند( قبیله و خویشاوندانت را

کنی دار، زیرا آنها پر و بال تواند که به وسیله آنها پرواز می

گردی و دست و و اصل و ریشه تواند که به آنها باز می
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بنگرید که امیرالمومنین چگونه فرزندش را نصیحت می کند .چه نصیحت کاملی. چه موعظه بسیار 

کاربردی و سودمندی.و من یقین دارم امام حسن علیه السلام به همه این مواعظ عمل کردند تا اینکه 

 اسان کامل شدند

 

 

 

                                                             

  83 نامه ۳۱ نهج البلاغه

کنینیروی تو که با آن )به دشمن( حمله می . 

ی وَدنُْیاكَ، وَاسْألَْهُ خَیرَ الْقضََاءِ لكََ فِ  اِسْتوَْدِعِ اللهَ دِینكََ 

 .الْعاَجِلَةِ وَالْاجِلَةِ، وَالدُّنْیا وَالْاخِرَةِ، وَالسَّلاَمُ 83

 دین و دنیایت را نزد خدا به امانت بگذار و از او بهترین

مقدرات را برای امروز و فردا و دنیا و آخرتت بخواه و 

 .سلام بر تو


